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 شکوهآراسته به  ب رکمان بانو یروزانه نشیمن   )اتاق  

 به اتاق  نشیمن   یازر  کشویی بدَ . قدیمی یباختهرنگ

چند و  ایشیشه یدر کهرود میصحنه  ته  ی چهباغبهرو

هوای برفی در  کهباغچه  انداز  چشم .دارد پنجره

در . استپید هااز میان آن دتوفمی در آن ومیشگرگ

. جلوتر، ز سرسرار  ورودی اراست، دَ  دست   دیوار  

چپ،  روشن. دست   قدیمی   آهنی بزرگ   بخارییک 

در  کوچک. جلو، در همین دست، لنگه عقب، یک کمی 

ی با روکش ایکاناپهکلفت.  ایهپردهپوشیده با  ایپنجره

 پیش   دارروکشپنجره و در و میزی  موی اسب میان   از

روی میز.  یدارسرپوش روشن   چراغ  آن.  روی

 بخاری.( بلندی در کنار  پشت دار  دستهصندلی 

 

روی کاناپه  اشیبافبقلابا  ب رکمان هیلدگون بانو)

سرد و  سرورویبا  سالمیاناست او زنی  نشسته.

چهره.  حرکتبیخطوط  خشک و حالتیاعیانی، 

، هایشدستشده.  خاکستری سختش موهای پرپشت
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کلفتی پوشیده  یتیرهابریشمی  یجامهو شفاف.  ظریف

کهنه و کمی  اینک ولیبوده،  پسنددل آغازکه در 

   (.هاشانهمی روی شپ شال  فرسوده شده. 

 

. نشیندمی اشبافیقلاببا  حرکتبیراست و  چندکی)

 به گوش گذردمیکه  ایسورتمه یزنگوله زنگ  سپس

  .(رسدمی

 

و  ددرخشمیاز شادی ش نچشما ؛دهدمی)گوش  ب رکمان بانو

 ! سرانجام! هارَهارت(. گویدمی کنانپچپچ ناخواسته

 

. نومید نگردمیبیرون به و از لای پرده  دخیزمیر)ب

  .(نشیندمی خود به کار  روی کاناپه و باز  دینمامی

 

یک سینی  درویزیتی  با کارت   تلفَ ک   پس از آن)کمی 

  .(دآیمی به درون راهرو ازکوچک 

 

  اومد؟ دانشجو بالاخره(. بدون درنگ) ب رکمان بانو

 م  دره ـ می دَ یه خان ولی. خانمنه،   تلفَ ک  

 ه پس ـ نم ویلت  (. خب، خاندنهمیرا کنار  اشبافیقلاب) مانب رک بانو

 ـ  هناشناس خانم  (. نه، یه شودمی ترنزدیک)  تلفَ ک  

ذارین ببینم ـ گ(. ببردمیکارت سوی  )دست به ب رکمان بانو

(.  زندمیزل  تلفَ ک  و به  خیزدبرمی زود ؛خواندمی)

 ه؟ من یبرا ینمطمئن

 .تشماسفهمیدم که برای  رجواینبله،   تلفَ ک  

  حرف بزنه؟ ب رکمان خانم با دخواگفت می ب رکمان بانو

 .تو خواسر آها، همین  تلفَ ک  

 م.(. خب. پس بگین من خونهاستوار ؛)کوتاه ب رکمان بانو

 

 و خود کندمیباز  ناشناس یبانودر را برای  تلفَ ک  )

  (.رودمیبیرون 
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نتا ل)دوشیزه   رویشوسر. دآیمیاتاق  به درون   هَیملا ر 

 تربیش اشچهرهحالت  ولی، ماندمیبه خواهرش 

از زیبایی بسیار و  نشانهنوز . مهربی دیده است تارنج

 فرهایدر  . موی بسیارشدارد گذشته یانسال یویژه

 اینقره سریک وبه عقب شانه شده  از پیشانیطبیعی 

 از همان یپالتویو  کلاهو  سیاه مخمل  از  ایجامهاست. 

 .(تن دارد به ینپوست آستر  با  پارچه

 

دیگر را و هم ایستندمی)هر دو خواهر چندی خاموش 

است که  راهبهچشمآشکارا  هرکدام. کنندمیبرانداز 

 زبان باز کند.( نخستدیگری 

 

نتا ل ، کنیمی مهگا(. با تعجب نمانده در نزدیک  چنان هم)که  هَیملا ر 

 .هیلدگون

 شو نوک انگشتان و میز ایستاده کاناپه)خشکیده میان  کمانب ر بانو

 نیدومی ؟ایگم نکرده راه (.را به رومیزی تکیه داده

 .خب کنهتو ساختمون بغلی زندگی می مباشر که،

نتا ل     حرف بزنم. با مباشر خوام نمیمروز ا هَیملا ر 

 ؟پس داری کارمن با  ب رکمان بانو

نتا ل  باهات حرف بزنم.  کم یهباید  آره. هَیملا ر 

 .دیگه(. خب، پس بشین رودمی پیشدر اتاق ) ب رکمان بانو

نتا ل    .مسر  پا راحت فعلن سپاسگزارم؛ هَیملا ر 

 هایدکمه هرحالبه ولیخوای. هر جور که خودت می ب رکمان بانو

 !کنباز و کمی ر تپوشبالا

نتا ل (. آره، این جا خیلی کندمیز را با پالتویش هایدکمه) هَیملا ر 

 ه. گرم

  ه.سردم شهمهمن  ب رکمان بانو

نتا ل آرمیده بر پشتی صندلی  دستو  ایستدمی)چندی  هَیملا ر 

پیش  راز با، لدهیگون ،ـ(. آرهنگردمیاو به ، داردسته

 .گذرههشت سال میدیگه  زودیبهدیگه رو دیدیم که هم

 .هرحالبهحرف زدیم بار پیش که )به سردی(. از  ب رکمان بانو
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نتا ل  کهیه بار چون این میون ـ تره گفت حرف زدیم. آره، به هَیملا ر 

 ،ـاومدم این جا پیش مباشرم باید میسالانه برای دیدار  

     .انگار مدیدی

 .مناگمهبیکی دو بار،  ب رکمان بانو

نتا ل  پنجره. اونتو ت. دیدم نگیبگیم یکی دو بار ه من هَیملا ر 

بینی داری ای تیزهچشمدیده باشی.  هاپرده از پشت  باید  ب رکمان بانو

حرف آخرین باری که  ولی.( او بر   تندبا زبانی تو. )
  من بود ـ نشیمن   ـ این جا تو اتاق  ،زدیم

نتا ل  !هیلدگوندونم، ، میآره، آره(. بازدارندهای به گونه) هَیملا ر 

بیاد  یش از اون که ـ پیش از اون که اوپ یتههفـ  ب رکمان بانو

 بیرون.

نتا ل حرف  اون ر  و سَ (. آ، نررودمی)رو به بالای اتاق  هَیملا ر 

 !دیگه

پیش از اون بود  یهفته (.با صدای پست ولیق رص ) ب رکمان بانو

 .شهبانک باز آزاد  ـ  رییس  ،که او

نتا ل و ر زمانره، آره، آره. اون اوه آ (.دآیمی رو به پایین) هَیملا ر 

 ه. یست دهندهآزارش بدجور فکر ولی. که رهنمییادم 

      ـ اوه!هم دم یادش 

 همه هیچ دست از سر  بااینفکرش  (.گرفته با صدای  ) ب رکمان بانو

.( خروشان ؛کنددر هم می را هادست! )دارهآدم برنمی

 مچوکه ه فهممنمیآرم. هرگز! نمینه، سر از این در

یه تنها  ر  تونه سَ می ایدهندهنکوتچو چیز چیزی ـ هم

! یه مای خونواده ،ـو کنر تازه فکرشخونواده بیاد! 

که  و کنر تصورشما!  مثل   اعیانیهمچین ی خونواده

 پیش بیاد! خونواده ایندرست برای 

نتا ل جز  دیگههای خونوادهخیلی خیلی  ـ،هیلدگوناوه،  هَیملا ر 

   . ضربه خوردنبودن که هم  امی خونواده

 ناچنددیگه  ایهاون این یهمه بهمن  ولی ؛خب آره ب رکمان بانو

یه مقدار پول ـ پای ا تنه اهاونچون برای . مدنمی بهایی

ـ!  ما یبرا ولی. خب ـ در میون بود،یا چند تا کاغذ
 بچه بود! زماناون  که ارَهارت یبراو بعد من!  یبرا

 تا ما دوبه سر   که اینده.( رسوایی)با برآشفتگی فزای
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! آبروریزی! اون آبروریزی زشت و اومد گناهبی

 کاستوکماز اون گذشته، ورشکستگی بی! دهندهنتکو

  !هم

نتا ل رو  اهچه جور این ، اوهیلدگون(. بگو ببینم، هشیارانه) هَیملا ر 

 آره.تاب می

  گی؟رو می ارَهارت ب رکمان بانو

نتا ل  آره؟رو تاب می اهچه جور این . اواو ود  خ ـنه، هَیملا ر 

 ؟پرسممی رو این کنیمی گمان(. دکنمی پف دخنپوزبا ) ب رکمان بانو

نتا ل   ـ که خب بپرسی؟ برای تو پرسیدن نداره  هَیملا ر 

 گمانهیچ  خبکه تو (. نگردمیبه او  زدهشگفت) رکمانب   بانو

؟ دارم سروکاریدارم؟ وآمدی رفتباهاش من  کنینمی

    ؟دارم دیداری

نتا ل  !دارینهم رو این  هَیملا ر 

 سر هامیلهپنج سال پشت  که باید او با )چون پیش(. ب رکمان بانو

آخ، .( پوشاندمی هایشدستش را با اچهره! )کردهمی

ردچه رسوایی   اینشود.( )برافروخته می! ایکنندهخ 

ا هترپیش ب رکمان یلیگابر ی ن اسم  که  شورهم  فکر

خوام نمی رگزدیگه ه ـه،داشت! نه، نه، ن جیارچه 

 !رگزهـ ش! ببینم

نتا ل  . هیلدگون، یدلسخت (. تو خیلینگردمیچندی به او ) هَیملا ر 

 ، آره.او  با ب رکمان بانو

نتا ل   .آخه خب هشوهرت هَیملا ر 

 منرو  شرابیخخونه یپایهتو دادگاه نگفت که  ب رکمان بانو
  ؟کردممی پاشول ریختوپگذوشتم؟ که بدجور 

نتا ل  ؟بودن ستدر شیهایچیزیه  مگه ولی(. بااحتیاط) هَیملا ر 

همه ! خواستمینبود که اون جور  شخود همون ولی ب رکمان بانو

   .بودمی خودی باشکوهبی کلیبه یه جور  خب باید  زچی

نتا ل رو  شجلوهمین باید  یدرست برا ولی دونم.میمن که  هَیملا ر 

   .دیگهو نکردی ر این کار. گرفتیمی

 که برای هاییپول ایندونستم می زمانمگه اون  ب رکمان بانو

م ده بار بدتر از من ه و خودش دهم میبه وپاشریخت

 ؟ ستیخودش ن مال ،ـ کنهمی وپاشریخت
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نتا ل ای هاز پیامد منامگهب مه نواخب، (. یآرامبه) هَیملا ر 

 ش دیگه.بزرگ . یه بخش  لابد ش بودجایگاه

 مایهکه باید " پ از این بودگ خند(. آره، همیشهپوزا )ب ب رکمان بانو

 !دیگه گذاشت مایهم ه خوب راستی. "بگذاریم

ـ انگار شاه بود. شد،میسوار  اسبهی چهارکالسکه

دولا کنن و  کرنشیه شاه  مثل  براش  مردمذاشت گمی

ـ ،کردنمیم صداش هک کوچ اسم  .( با خنددمی) ن.ش

 ی نشاه باشه. " کشور ـ درست انگار خود   سرتاسر  

 ی ندونستن "همه می". یلگابری ی ن"، "یلگابری

    یه! بزرگی آدم   چه" یلگابری

نتا ل  .بود بزرگی آدم   زمانو گرم(. اون  رصق  ای به گونه) هَیملا ر 

سر  یه  رگزه ولی. خب اومدمی چشمبه  جوراینآره،  ب رکمان بانو

ش واقعن چه جوره. به من نداد که وضعکوچک  نخ  

 . رهآاز کجا می ور اهکه پول نکردواهرگز لب از لب 

نتا ل م چیزی ازش های دیگه هاون کهو ر این ـنه، نه، هَیملا ر 

 دونستن.نمی

به  ولیندونن. ن بدونن یا خواستمیکه ای دیگه هاون ب رکمان بانو

ت! تنها نگف هرگزو بگه و ر شوظیفه داشت راست من

  دروغ گفت ـ اندازهبی مبهـ دروغ گفت،

نتا ل کرد، ن گمانبیو ر (. این کاردر  ب  می سخن را) هَیملا ر 

دروغ  گمانبی ولیکرد.  لاپوشونی ! شایدهیلدگون

 نگفت.

همچی فرقی ش بگو. خوای بهخب، خب، هر چی می ب رکمان بانو

 دیگه. پاشی از راه رسیدفروهم بعد  ولی. که کنهنمی

و یهمهم ه سر  آخرهمه چیز. پاشی  فرو  .فر  کر 

نتا ل ـ ،او ی(. آره، همه چیز ـ برانگران به پیش روی خود) هَیملا ر 
  .پاشیدفرو نادیگرو 

 ت بگمبه ولی(. کندمیراست  قد  تهدیدآمیزی  یگونهبه) ب رکمان بانو

 رو همه چیز خب تونممیآم! کوتاه نمی باز ـ منلا،لا  

 !باور کن. - به خودم برگردونم

نتا ل  ؟ایناز  ؟ منظورت چی یهبرگردونی(. زدهوتابتب) هَیملا ر 
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 یهمه برگردوندنم. نام و آبرو و آسایش برگردوندن ب رکمان بانو

م دارم، دست یکی رو پس   گم!و میر مزدهگند زندگی

بانک  رییس  رو که  ییزهایچ. ـ یکی که همه بگم تبه

 کنه. پاکبشوره  ـ کشید لجنبه 

نتا ل  !هیلدگون! هیلدگون هَیملا ر 

 یهمهی که سک !هست ایگیرندهانتقام(. تربرافروخته) ب رکمان بانو

 کرده تلافی کنه! مبهرو که پدرش  هاییبدی

نتا ل  .گیرو پس می ارَهارت هَیملا ر 

 و خونوادهتونه می حتمن اوم! ـ پسر ماه،ارَهارتآره،  ب رکمان وبان

 یهمه. شسر  جای پیش برگردونه ور ونمنامخونه و 

م از اون ه. شاید برگردوند شهمیرو که  چیزهایی

 تر.بیش

نتا ل     ؟پیش بیادباید چه جور  این گیمی هَیملا ر 

 ورچه جدونم چه می. دبیا پیشتونه می جور که هر ب رکمان بانو
بیاد. )پرسان به  بایدو  آدمیدونم یه روز می ولیآد. می

همون  بنیاددر این مگه  ـلا،ل.( خب، ا  نگردمیاو 

او  یککوچ زمان   همونکه تو هم از  نیستچیزی 

  ؟ایکردهش فکر به شهمه

نتا ل  و بگم.ر تونم راستش ایننه، نمی هَیملا ر 

 ،شد توفان دچار  ـ  خونهاین که  زماناون پس  نه؟ چرا ب رکمان بانو

 ؟شگرفتیخودت  زیر پروبال  

نتا ل  .هیلدگون، خبتونستی خودت نمی زماناون  هَیملا ر 

که بود ـ اون  ییجاـ م،ه . پدرشخبتونستم نمی ـ،نهاوه  ب رکمان بانو

 ـ بود رمعذو سختـ  شپاییدنکه می همه

نتا ل رو به  اهتونی این حرفمیجور وه، چه )برآشفته(. ا هَیملا ر 

  !تو ـ!  زبون بیاری
تن بدی به تونستی جور  چه تو(. زهرآگین ی)با زبان ب رکمان بانو

ت زیر پروبال رو یلگابری ی ن یهـ  یه یبچه این که

 من. از ـ خودت باشه یبچه! درست انگار بگیری
هم  الس . سال از پس  تش خونهو ببری ،ـشبگیری

. )با هنگی بزرگ شداری. تا پسره بگی شنگهت شپی
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و ر کار راستی این چرا.( نگردمیبدگمانی به او 

 داشتی؟ شنگهرا لا؟ چلکردی، ا  

نتا ل  ش دل بستم ـ سخت به همچی هَیملا ر 

 ـ مادرش!،از من تربیش ب رکمان بانو

نتا ل یه گی تو بچ ارَهارت تازه .دونمیمن(. پرهیزکنان) هَیملا ر 

    .خب بود جونکمخ رده 

 !جونکمـ  ارَهارت ب رکمان بانو

نتا ل . اومدمیجور من این به نظر   ـ هرحالبه زماناون آره،  هَیملا ر 

، خبدونی ، میکه مه غربی تو ساحل  ا ههوای اون ور

 .جاستاز این  ترملایمخیلی 

.( گیردنمی پیی؟ )تم. راسو. ه(زندمیتلخی  )لبخند   ب رکمان بانو

. تو ایدهرک ارَهارتبرای  کارهاخیلی  راستیآره، 

هم رو  شمایه، پیداست.( خب، گرداندمی ش را)لحن

لا. ل، ا  خب.( بخت خیلی یارت بود زندمی)لبخند  داری.

  نجات بدی. ور تییدارا یهمه یتتونس

نتا ل  تخیال ـم،نزد کاریهیچ دست به  شبرا من)آزرده(.  هَیملا ر 

هیچ ـ  پس از اونمن ـ تا خیلی خیلی کنم.  آسودهو ر

ـ ،هتو بانک ممکه به نا ییکاغذهااون کردم ن نمیاگم

     نشده. نوشیزیچ

گم تنها میآرم! سر درنمی هاچیزاز این من خب، خب.  ب رکمان بانو

زمانی  ولی.( نگردمی. )پرسان به او بخت یارت بود

رو  ارَهارتبالا کردی خودت دست  به دل   همچین که

   قصدت چی بود؟؟ کنی ـ بزرگ مبرا

نتا ل  ؟(. قصدم ـنگردمی)به او  هَیملا ر 

ی خواستمی. چی داشتیمیباید که خب آره، یه قصدی  ب رکمان بانو

ی ازش خواستچی می ،خوام بگممی ؟ازش بسازی

 ؟بیاریدر

نتا ل  تا آدم  ار کنم همو شبرا رو م راهخواستمی(. شمرده) هَیملا ر 

    .بشهتو این دنیا خوشبختی 

ای جز دیگه ما کار   وضع   در هاآدمـ ،پوه(. کندمی پف) ب رکمان بانو

 به خوشبختی دارن. فکر  

نتا ل  ؟آخه یه  یه کارچـ ،منظورت هَیملا ر 
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باید  ارَهارت(. نگردمیجدی به او  و وارانهبزرگ) ب رکمان بانو

 پهناییو  بلنداچنان با تا  هنی ککار ر چیزه ازپیش 

چیزی از  وخاکآبکه هیچ کسی تو این  بدرخشه

 نبینه.  هانداخت مپسرکه پدرش رو من ـ و  ایسایه

نتا ل  خواستی اوناین ـ ،هیلدگون(. بگو ببینم، گرانهکاوش) هَیملا ر 

  ؟داره شزندگیاز  ارَهارت خود  یه که 

  دیگه. خببه این  امید ببندیم باید، آره(. جا خورده) ب رکمان بانو

نتا ل  ؟داری شاز تو  یه که خواستیتر ـ یا بیش هَیملا ر 

امون از خودمون هخواست ارَهارتمن و (. یکوتاهبه) ب رکمان بانو

 ه.سانهمیشه یک

نتا ل به  همه(. پس این شمرده اندوهگین وای گونه به) هَیملا ر 

 ؟هیلدگونی تو، پسرت مطمئن

 ـ،و سپاسشکر رو خدا پنهان(. آره،  نازفروشیبا ) ب رکمان بانو

  !باور کنهستم. 

نتا ل احساس خوشبختی  همهبااین راستشباید  منظربهپس  هَیملا ر 

 ای دیگه.هاون چیز یهمهکنی. با وجود 

این  ،دونیمی ـبعد، ولی. جاش نایتا  هم. کنممی ب رکمان بانو

 مبهیه توفان  مثل  جور همین  ـ،دمَهر  ،ـدیگه هایچیز

 .آرهمی تاخت

نتا ل آخه  بگو ببینم ـ. درجاهرحال بهلحن(. گردشی در )با  هَیملا ر 

 ت ـ م راستش اومدم پیشه همین یبرا

 رو؟ چی ب رکمان بانو

نتا ل حرف  تهابا شدربارهباید م نظرهکه بیه چیزی یه  هَیملا ر 

 ـ پیش   ا پیش  که این ج ارَهارتـ بگو ببینم،بزنم. ـ 

 کنه. زندگی نمی هاشما

ندگی کنه. باید این جا پیش من ز تونهنمی او(. تندی به) ب رکمان بانو

 ـ تو شهر زندگی کنه

نتا ل   برام نوشته. هَیملا ر 

شب ولیش ناچاره. درس به خاطر   ب رکمان بانو بدون  ردخور ا هسر 

 م.آد پیشیه کم می

نتا ل باهاش حرف  زودیبه ش؟ ومببین تونستماید خب، پس ش هَیملا ر 

 م؟بزن



13 
 

 هر دم برسه. منتظرم ولیهنوز نیومده.  ب رکمان بانو

نتا ل رو پاش آخه صدای اومده باشه.  بایدـ ،هیلدگونچرا،  هَیملا ر 

 .شنومبالا می ونااز 

 ؟ی بالابزرگه تالار)با نگاهی گذرا(. از  ب رکمان بانو

نتا ل اون بالا پاش رو که اومدم صدای  زمانیاز همون  آره. هَیملا ر 

 .مشنیده

 لا.ل، ا  نیست(. او گرداندبرمینگاه از او ) ب رکمان بانو

نتا ل ه ی .( کیبردمی؟ )بو نیست ارَهارت (.دروخمی جا) هَیملا ر 

 پس؟

 .هبانک رییس   ب رکمان بانو

نتا ل  یلگابرین . ی  هب رکمان(. )آهسته، با دردی فروخورده هَیملا ر 

 ؟ب رکمان

. از صبح تا رهمی پسوپیش و پایینبالاوهمین جور  ب رکمان بانو

   .خدا روز  هر شب. 

نتا ل  ـخب م خورده به گوش سربسته راستش چیزهایی هَیملا ر 

در سربسته  این جا هاچیزخیلی  بروبرگردبی .پیداست ب رکمان بانو

 ن.گمی ی ماباره

نتا ل  برایتر . که پدرش بیشهاش. تو نامههگفت ارَهارت یمهَ لا ر 

این  برای خودتتو هم . اون بالاـ ،کنهخودش سر می

 .پایین

ن و. از هملالا  ی بوده، جوراین ونموروزحالـ آره، ب رکمان بانو

ـ ش خونه پیش من. و فرستادنش کردن. که ول زمانی

  آزگار. این هشت سال   یهمه

نتا ل که  ،واقعن راست باشهکه  کردممیفکر ن رگزه ولی مهَیلا ر 

 باشه ـ ! شدنی

جز این تونه هم نمی رگزه. ه(. راستدجنبانمی)سر  ب رکمان بانو

   باشه.

نتا ل  باشه ایدهندهنوتکزندگی پس باید (. دگرنمی)به او  هَیملا ر 

  .هیلدگون، این که

م تاق طاقت چیزی نمونده .هورتراون مه دهندهنتکواز  ب رکمان بانو

 شه.

نتا ل  .فهمممیخوب  هَیملا ر 



14 
 

. از همون سر  شنیدنو اون بالا ر صدای پاش بندیک ب رکمان بانو

 این جاصدا م که ه رجوـ این شب.  وقت  صبح تا دیر 

 پیچه!می این پایین

نتا ل   پیچه.میاین جا  خیلی که آره، صدا هَیملا ر 

 ،درست بالای سرمرسه که می نماگمبها هقتوخیلی  ب رکمان بانو

از قفس دارم که  توناخوش  گرگ  یه  ،تو تالاراون بالا 

ا گوش .( تنهکندمی پچپچو  ددهمی)گوش  .افتهپا نمی

   .وپس،ـ پیشرهمی وپسپیش گرگه! بدهتو! گوش  بده

نتا ل  ؟هیلدگون، ای بشهدیگه جور   شدمی. ن(با احتیاط) هَیملا ر 

 .رنداشتهب شقدمی برا هرگز(. کنان رد) ب رکمان بانو

نتا ل  ؟پس اریگذب پا پیشتونستی تو نمی ولی هَیملا ر 

 که هاییبدی یهمهمن! پس از  (.رودمیدر کوره)از  ب رکمان بانو

که تره هب همون درد نکنه! تدست ،رده! ـ نهکم به

ور و ه اینبر نکنوتاپتاپگرگه همین جور اون بالا 

 .وراون

نتا ل با باید بالاخره شه. گرم می ماین جا داره زیادی برا هَیملا ر 

   .دیگه بیارمو درر مبالاپوشت اجازه

   ـکه  گفتمت بهتر پیشخب،  ب رکمان بانو

 

نتا ل)  ش را روی یک صندلی کنار  و کلاه پالتو هَیملا ر 

 .(دنهمیورودی  در  

 

نتا ل  ش بربخوری؟آد بیرون از خونه بهیش نمیپهیچ  هَیملا ر 

  گی؟رو می اه(. تو مهمونیخنددمی)به تلخی  ب رکمان بانو

نتا ل . تو ره بیرون تو هوای آزادمی که گمرو میزمانی  هَیملا ر 

 یا ـ یجنگل هایراهکوره

 .رهنمیبانک هیچ بیرون  رییس   ب رکمان بانو

نتا ل  هم؟ روشنیتو تاریک هَیملا ر 

 هیچ. ب رکمان بانو

نتا ل  کنه؟  راضی به اینو ر شدلتونه نمی(. زدهآشوب) هَیملا ر 

ش رو آویزون کرده تو و کلاه نمدی شنل. لابدتونه نمی ب رکمان بانو

 ـ سرسراتو  که، دونیمیی تو دیوار. گنجه
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نتا ل  توشای که بچه بودیم (. ـ گنجهبه پیش روی خود هانگ) هَیملا ر 

 ـ  یمکردمیبازی 

شب سَر  ،ـ پاسی از (. گاهیبردمی)سر بالا و پایین  ب رکمان بانو

و بره  شونبپوشه آد پایین ـ تاشنوم که میمی گذشته،ـ

و  ،ـایستهوامی اههای پلهنیمه معمولن ولیبیرون. 

 ره بالا تو تالار. باز می. گردهبرمی

نتا ل  ره بالانمی هیچ شای قدیمیهاز دوست کسی (.رامآ) هَیملا ر 

  ش بزنه؟سری به

  .ندارهای دوست قدیمی ب رکمان بانو

نتا ل  خیلی داشت که.ـ  زمانییه  هَیملا ر 

خیلی قشنگ از سر  رهاییکایه با رو که  اهم! اونوه ب رکمان بانو

گرون اش هبرای دوستش دوستی. کرد باز

 .یلگابری ی ن اومد،ـدرمی

نتا ل ، هباش با تو هتونمیحق که خب زمینه این  درآره، اوه  یمهَ لا ر 

  .هیلدگون

پستی، بگم باید  گذشته، از این(. وخروشا جوشب) ب رکمان بانو

 ناین همه بها داد یهگدامنشینظری و تنگ فرومایگی،

کرده  او از کار  تونن ا میهکه اون زیانی ریزهبه یه

  .جز این که نبود. هدیگمالی بود خب  زیانتنها باشن. 

نتا ل بالا  اونتنها  تنهای پسبدهد(.  پاسخیکه  )بدون آن هَیملا ر 

 .از همه دور . پاک  کنهزندگی می

 کارمندیا  منشی گن یهکنه دیگه. راستش میآره، می ب رکمان بانو

  ش.آد پیشمی گاهگه پیر یپایهدون

نتا ل جوونی از دونم یم چون. داللف   به نام  یه  یکیلابد  ؛ا   هَیملا ر 

 ن.بود دوست

 هیچمن  ،م. از این گذشتهناگمهخب، ب آره، بودن ب رکمان بانو

نبود.  ماها هایمهمونیتو  رگز. چون هششناسممین

 بود ـ در کار برامونای که مهمونی زماناون 

نتا ل  پس؟ ب رکمانآد پیش می حالا ولی هَیملا ر 

حالا تنها تو  پیداست ولی. ستنی سختگیر هاجوراون ب رکمان بانو

 آد دیگه.ی میروشنتاریک
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نتا ل با بود که  هاییاونم یکی از ه او،ـ دالف لاین  هَیملا ر 

 .زیان دید بانک ورشکستگی  

از دست  یه پولیآد م یادم مینظره(. آره، بسرسری) ب رکمان بانو

 لابد پول خیلی ناچیزی بود ـ  ولیم. ه داد او

نتا ل  بود.  شنداردارو یهمه(. تاکید )با کمی هَیملا ر 

 او ندارپناه بر خدا،ـ دارو ولی(. خب، زندمی)لبخند  ب رکمان بانو
 .نداشت گفتنبود. ارزش  ناچیز خیلیلابد واقعن 

نتا ل   ـ تو دادگاه. نگفتچیزی ازش ـ ،هم دالف ل هَیملا ر 

و ر او سیاه   تا پول   دو رتارَهات بگم تازه هم به ب رکمان بانو

 جبران کرده. لاپهنادو

نتا ل چه  ارَهارتکار رو  اینکرده!  ارَهارت(. زدهشگفت) هَیملا ر 

   ؟کنهب جور تونسته

 ش. درسرو گرفته دالف ل کوچک   دختر   پروبال   زیر   ب رکمان بانو

و ر وآب خودشنون و یه روز شهبتا شاید چیزی  ،ـدهدا

از اونی  تربیشخیلی  چراوچونبی این ـ،ببینبیاره. در

 براش کنه. تتونسیه که پدرش می

نتا ل  م. ناگمهش تنگه خب، بدستکه آره، پدرش  هَیملا ر 

یاد  نوازندگیکرده که  براش جور ارَهارت ،تازه ب رکمان بانو

که  هشد ردستبَ ز   نهمچی نشدهبگیره. هنوز چیزی 

 لا تو تالار و براش بزنه.با تونه بیاد پیش  ـ پیش اومی

نتا ل  دوست داره؟ موسیقی هنوزپس  هَیملا ر 

 هاینزدیک  . پیانویی رو کهخبداره دوست اوه آره،  ب رکمان بانو

   ـدیگه داره  ،فرستادی ش ـشتنبرگ

نتا ل     زنه؟براش میم هون همبا  هَیملا ر 

شبگاه. آره، همچی گه ب رکمان بانو  جور ارَهارتم هرو  ا. اینهسر 

 کرده.

نتا ل بیاد  ور دختر بیچاره باید راه به این درازیپس  ولی هَیملا ر 

  ش تو شهر؟ه خونهگرداین جا؟ و بر

بتونه پیش یه  تا ترتیبی داده ارَهارت. نیستنه، ناچار  ب رکمان بانو

 خانمکنه بمونه. یه این نزدیکی زندگی میکه  خانمی

 ـ ویلت ن

نتا ل  ن!ویلت   خانم(. سرزنده) مهَیلا ر 
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 ش.شناسینمیتو دار. یکی که خیلی پول خانمیه  ب رکمان بانو

نتا ل  ـ مناگمهن، بنی ویلت  فان خانمم. و شنیدهر شاسم هَیملا ر 

 .هخودشخود  آره،  ب رکمان بانو

نتا ل کنه زندگی می ورهااین ـ ارها ازش نوشته. ب ارَهارت هَیملا ر 

 حالا؟

از شهر م هیه چندی پیش  .هگرفتیه ویلا این جا آره،  ب رکمان وبان

 .اسباب کشید

نتا ل  از شوهرش جدا شده. انگار گن)کمی دودل(. مردم می هَیملا ر 

  . دیگهه مرد ستهاسالشوهرش  ب رکمان بانو

نتا ل  ـ شد جدا هشوهر. ـ  از هم جدا شدن ولیآره،  هَیملا ر 

 او بروبرگردبی .که رفت رفتو ش شتاشوهره گذ ب رکمان بانو

 . گناهی نداشته

نتا ل  ؟هیلد، گونششناسیهیچ از نزدیک می هَیملا ر 

گاهی . گهخبشینه ن. همین نزدیکی میشناسمکه میآره  ب رکمان بانو

 زنه.م میهم سری به

نتا ل   ؟آدم میه تخوش ازشنکنه  هَیملا ر 

یه هم  شداوری. تو تسفهمیده  رینادخیلی  یه جور ب رکمان بانو

 .رودربایستیبی گیریچشمخیلی جور 

نتا ل  گی؟رو می هاآدمی ش در بارهداوری هَیملا ر 

ب رو حالا خو ارَهارت. هاآدمی در باره تربیشخب،  ب رکمان بانو

 شروحـ  ور شتا مغز استخوون نکرده. همچی وارسی

ـ که درست  دیگه کنهمیم ه شستایش ،همین یبرا .ور

 .هستم ه

نتا ل تر رو به ارَهارت بازپس شاید  (.کارانهفریب)کمی  هَیملا ر 

    . رو تو تا شناسهمی

. پیش از شدیدمیتو شهر  تربیش ارَهارتآره،  ب رکمان بانو

 . به این جا شکشیاسباب

نتا ل  از شهر اسباب کشید؟ همهبااین(. اندیشیبدون پیش) هَیملا ر 

! همهبااین(. دنگرمیبه او تیز و  خوردجا می) ب رکمان بانو

  ؟یهچی منظورت 

نتا ل  ؟ـ منظورمـ ،باباای(. پرهیزکنان) هَیملا ر 
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 منظوریو گفتی. یه ر یه جور همچی عجیبی این ب رکمان بانو

 !لالا  ، داشتی

نتا ل یلد. ه،  گونهم داشتم(. آره، زندمیاو زل  انچشم به) هَیملا ر 

  .داشتمازش واقعن یه منظوری 

 دیگه! شبگوخب، پس رک  ب رکمان بانو

نتا ل م انگار ه من ،نظرمبهت بگم که خوام بهو میر ایناول  هَیملا ر 

 دیدیدارم. یا نکنه تو همچو  ارَهارتبر  حقییه جور 

 نداری؟

! پس از اون هروشن(. دگرنمیاتاق  سوی دیگر)به  ب رکمان بانو

 خب ـ  ،یاهشتاکه براش مایه گذ اییهپول

نتا ل برای اون که  ولی. هیلدگون، نه برای اون هیچ ،اوه هَیملا ر 

 دارم. شدوست

تونی؟ رو؟ می من(. پسر زندمی)لبخند ریشخندآمیزی  ب رکمان بانو

 ؟هاچیزاین  یهمه؟ با تو

نتا ل  م. من. دارم ههاچیزاین  یهمهتونم. با آره، می هَیملا ر 

 الان دیگهه ک ایاندازهاون  دارم. دوسترو  ارَهارت

آدمی رو دوست  تونممیاصلن ـ  من وسالسناین تو 

   .داشته باشم

 ـ  ولی ؛خب آره، آره، باشه ب رکمان بانو

نتا ل چیزی تهدیدش  بینممیدونی، تا م، میه همین یبرا هَیملا ر 

  شم.واپس میکنه، دلمی

تهدیدش  چی ولیکنه! خب، تهدید می رو رهارتاَ  ب رکمان بانو

 کنه آخه؟تهدیدش می کیکنه؟ یا می

نتا ل  ـ  خودت یشیوهـ به ،کنیمی تو  ازهمهاول هَیملا ر 

 من!(. دخروشمی) ب رکمان بانو

نتا ل  .ترسممی ـ هم ویلت ن خانماین  ازـ  شـ بعد هَیملا ر 

تونی (. میدگرنمیه به او آمدبند با زبان   )یک چند ب رکمان بانو

ی پسر کنی! در باره ارَهارتی در باره گمانی وهمچ

 !هرسونبانجام به  داره یرسالت بزرگکه  ییاو !من

نتا ل  ، رسالت ـ! ای بابا(. سرسری) هَیملا ر 

و ر اینریشخندآمیز  جوراین کنیمی جرات)برآشفته(.  ب رکمان بانو

  بگی!



19 
 

نتا ل وسال سن در ،ـشادو  تندرستیه جوون  کنییمن اگم هَیملا ر 

روی  ش رو بگذارهزندگیبره  کنیمین اـ گم،ارَهارت

 "رسالت"! چونچیزی روی  ـ 

خوب  خوب ه! گذارمی ارَهارت(. ق رص و نیرومند) ب رکمان بانو

 دونم!می

نتا ل  هیلد. ، گونداری باوردونی نه  (. نه میدجنبانمی)سر  هَیملا ر 

 !باور ندارم رکمانب   بانو

نتا ل  .بینیمیو ر شری و خوابکه می این تنها یه چیزی یه هَیملا ر 

لابد بچسبی، ش بهو نداشتی سفت ر این اگرچون 

 ات دست بشوری.هامید یهمهباید از  دیدیمی

.( وخروشجوش با. )هم شستمدست می باید واقعن آره، ب رکمان بانو

 .لالا  ینی، ببداشتی  خوش رو مینه شاید

نتا ل نتونی  اگرـ داشتم ببینم، خوشفراخته(. آره، )با سری ا هَیملا ر 

   .ب رَهونی خودت رو ارَهارتمایه گذوشتن از  بدون

 جدایی ـ مادر و پسرـ  ماخوای میون )تهدیدکنان(. می ب رکمان بانو

 !تو  بندازی
نتا ل  ترواییمانفر ـ،تستم ـ،تچنگ ازو ر خوام اومی هَیملا ر 

 . آزاد کنم

پانزده  تا خود   ور تونی! تو او)پیروزمندانه(. دیگه نمی ب رکمان بانو

باز من  حالادونی، می ولیت داشتی. توی تور ـ سالگی

  م.آورده دستش رو به دل

 هگرفته، نیم یصداآرم! )با درش می تدستدوباره از  هیمنتر   لالا  

سر  یه نگ و دندان با چ ز اینا پیش.( ما دو تا کنانپچپچ

 هیلد!، گونایمجنگیده آدم

 .پیروز شدم مه من(. آره، دگرنمیبه او  خودنازانبه) ب رکمان بانو

نتا ل ن اواز  یب ردرسه می نظرتبه هنوز (. زنانخندپوز) هَیملا ر 

  ؟کردیپیروزی 

  با توست.  سختحق  بارهدراین ؛ـ)گرفته(. نه ب رکمان بانو

نتا ل  . کنیب ردی نمیم ه این بار هَیملا ر 

 !نیست ب ردی ارَهارتمادری روی  نفوذحفظ  ب رکمان بانو

نتا ل  خوای.می رو روی او نفوذ  تنهاتو ون چ ؛نه هَیملا ر 

 ؟ پسخوای میچی  تو ب رکمان بانو
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نتا ل  یهمهـ ش،روح پرمهرش،ـ درون  (. من گرمیبه) هَیملا ر 

   ام!خوش رو میقلب

 شبهتو این دنیا  رگزهدیگه رو  این(. دخروش)می ب رکمان بانو

 !یرسمین

نتا ل   ؟نرسمکه  ایکردهکاری  تو شاید(. دگرنمی)به او  هَیملا ر 

                  رو به خودم  اجازهاین راستش (. آره، زندمی)لبخند   ب رکمان بانو

 ؟هاش ببینینامهلای لابهاین رو تونی م. نمیهداد

نتا ل   یهمهآخر سر   جنباند(. چرا.کندی سر می)به هَیملا ر 

 .هاش بودنامهو ت تزاروزندگی

 کهرو دونی، این هشت سال (. میآزارندهای به گونه) بانو ب رکمان

  .مبه باد ندادهـ  بوده مچشم زیر

نتا ل برام  شهای؟ میگفته ارَهارتبه  ماز)خوددار(. چی  هَیملا ر 

 بگی؟

  شه.آره، خیلی خوب هم می بانو ب رکمان

نتا ل   پس بگو دیگه! هَیملا ر 

 .هکه راست مگفته شرو به چیزی تنها بانو ب رکمان

نتا ل  خب؟ هَیملا ر 

 خواهشن یادش باشهم که ش خوندهبند به گوشش یههمه بانو ب رکمان

نیم این توکه باید سپاسگزار تو باشیم برای این که می

زندگی  تونیممیکنیم، که اصلن جور زندگی کنیم که می

 کنیم.

نتا ل  همین! هَیملا ر 

خودم حس تو این رو ه. دردناک اوه، همچو چیزی بانو ب رکمان

  کنم.می

نتا ل از  ارَهارتهمون چیزی یه که  یشوبکمولی این که  هَیملا ر 

 دونست.پیش می

زد که تو می گولرگشت، خودش رو ب مپیشباز که  بانو ب رکمان

شادی ای. )با پاک کرده با دل   ی اون کارها روهمه

نگرد.( حالا باوری به این نداره به او می انهبدخواه

 لا.دیگه، ا ل

نتا ل  حالا پس به چی باور داره؟ هَیملا ر 
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. ازش پرسیدم چه هکه راست دارهبه چیزی باور  بانو ب رکمان

 شلاده که خاله ا لمیبه خودش ه جوابی در این بار

 این جا نیومده ـ هرگز برای دیدارمون

نتا ل د(. این رو )سخن را می هَیملا ر   دونست!از پیش میبر 

داده بودی که  خوردشدونه. تو به تر میحالا به بانو ب رکمان

ندی و ـ او رو که بالا تو  آزارمن رو  تا ومدیامین

  ره ـتالار راه می

نتا ل  همین هم بود. هَیملا ر 

 به  این نداره.باوری هم  جویه  ارَهارتحالا دیگه  بانو ب رکمان

نتا ل  ؟پس ایش باوروندهبه نم یبارهدرحالا چی  هَیملا ر 

، به این که تو از ما هکه راست دارهر به چیزی باو بانو ب رکمان

 نکنهیا  .دونیر میسَ  ونمزَ خودت رو اَ ـ شه،ت میشرم

گشت که او سرت نمی توزمانی مگه این جور نیست؟ 

ونیرو پاک از من  لا. حتمن ؟ خوب فکر کن، ا لببر 

 .هستیادت 

نتا ل سوایی بود. زمانی که ر(. این تو اوج اون کندمی رد) هَیملا ر 

 بهفکرها رو  ـ حالا دیگه اونبود.  کشیدهکار به دادگاه 

 سر ندارم.

شد ش چی میداشت. چون رسالتت نمیدی هم براسو بانو ب رکمان

نیاز  منبه  ارَهارت زیاد! مرحمتوقت! اوه نه،  اون

انگار برای تو ارَهارت  ،برای همین هم. توداره،ـ نه 

  او! برایهم  تو، هدم ر

نتا ل  جا)سرد، استوار(. خواهیم دید. چون من حالا این  هَیملا ر 

  مونم.می

 ؟خونه ود(. این جا تو اینشاو خیره می )به بانو ب رکمان

نتا ل  آره، این جا. هَیملا ر 

 ؟روشب  یاین جا ـ پیش ما؟ همه بانو ب رکمان

نتا ل این رو م ی زندگیی بازموندهر باشه، همهاین جو راگ هَیملا ر 

 مونم.می جا

مال توئه  خونه لا،ـا ل ،شود(. آره آره)بر خود چیره می بانو ب رکمان

 خب.

 اوه، چه چیزها ـ! هَیمنتلا ر  ا ل
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نشینم ای که روش میهمه چیز مال توئه خب. صندلی بانو ب رکمان

خواب کشم و بیکه توش دراز میرو مال توئه. تختی 

خوریم از که میرو . خوراکی از تو دارم زنمغلت می

 .گیریممیتو  دست

نتا ل  ش داد. ب رکمانشه سروسامونای نمیجور دیگه هَیملا ر 

برای خودش داشته باشه. چون  ایداراییتونه نمی

 گیره.و ازش می آدمی کسیدرجا 

 به بستهدونم. باید گردن بگذاریم به این که می خوب بانو ب رکمان

  تو سر کنیم. سوزیبزرگواری و دل

نتا ل  همچو دیدیکنم که  تکاریتونم سردی(. نمی)به هَیملا ر 

 هیلد.ی، گوننداشته باش

 یم؟براز این جا کی ما خوای تونی. ـ مینه، نمی نو ب رکمانبا

نتا ل  ین؟برنگرد(. از این جا )به او می هَیملا ر 

کنی که من زیر یه (. آره، هیچ خیال نمیزنانجوش) بانو ب رکمان

راه  یا کنار   گداخونهتاق با تو زندگی کنم! ـ نه، تو 

 تره!به

نتا ل  م بده ـرو به تارَهارخب. پس  هَیملا ر 

 !رو م! بچهرو مپسررو!  ارَهارت بانو ب رکمان

نتا ل  م.گردم خونهون اون وقت درجا برمیآره،ـ چ هَیملا ر 

خودش باید  ارَهارت (.ق رص؛ بازاندیشیپس از اندکی ) بانو ب رکمان

 یکی از ما رو انتخاب کنه.

نتا ل انتخاب کنه؟  اونگرد(. )با دودلی و تردید به او می هَیملا ر 

 هیلد؟رو داری، گون شدلخب،ـ 

م! رو دار شدل کهپرسی می(. دلانهسنگ ای)با خنده بانو ب رکمان

اب کنه! آره، بگذارم پسرم میون مادرش و تو انتخ

 .راستش دارمش رو دل

نتا ل  آد؟ به نظرم شنیدم ـی داره مییککند(. )گوش تیز می هَیملا ر 

 ه ـبد ا رهاتپس لا بانو ب رکمان

 

 درنگبیکوبد و سپس در  سرسرا را می انشتابکسی ) 

پالتو به ی مهمانی و ، جامهویلت نبانو  کند.ن را باز میآ

 دادنخبر برای زمان  که ک لفَتآید. ، به درون میتن
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باز اوست. در نیمه پشت   نمایدمی و سرگشتهنیافته 

گیر، شمماند. بانو ویلت ن زنی است با زیبایی چمی

، سرخ و خندان، ک لفتهای بسال با ل، بالای سیکشدل

  .(تیره رخشان و موهای انبوه   چشمان  

 

 !نازنین ب رکمان   خانمسلام،  ویلت نبانو 

باغچه را نشان روبه . )اتاق  خانم)اندکی خشک(. سلام،  بانو ب رکمان

و  بیرون ینرو ببرچراغ اون تو .( ک لفَتبه  دهد؛می

 .نیروشن کن

 

 برد.(دارد و میچراغ را برمی ک لفَت) 

 

نتا ل) ویلت نبانو   داریناوه، ببخشین،ـ مهمون بیند(. را می هَیملا ر 

 ـ

 ـ اومدهاز راه دور که ه خواهرم تنها بانو ب رکمان

 

سرسرا را چهارتاق باز  باز  ب رکمان در  نیمه ارَهارت) 

است با آید. جوانی تاخت به درون میکند و بهمی

ی برازنده و سبیلی ، جامهباکبی روشن   چشمان  

 .(نودمیده

 

لا در(. چی! خاله ا ل )گل از گل شکفته؛ در آستان   ارَهارت

گیرد.( های او را میرود؛ دستاومده؟ )به سوی او می

 ؟تو شه! این جاییمگه می ،ها   خاله، خاله!
نتا ل  ! پسر  ارَهارتندازد(. اها را به دور گردن او می)دست هَیملا ر 

م ، چه دلای! آخچه بزرگ شده ،ا  م! مهربون نازنین  

  ت!دوباره شه از دیدار  تازه می

و سرسرا ،ـ تارَهارتاین یعنی چه،  زبانی گزنده(.)با  بانو ب رکمان

 دی؟ن نمیو خودت رو نشو ایستیمیوا

 ـ ب رکمان با من اومد. ارَهارت)شتابان(.  ویلت نبانو 

این  کهکند(. را برانداز می ارَهارتش )با چشمان و ب رکمانبان

  آی پیش مادرت؟. اول نمیارَهارتطور، 
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 ویلت ن،ـ تا فریدا خانم بهم زدسری میباید یه دم  شهمه ارَهارت

 کوچولو رو بیارم.

 دال هم اومده؟این دوشیزه ف ل بانو ب رکمان

 ایسته.ب وراهر سر  ش بیرون بله، گذاشتیم ویلت نبانو 

 ، فریدا.بالاگوید(. شما برین )از لای در می ارَهارت

 

نت)درنگ. ا ل  کند. را برانداز می ارَهارتهَیم لا ر 

اش نماید؛ چهرهتاب میشرمنده و کمی بیارَهارت 

  گیرد.(زده و سردتری به خود میوتابنمودی تب

 

 ،آوردمیباغچه بهروشن را به اتاق رو چراغ   ک لفَت) 

 بندد.(خود می رود و در را پشت  باز بیرون می

 

ویلت ن،ـ اگر پس  خانمخب،  )با ادبی زورکی(. بانو ب رکمان

 ، که ـباشینجا  سر شبی یه رو این خواینمی

جان. هیچ همچو خیالی  خانمم، بسیار سپاسگزارنه،  ویلت نبانو 

 پیشریم ایم. میی دعوت شدهاجای دیگهما ندارم. 

 .هانای1لهینکوکیل 

 هاست؟کی ما؟ منظورتون از مانگرد(. )به او می بانو ب رکمان

، ولی دیگه همن(. خب، راستش منظورم تنها خود)خندا بانو ویلت ن

م به چشم اتفاقی اگرن م ماموریت دادخونه به هاینمخا

  رو هم ببرم.رکمان افتاد،ـ او ب   دانشجو

 افتاده. شتون بهچشمبینم، یاون جور که م ،شما هم که بانو ب رکمان

 دناین همه مهربون بوکه بختانه. از اون جا بله، خوش ویلت نبانو 

 .زدن مسری بهفریدا کوچولو،ـ  به خاطر ـ

 خونوادهدونستم این نمی هیچ،ـ ارَهارت، ببینم)خشک(.  بانو ب رکمان

 .شناسیمی رو هاهینکل،ـ این رو

شون. )کمی شناسمش نمیراست هممن (. خب، آزرده) ارَهارت

، دونیمی تربهافزاید.( تو خودت حتمن ناشکیبا می

   شناسم.شناسم و نمیها رو میکیمن  مادر،

                                                          
1 - Hinkel 
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 های شاد  شه. آدممی آشناخونه زود  اون! آدم تو پوه ویلت نبانو 

 ن.های جوواز خانم رهپ   .ناَ ی نوازمهمون سرخوش  

، راستش همچو بشناسمو درست )با تاکید(. اگر پسرم ر بانو ب رکمان

 ویلت ن. خانماو نیست،  جایای مهمونی

 آخه. ههم جوون ای وای، خانم جان، او ویلت نبانو 

 اگر نبود بد بود.ه. بله، خوشبختانه جوون بانو ب رکمان

کند(. خب، خب، خب، یاش را پنهان م)ناشکیبایی ارَهارت

ا پیش رم اون جنمی امشبمن ه روشن کهاین مادر،ـ 

  مونم.لا میتو و خاله ا ل . پیداست پیش  هاهینکلاین 

 م.جان ارَهارتدونستم خب، می بانو ب رکمان

نتا ل  خودداری کنی ازنباید  هیچ منبه خاطر ،ـ ارَهارت نه، هَیملا ر 

    ـ

 حرفی درشوچرا نداره، خاله جان؛ چرا، چون ارَهارت

نگرد.( ولی چه می تونه باشه. )دودل به بانو ویلت ننمی

شه واقعن؟ کنیم؟ می شوریستراستجوری این رو 

 این خب.شون جواب  "آره" دادهشما از طرف من ـ به

 تنها ونشه؟ من که  هممکنها! مگه )شاد(. چه حرف ویلت نبانو 

!،ـ به اون تالارهای روشن ینـ فکرش رو کن کسبی

 دم.جواب "نه" می ـ ، از طرف شمابرم جشن

 شه،گین که می(. خب، پس اگر شما میدهدل فت می) هارتارَ

 ـ دیگه

از ر من بارهای با(. تروچسبای سبک و به گونه) ویلت نبانو 

تون خاله خواینمیهم نه.  مگفتههم آره ـ  طرف خودم

 1جناب، واهو برین؟  بگذارینرو که تازه از راه رسیده 

 عنوان یه ی شما بهن رفتار شایستهاییعنی ،ـ ارَهارت

  پسره؟

 پسر؟ (. به عنوان یهآزرده) بانو ب رکمان

  پس، خانم ب رکمان.  ندهوخخب، پسر ویلت نبانو 

 بگین. کنارشحتمن بله، این رو هم باید  بانو ب رکمان

تر خوب بیش یندهمادرخو از یهباید  آدمنظرم اوه، به ویلت نبانو 

  خودش. واقعی سپاسگزار باشه تا مادر  

                                                          
 نای آقا و سرکار.ی فرانسوی( به مع)واژه monsieurـ در متن اصلی:  1



26 
 

 این خودتون؟هاین رو تجربه کرد رکمانبانو ب  

آشنایی خیلی کمی با مادرم ،ـ با عرض شرمندگیاوه  ویلت نبانو 

 یاین خوببه ی اندهمن. ولی اگر من هم مادرخو مداشته

گن که مردم می خودسرداشتم،ـ شاید این همه ـ این همه 

 قشنگکند.( بله، پس می ارَهارتنشده بودم. )رو به 

نوشین، مونین ـ و چای میمان و خاله میخونه پیش ما

دار، دار، خدانگه.( خدانگهبانوانآقای دانشجو! )به 

   !خانمدوشیزه دار، جان! خدانگه خانم

 

کنند. او به سوی در می کرنشیخاموش  )بانوان 

 رود.(می

 

 تون نکنم ـ؟راهیهم تکه راه رود(. یه)به دنبال او می ارَهارت

م راهیاد همخودرگاهی، پس زنان(. یه قدم هم نمی)در  ویلت نبانو 

برم.  ییم رو تنهام که راهراعادت د حسابیکنین. من 

نگرد و سر بالا و پایین ایستد، به او می)در درگاهی می

  تون گفته باشم!ـ بهبرد.( بپ این، دانشجو ب رکمان؛یم

 برای چی بپ ام؟ ارَهارت

 کهراه  توکس،ـ ، تنها و بیکه مگفت ،)شوخ(. خب، چون ویلت نبانو 

تون کنم یا تونم افسونمی ببینمکنم رم،ـ کوشش میمی

 . نه

 اینباز خواین حالا اوه، که این طور! میخندد(. )می ارَهارت

    .کنین آزمایشرو 

 حالاجدی(. بله، هوای خودتون رو داشته باشین. )نیمه ویلت نبانو 

 مدلونجو یبا همهم،ـ گخودم می تورم،ـ راه می توکه 

تون رو ب رکمان،ـ درجا کلاه ارَهارتگم: دانشجو میهم 

 بردارین! 

 ؟اون وقت شدارهبرمی کنینگمان می بانو ب رکمان

دارن. شون رو برمیخب؛ درجا کلاه )خندان(. روشنه ویلت نبانو 

تون کنین، پالتوتون رو قشنگ تن گم:پس از اون می

 ها رو هیچها رو هم! گالشگالشب رکمان!  ارَهارت
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! راه بیفتین مفراموش نکنین و پس از اون دنبال

 !فرمانبهگوش، فرمانبهگوش، فرمانبهگوش

 )با شادی زورکی(. بله، در این تردید نکنین. ارَهارت

، فرمانبهگوشرفته(. ی بالا اشارهت  )با انگش ویلت نبانو 

 ! ـ شب خوش!فرمانبهگوش

 

و در  بردبالا و پایین می بانوانرو به سر د و خند)می 

  بندد.(خود می را پشت  

 

 کنه؟می هایتردستراستی از این جور  بانو ب رکمان

ه همچو گمانی کنی؟ تونی آخدن. چه جور میبَ اوه، اَ  ارَهارت

گیرد.( . )پی نمیگهمیی برای شوخی تنها همین جور

 و بگذاریم کنار.ویلت ن ر خانمولی بیاین دیگه حرف از  

 

دار دارد که در صندلی دستهمیهَیم را والا رنت)ا ل 

 کنار بخاری بنشیند.(

 

که راه به  عجبچه نگرد(. ایستد و کمی به او می)می ارَهارت

 یلا! اون هم حالا توای، خاله ا لاین دوری رو اومده

 زمستون؟

نتا ل  شدم. ناچاردیگه بالاخره  هَیملا ر 

 ا ؟ برای چی آخه؟ ارَهارت

نتا ل ها حرف اومدم این جا و با پزشکمی یه بارباید  هَیملا ر 

 زدم.می

 خب، خوب شد پس! ارَهارت

نتا ل   ؟هخوب نظرتزند(. به )لبخند می هَیملا ر 

 گم که سرانجام تصمیم گرفتی.این رو می ارَهارت

 لا؟)روی کاناپه، به سردی(. بیماری، ا ل بانو ب رکمان

نتا ل  .بیمارمدونی نگرد(. تو که خب میبه او می تندی)با  هَیملا ر 

 ای ـبوده هاکه سال ،ناخوش ن جوراوخب آره،  بانو ب رکمان

ت گفتم باید با دکتر ت بودم بارها بهکه پیش یزمان ارَهارت

 حرف بزنی.
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نتا ل  ش اعتمادنیست که درست بهکسی های من اوه، طرف هَیملا ر 

 م اون جورها بد نبودشم. تازه اون زمان حاله باداشت

  .خب

 ای، خاله؟پس حالا بدتر شده ارَهارت

نتا ل  م.ره، پسرم؛ حالا یه کمی بدتر شدهآ هَیملا ر 

 ؟کهولی خطرناک نیست  ارَهارت

نتا ل   .کنی شه که چه جور نگاهاوه، بسته به اون هَیملا ر 

لا،ـ پس نی چی، خاله ا لدو(. خب، ولی میشور)با  ارَهارت

 ها برگردی خونه.نباید به این زودی

نتا ل  گردم.نمیکه آره، بر هم  هَیملا ر 

تونی از باید این جا تو شهر بمونی. چون این جا می ارَهارت

 ها انتخاب کنی.ترین پزشکمیون به

نتا ل   .همین فکر رو داشتم از خونه که راه افتادمآره،  هَیملا ر 

سرای خیلی خوب هم برای کنی یه مهمون یکارباید  ارتارَه

 دنج و آروم.همچین ی خونهخودت پیدا کنی،ـ یه مهمون

نتا ل تر توش همون قدیمی یه که پیشامروز صبح رفتم  هَیملا ر 

 م.بوده

 خب. گذرهت خوش میبه اون جاها، آه ارَهارت

نتا ل  دنی نیستم.همه اون جا موناینآره، ولی با هَیملا ر 

 ا ؟ چرا آخه؟ ارَهارت

نتا ل  م عوض شد. خب، این جا که اومدم تصمیم هَیملا ر 

 ت عوض شد ـ؟زده(. ا  ـ؟ تصمیم)شگفت ارَهارت

ت دون آن که به بالا بنگرد(. خالهکند؛ بمی بافیقلاب) بانو ب رکمان

زندگی کنه،  شی خودخونهخواد این جا تو می

 .ارَهارت

 با! نگرد(. این جا! پیش مامی دیگریبه  یز یک)ا ارَهارت

 ه، خاله؟ـ درست ماها!

نتا ل  م.آره، حالا به این تصمیم رسیده هَیملا ر 

دونی ه دیگه، میتمال خاله شهمه هااینان گونه(. )هم بانو ب رکمان

 که.
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نتا ل خودم من  . فعلن دیگه. تا بعد.ارَهارت، مونماین جا می هَیملا ر 

کنم. اون ور تو ریست میوم رو راستروزندگیزا

 ـ  مباشرنشین ضلع  

گی. همیشه چند تا اتاق اون جا آماده آره، راست می ارَهارت

راستی، خاله،ـ . )به ناگهان سرزنده.( ولی خب داری

 ؟ت نکردهسفر خیلی خسته

نتا ل  م.که خسته هستاوه، یه خ رده  هَیملا ر 

  خواب.خیلی زود بری تو رختپس خب، به نظرم باید  ارَهارت

نتا ل خوام هم مینگرد(. همین کار رو )لبخندزنان به او می هَیملا ر 

 کنم.ب

 خب تونستیممیدونی، چون اون وقت (. میشور)با  ارَهارت

بزنیم. در  گپتر با هم بیشـ فردا ـ یا یه روز دیگه 

ن. خیلی ر چیزی. از هر دری. تو و مادر و  می هباره

  لا؟، خاله ا لتر نبودهب

،ـ ارَهارت(. خروشان ؛خیزد)از روی کاناپه برمی بانو ب رکمان

 .بری مخوای از پیشازت پیداست که می

 خوای بگی؟خورد(. چی می)یکه می ارَهارت

 ها!اینوکیل هینکل خوای بری ـ پیش  می بانو ب رکمان

آید.( پس به )ناخواسته(. اوه، که این طور! )به خود می ارَهارت

لا رو تا دیری از و خاله ا ل نشستم این جانظرت می

 داشتم؟ او رو که بیماره، مادر.میگذشته بیدار نگه  شب

 فکرش رو کن.

 !ارَهارت، هااینهینکل خوای بری پیش  می بانو ب رکمان

کنم گمان نمیمن که داد، مادر،ـ بی داد  )ناشکیبا(. ای ارَهارت

 گی، خاله؟چی می توگذرم. ب تونم راحت ازشب

نتا ل  .ارَهارتی، کن رفتار  آزادآزاد   هتربه هَیملا ر 

خوای میون من تو می (.رودسوی او می)تهدیدکنان به  بانو ب رکمان

  ندازی!او جدایی بو 

نتا ل  هیلد!، گونانداختممی تونستماگر می خیزد(.)برمی هَیملا ر 

 

  رسد.(میبه گوش آوای ساز  ،)از بالا 
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پیچد(. اوه، من این رو تاب به خود می ،)گویی از درد ارَهارت

م کجاست؟ نگرد.( کلاهد خود میرگ  رداآرم! )به گ  نمی

 شناسی؟رو میبالا تالار  آهنگ  لا.( این )به ا ل

نتا ل  چی یه؟ نه. هَیملا ر 

. رقص  مرگ. رقص  مرگ رو هم ردگان رقص   ارَهارت

 ؟شناسی، خالهنمی

نتا ل  .ارَهارتزند(. هنوز نه، )با اندوه لبخند می هَیملا ر 

خواهش )به بانو ب رکمان(. مادر،ـ خیلی قشنگ ازت  ارَهارت

 بگذار برم! کنم،ـمی

 پس؟ این رو مادرت از پیش  نگرد(. به او می تندی)با  بانو ب رکمان

 خوای؟می

   !شاید ـ فردا خب آمباز می ارَهارت

اون  خوای پیش  م! میی بری از پیشخوا(. مییدهشور) بانو ب رکمان

ها باشی! پیش  ـ پیش  ـ؛ نه، فکرش رو هم بیگانه

 خوام کنم!نمی

هست. و  روشنهای چراغتا بخواهی اون جا  ارَهارت

 ، مادر!هم هست آهنگ شاد. های جوون  چهره

هست،  آهنگدهد(. اون بالا هم )تاق را نشان می بانو ب رکمان

 .هارتارَ

   ده.می مفراریاز خونه  ونهم،ـ آهنگاون آره، درست  ارَهارت

نتا ل   دونی؟روا نمی پدرتبه رو  1آسودگیدلیه کم این تو  هَیملا ر 

 خودم تنها اگرنم. دوروا مینم. هزار بار دوچرا، می ارَهارت

 .نباشمش شنیدنناچار به 

 !ارَهارتباش،  رومندنینگرد(. )هشداردهان به او می بانو ب رکمان

 رسالت  تو هرگز فراموش نکن که  ، پسرم!نیرومند

 داری!برای خودت  بزرگی

یش نکش! من برای پوچ رو پ هایحرفاوه مادر،ـ این  ارَهارت

که پی رسالتی برم. ـ شب خوش،  مساخته نشدهاون 

 ن! شب خوش، مادر!اخاله ج

 

 رود.()تیزپا از در سرسرا بیرون می 

                                                          
 ـ در متن اصلی: خودفراموشی 1
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باز به همه کوتاه(. لابد بااین یک خاموشیاز )پس  مانبانو ب رک

 لا.آری، ا لمی شبه چنگ زودی

نتا ل  تونستم باور کنم.کاش می هَیملا ر 

 ش داری.تونی زیاد نگهولی خواهی دید، نمی بانو ب رکمان

نتا ل  توست؟ برایمنظورت  هَیملا ر 

 یکی. اون، اویا ـ  منبرای  بانو ب رکمان

نت لاا ل  او تا تو.برای تره بهپس  هَیمر 

فهمم. من هم همین رو د(. میجنبان)به کندی سر می بانو ب رکمان

 تره او تا تو.گم. بهمی

نتا ل  سرانجام به هر جایی هم که بکشه ـ ارَهارت کار   هَیملا ر 

 کنه.نگی فرقی هم نمی، بگیبه نظرم بانو ب رکمان

نتا ل نهد(. برای اولین بار تو ا روی بازویش می)پالتویش ر هَیملا ر 

یم. ـ شب خوش، دلبا هم هم هادوقلو مازندگی 

 هیلد.گون

 

    (رود.از سرسرا بیرون می) 

 

 (رسد.به گوش میبلندتر تالار بالا  آهنگ ) 

 

 د مچالهخورد، در خوایستد، یکه میش می)چندی خامو بانو ب رکمان

ند(. گرگه باز زوزه کمی پچپچشود و ناخواسته می

ایستد، سپس خودش را )دمی می ه.بیمارکشه. گرگ  می

و  دخورمیتاب واندازد، پیچاتاق می کف   ی قالی  رو

وفادار  مـ به،ارَهارت! ارَهارتکند.( می پچچنالان پ

دیگه  من آخه! برسمادرت  به داد  باش! اوه، بیا خونه 

 آرم!این زندگی رو تاب نمی
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 دوم یپرده
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 یخانهبالای  یطبقهباشکوه در  هاترپیش بزرگ  )تالار  

 ایکهنه باف  دستهای پردههیم. دیوارها پوشیده از نتر  

 و شکار یباختهپریده و رنگرنگ هایکه صحنهاست 

 دست   . در دیوار  دهدمیرا نشان  و زن مرد ان  شبان

، صحنهجلوی در  ترنزدیک و دولنگه یک در   ،چپ

 ر  دَ  یک ،روروبه دیوار   چپ   یک پیانو. در کنج  

 دست   دیوار   قاب. در میان   ی بدون  شدهدیواریکاغذ

 از چوب   شدهکاریکنده بزرگ  نگارش   میز  راست، یک 

 ،در همان سو ترنزدیک .بسیار کتاب و کاغذ  بلوط با 

 خشک   به سبک   هابلم. صندلی چندبا میز و  سوفایک 

و  نگارش میز  روی  یهای روشنچراغاست.  1ناپلئونی

 .(هست خوریخوراکمیز 

 

پیانو  به پشت، کنار   هادست ،ب رکمان یلگابری ی ن)

 واپسیندال که نشسته و لایستاده و به فریدا ف  

، گوش نوازدمیرا  2مردگان رقص هایضرب

 .(دهدمی

 

                                                          
1 - Empirestil 
2 - Danse Macabre (Saint-saëns) 
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و نیرومند بالای  رصق  ، بالامیان است یمرد ب رکمان)

، ریختخوش رخ  نیماعیانی،  سرورویشصت سال. با 

 یجامهدار. تاب جوگندمی ریش  مو و ، گررخنه چشمان  

بسته.  سفید کراوات  و  پوشیده امروزی نه چندان سیاه  

 ایسالهپانزده یپریدهرنگ یزیبا دختر   دالف لفریدا 

 آراسته چندان هن. زدهتنشکمی خسته و  حالت  است با 

 .(روشن پوشاکدر 

 

 . خاموشی.(رسیدهپایان به  آهنگ)

 

 هاییواآهمچو اولین بار کجا  بزنین حدس تونینمی  ب رکمان

  شنیدم؟

 .ب رکمان آقای(. نه، دگرنمی)به او   فریدا

 .اهپایین تو معدن  ب رکمان

 ا؟هتو معدن پایین(. راستی؟ فهمدنمی) دافری

 ؟دونیننمی نکنه. یا ماَ زادهچیمعدنمن یه  ،ن کهدونیمی  ب رکمان

 .ب رکمان آقاینه،   فریدا

 بردمیو با خودش ر گاه من. پدرم گهماَ زادهچیمعدنیه   ب رکمان

 .هخونآواز میسنگ اون پایین ـ ا. هتو معدن پایین

  ؟هخونمی ،ـراستی  فریدا

 که یچکش ایهضربهشه. که می کنده (.دجنبانمی)سر   مانکرب  

زنه و میساعت که  هشبهنیمهمون زنگ   ،ـشکنهمی

به ـ از شادی  ـ سنگ ،برای همین کنه.می آزادش

 .هخونمی ی خودششیوه

 ؟ب رکمان آقای، هکنو میر چی این کار یبرا  فریدا

خدمت  هاآدمروشنایی روز و به  بالا تو دبیا دخوامی  ب رکمان

  ه.کن

 

 .(رودمیپس ودر تالار پیش ،پشتبه  هادست)همواره 
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ش به ساعت ماند؛راه میبهچشمو  نشیندمی)کمی   افرید

 ولیـ ،ب رکمان آقای(. ببخشین، خیزدبرمیو  دگرنمی

  .دیگه برمباید  بدبختانه

 خواین برین؟(. به این زودی میایستدمی)پیش روی او  ب رکمان

. )آشکارا دیگه ایدب(. بله، دنهمیرا در پوشه  هانت) یدافر

 دارم. برنامه( چون امشب یه جایی .شرمنده

 ه جایی که مهمونی دارن؟ی  ب رکمان

 بله.  فریدا

 ؟هنرنمایی کنین اهمهمون باید برایاون جا   ب رکمان

های رقص آهنگبراشون  ـ (. نهگزدمیش را )لب  فریدا

 .مزنوامی

  رقص؟های آهنگتنها   ب رکمان

 برقصن. شامخوان پس از می ؛بله  فریدا

رقص  برای(. معمولن دگرنمیو به او  ایستدمی)  ب رکمان

 ؟خونه این و اون تو؟ همین جوری زیننوامی

 ،که بتونم بگیرم سفارش(. بله، پوشدمیرا  شبالاپوش)  فریدا

  دیگه. دارههمیشه  درآمدیه کم خب ـ. 

های نگآهو  ایننشسته وقتی(. کندمیپاکشی )زیر   رکمانب  

    ؟کنینفکر می نایتر به بیش زیننوامی رقص

تونم ه که خودم نمیچه سخت کنممیفکر  تربیش ؛نه  فریدا

 باهاشون برقصم.

م بدونم. خواستمیو ر همین(. دبرمی بالا و پایین)سر   ب رکمان

 ـ.( آره، آره، آره،رودمیاتاق  به سوی دیگر  )ناآرام 

 شهمهاز  ،برقصهاهاشون نتونه ب شخودآدم که  ،این

و ر که این هستچیزی  یه ولی.( ایستدمیتره. )سخت

      کنه، فریدا.میجبران براتون 

 ؟ب رکمان آقای، هست(. چی نگرد)پرسان به او   فریدا

رقص  مجلس   یهمهاز  تربیشده برابر  شماه که این  ب رکمان

  دارین. خودتون تو موسیقی

 حتمی جوراون (. اوه، هیچ زندمی لبخند پرهیزکنان) فریدا

  .نیستم ه
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 هرگز(. دبرمی بالارا به هشدار  اشاشاره)انگشت   ب رکمان

 نباشین که به خودتون شک کنین! نهادیو اندازهاون 

 دونه؟ چیزی از این نمی یکس وقتی آخه ولی  فریدا

رین امشب کجا میـ ه. س  ب ،دونینهمین که خودتون می  ب رکمان

 ؟ینبنواز

  .هااینوکیل هینکل پیش فریدا

 ها!اینفتین هینکلگ(. کندمیی به او یزگاه ت)ناگهان ن  ب رکمان

 بله.  فریدا

ا(.   ب رکمان تونه ؟ میمردی این آد خونهمی مهمون)با لبخندی ب ر 

 ؟او بکشونه خودش دیداربه  ور مردم
 سیاربای هگه، آدممی ویلت ن خانمبله، اون جور که   فریدا

 ن.آزیادی می

 نتونیایی؟ میهچه جور آدم ولی(. خروشوبا جوش)  ب رکمان

 بگین! مبه

 ـراستی، ـدونم. چرا،(. راستش نمینگران)کمی   فریدا

 اون جا. آدمیامشب  ب رکماندونم دانشجو می

 من؟ ! پسر  ارَهارت(. دخورمی یک ه)  ب رکمان

 آد اون جا.بله. او می  فریدا

 دونین؟از کجا می  ب رکمان

  خودش گفت. یه ساعت پیش. فریدا

  .امروز تاین ورهاس پس  ب رکمان

  .هبود ویلت ن خانمپیش  بعدازظهر یهمهبله،   فریدا

نه؟ یا  زدم ه دونین سری به این جامی (.گرانهش)پژوه  ب رکمان

 زد و با کسی این پایین گپ ه که سری زدمنظورم این

 یا نه؟

 .زد تونخانم ی بهسر یه بله،  فریدا

 .فهمممیـ )به تلخی(. آها،  ب رکمان

 .مگمان، به تون بودخانمم پیش هناشناس  خانم  یه  ولی  فریدا

زنه می خانمبه گاه کسی سری ا ؟ راستی؟ آره خب، گه  ب رکمان

  خب. دیگه

 بالابگم که  شبه ،رو بعدن دیدم ب رکماندانشجو  راگ  فریدا

  اد؟م بیه شماپیش 
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سخت  هاچیزاز این من ! نگین زهیچ چی (.با درشتی) ب رکمان

 من ازدیداری دوست دارن ایی که ه. اونکنممیدوری 
خودشون بیان. من از کسی  تونن به دل  کنن، می

      .کنمنمیخواهش 

 آقای، شب خوشگم پس. ـ نمی یزچی ، نه، خبنه  فریدا

 . ب رکمان

د(. و می زندمی)پرسه   ب رکمان   !شب خوشغر 

بدوم پایین؟  مارپیچ یپلهراهشه اجازه بدین از خب، می  فریدا

 .ترهکوتاه

که  ایپلهراهاز هر  نپرسیمیـ از من ،هاوه روشن ب رکمان

 !خوشتون ! شبینرب نخوایمی ونخودت

 .ب رکمان آقای، خوش شب  فریدا

 

 ار  دیو چپ   دست   یشدهکاغذدیواریکوچک   ر  )او از دَ 

 .(رودمیبیرون  روروبه

 

آن را  خواهدمیو  رودمیپیانو  تا اندیشناک ب رکمان)

به  تهی تالار  در . کندمی پوشیچشم ولیببندد، 

 کنار   یگوشه ازافتد و به راه میو  نگردمی ردشرداگ  گ  

 پایینبالاو روروبه دیوار   راست   یگوشهپیانو به 

سرانجام به  .پسوم پیشو ناآرا تاببیـ پیوسته  درومی

تیز  دولنگه ر  رو به دَ گوش ، رودمی نگارش میز   پای

، خود را در آن داردبرمی ایدستی یآینه تند، کندمی

  .(کندمی ریستوراست را شکراواتو  بیندمی

 

 سوبه آن  تند، شنودمی ب رکمان .زنندمیرا  دولنگه )در  

 .(گویدمیچیزی ن ولی، نگردمی

 

 .(ترسختاین بار  ؛زنندمیدر  دوبارهدیگر )کمی 
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تکیه زده میز  رویبه را چپ  دست   ،ایستاده میز کنار  ) ب رکمان

(. برده سینهروی به  جامه را در زیر   راست و دست  

 بیاین تو!

 

مردی  او. دآیمیتالار  به درون   بااحتیاط دالف ل)ویلهلم 

و موی  آبی مهربان   و فرسوده با چشمان   خمیدهاست 

به  ایپوشه پالتو. ییقهروی بر خاکستری  نازک و بلند  

عینک  و ،در دست نمدی نرم ه  بغل دارد. کلا زیر  

  .(زند میبه روی پیشانی بالا که ،زرگب شاخی

 

سرخورده هو با سرورویی نیم دآیدرمی خود حالتاز ) ب رکمان

 تویی. تنها! (. ا  نگردمی آمدهتازهخرسند به هو نیم

 .مخودم. آره، یلگابری ی نسلام،   دالف ل

دیر  خیلیتازه  به نظرم(. سختگیرانه)با نگاهی   ب رکمان

 .ایکرده

م برای یکی ه . اوننیستراه همچی نزدیک هم  ،خب  دالف ل

  .شرهبباید که پیاده 

ی، ویلهلم؟ تراموا که آمی پیادهبرای چی همیشه  ولی  ب رکمان

 ه.تکنار دست

هر  ا  . تازه ده ترهسالم رویپیاده دالف ل
ـ . رهنمی مهم از جیب 1

 ؟نواخته براتن جا بوده و ای تازهخب، فریدا 

 ش؟رفت. بیرون ندیدی الان ینهم  ب رکمان

 زمانیهمون . از مندیدههم  رو شرنگ هنه، خیلی وقت  دالف ل

 .ویلت ن خانماین  یشت خونهاپا گذ که

را  ایدستی صندلی تکان  و با  نشیندمی سوفا)روی   ب رکمان

  بشینی تو هم، ویلهلم. خبتونی می(. ددهمی نشان

. سپاسگزارم(. خیلی نشیندمیصندلی  یلبهروی ) دالف ل

 زمانی کهاز  کنیمی.( آ، باور ننگردمیبه او دلتنگ )

 .بینممیچه تنها رو خودم فریدا از خونه رفته، 

 .که نداری کمز باـ ،چیزها چه  ب رکمان

                                                          
 ترین واحد پول نروژ.کوچک Øre ـ   1
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تنها  ولی م دارم.ه تا پنج، خدا گواهه کم ندارم. آره  دالف ل

. فهمیدمیو ر رده منیه خ  همچین فریدا بود که 

سر  کدام هیچای دیگه هاون .(جنباندمیسر  اندوهگین)

 فهمن. و نمیر من سوزنی

 ضربو روی میز  دگرنمی، به پیش رویش گرفته)  ب رکمان

ه که ما ی ایشوربختی ه. ایناین مسئله (. نه،گیردمی

و  تودهباید به دوش بکشیم.  هابرگزیده، ما هاتوکوتک

 فهمن، ویلهلم.ما رو نمیـ ،ای معمولیهـ آدم،انبوهه

آدم همیشه با کمی  ، فهمیدن بود.گیر)واداده(. باز کاش   دالف ل

 شراهبهچشم چندی همون جور یه بازتونه شکیبایی می

از  که هستچیزی  ولی(. آلودبغض )با صدایه. باش

  .هترتلخهم  اون

  .نیست یزچی ترتلخ(. از اون خروشانوجوشان)  ب رکمان

م اومدناز . من همین پیش یلگابری ی ن، هستچرا،   دالف ل

 تو خونه داشتم.  جاروجنجالی ـ این جا

 ؟ چرا؟ا    ب رکمان

 کنن. می مخوار  ـ ای خونهه(. آدمترکدمی)  دالف ل

 ـ! کننمی خوارت(. رودمیدر کوره)از   ب رکمان

 شمتوجه از خیلی پیش(. کندمیرا پاک  شانچشم)  دالف ل

   نشون داد.خوب امروز خودش رو  ولی. مشده

گرفتی درست میلابد زن که  (.ماندمی)کمی خاموش   ب رکمان

 .ایکردهانتخاب ن

آدم که  ـزه هم،اشتم خب. تاند ایچارهنگی بگی  دالف ل

 داره خب زن خوش، هرمی بالا دارهش سالوسن

من که هم  افتادهخاکبهو  خوردهنیزم جور اون بگیره.

  بودم ـ  زماناون 

 یه؟ به من هاتهام یهاین  نکنه(. دپرمی جا خشم از )از  ب رکمان

 ـ! سرزنش

 ـ! یلگابری ی ن(. نه، به خدا، نگران)  دالف ل

که سر   کنیمیفکر  پیشامدیبه اون  اینشستهچرا،   رکمانب  

 بانک اومد ـ!
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که!  بینممین تو و از چشم  ر اونمن  ولی(. جویانهدل)  دالف ل

 !ـ ور خدا نیاره اون روز

 ه پس.م خوبه (. خب، بازغ ران ،نشیندمی)باز   ب رکمان

. کنممیه که ازش گلایه تازه فکر نکنی همسرم  دالف ل

 ولی، نیست خب بافرهنگن اچند ،بیچاره ،هدرست

 ـ  گممی ور هابچهه. ـ نه، ی خیلی خوبی زن   همهبااین

 .کردممیو ر فکرش  ب رکمان

 هایخواست .خبترن ا بافرهنگهـ اون،هابچهچون   دالف ل

 ی هم از زندگی دارن.تربیش

 هابچهم ه همین ی(. برانگردمیدردانه به او )هم  ب رکمان

  کنن، ویلهلم؟می خوارت

به  وباریمن کار ،که دونیمی(. اندازدمی)شانه بالا   دالف ل

 ـ  خب ش گردن گذاشتبهو باید ر . ایندیگه مدهزن هم

ش را روی بازوی او دست و شودمی ترنزدیک)  ب رکمان

ی نمایشنامهت یه دونن تو جوونینمی مگه(. دنهمی

  ی؟اهنوشت 1سوگناک

 نچندا انگار ولی. رو این دوننکه می پیداستچرا.   دالف ل

 .کارگر نیستشون رو

سفت و سخت به . هخوب تنمایشنامه چون. نپس نفهم  ب رکمان

 .دارماین باور 

، بینینمی شتوزیادی  ای خوب  ه(. آره، چیزافوشک)  دالف ل

به م تونستمیروزی  بالاخره اگر، باباای؟ یلگابری ی ن

و  پوشه دن  گشو دست به کار   رشو)با  شرسونمب جایی

! کن هگا.( این جا رو ندشومیآن  کاغذهایورق زدن 

ت نشون مدست توش برده کهخوام چیزی رو می حالا

  بدم ـ

 ش؟با خودت داری  ب رکمان

خیلی  شپیش که برات خوندمبار  از ش.آره، آوردم  دالف ل

 بتونه شپرده. فکر کردم شاید شنیدن یکی دو گذشته

 ت کنه ـسرگرم

                                                          
 ی پرسوزوگداز با پایانی اندوهگین. نمایشنامه Sørgespillـ   1
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ش برای ذاریگتره ب(. نه، نه، به، پس زنانخیزدبرمی)  ب رکمان

 دیگه!  بار  یه 

 خوای. خب، خب، هر جور که می  دالف ل

 

 دالف ل. رودمیپس وپیشتالار  در ب رکمان)

 .(دهنمی پوشهدر را باز  اشنوشتهدست

 

ـ این و که هم الان گفتی،ر (. اینایستدمی)پیش روی او   ب رکمان

رو  این ولی، راست گفتی. اینزدهبه هم  باریکاروکه 

که  مبرگردوندن زماندم، ویلهلم، که ت قول میبه

 برسه ـ

 !ازت ـ سپاسگزارم(. اوه، برخیزد خواهدمی)  دالف ل

)با  .یش بلند حالا خوادنمی(. دست ن  تکا)با   ب رکمان

 .که برسه ـ مبرگردوندن زمان  برافروختگی فزاینده.( 

 زمانی که. گذره ـببینن کارشون بی من نمی زمانی که

پام ودستبه  زمانی کهـ تو تالار  مپیش بالابیان این 

دست بگیرم  بهبانک رو باز  زمام  کنن که  لابهبیفتن و 

ش از پسو ـ ن که پایه گذوشتهرو  ایتازه بانک  این ! ـ

و  ایستدمی نگارش میز   ار  کن پیش به حالت  ـ ) آنبرنمی

و  ستمایمی این جا.( کوبدمی خود یسینهبه 

پرسید  و شنید خواهند جای کشور یهمه! شونپذیرممی

ذاره برای گمی یهایطشرمان چه کرب   یلگابری ی ن که

.( شودمیراق ب   دالف لو به  ایستدمیناگهان )این که ـ 

که  کنیمیور ن. نکنه باکنیمی هگام نبه دودلخیلی 

؟ باور مبیان سراغ باید، باید، بایدیه روز آن؟ که می

 !کنیمین

 .یلگابری ی ن، کنممیباور ه خدا گواهچرا،   دالف ل

بی . خت باور دارم(. من سنشیندمی سوفا)باز روی   ب رکمان

 این اطمینان اگرآن. ـ که می دونموچرایی میهیچ چون

 تو سرم. ده بودم زله ولگ خیلی پیش یه ـنداشتم، رو

  !(. نه، نیاد اون روز ـترسان) دالف ل
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! حالا آنمی بروبرگردبیآن! می ولی(. اننازخودبه)  ب رکمان

 .از این در بیان تو نتونمیهر ساعت  و ببین! هر روز

ه نگ آماده شونپذیرشکه، خودم را برای  بینیمی

 .دارممی

 زود بیان! )با یک آه(. کاش خیلی  دالف ل

 رن.گذمیا هگذره. سالره، زمان میآ)ناآرام(.   ب رکمان

کنم. )به  فکرش شبه ش رو ندارمدل ـ اوه نه ـزندگی،

 دونی گاهی چه حالی دارم؟.( مینگردمیاو 

 چه حالی؟  دالف ل

 ای ناکار شده. لهولبا گ نبردشاولین  درپلئونی که حال  نا  ب رکمان

 من یبرا احساس(. این دنهمیا روی پوشه ش ر)دست  دالف ل

 .تم آشناسه

  .خب ترکوچک یه ابعاد درهمچین  آره، اوه  ب رکمان

ارزش  منویسندگی دنیای کوچک   نمی برا(. یآرامبه)  دالف ل

  .یلگابری ی نداره، زیادی 

تونستم چی که می من ولیره، آ(. خروشانوجوشان)  ب رکمان

زیر  که به  هاییمعدن یهمه. سازمب پول میلیونمیلیون

ا! ه! آبشارشماربی ینوای هنکا. آوردممی مچنگ

و  بازرگانی هایراه! برداریسنگ هایکارگاه

، شهمه. پهناوراین دنیای  دریایی در سراسر   هایپیوند

 !منونستم جور کتمی تنهاییبهو ر شهمه

 د.نبو . چیزی جلودارتدیگه دونمآره، می  دالف ل

یه  مثل  (. اون وقت باید دفشرمی هم به را هایشدست)  ب رکمان

گاه کنم که دیگرون زخمی این جا بشینم و ن 1یپرنده

تکه ازم رو تکه چیزهمه  ـ،و ننکمی دستییشپم به

 گیرن.می

 ه.م همینه من وروزحال  دالف ل

 مهدف دیگه داشتم بهو کن! ر توجه به او(. فکرشبی)  ب رکمان

 تا پیدا کرده بودممهلت هشت روز  کاش! تنها رسیدممی

پرداخت  هاگرویی یهمهاون وقت کنم.  یسنگینسبک

باک به یکه ب بهاییگرانای هچیز یهمه. شدمی

                                                          
 خروس  جنگلیسیاه Storfuglـ  1
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اومدن سر می پیش مثلبودم، باز  بردهکارشون 

های شرکتمو مونده بود که  یه سر   زماناون جاشون. 

 هم یه پول   کسیهیچ  تن.بیف کاربه  پیکرغولسهامی 

 ـ دادنمیسیاه از دست 

   نزدیک بودی ـ شبه اون همه که توـ ،دادیا  دالف ل

! درست خوردم نارو )با خشمی فروخورده(. اون وقت  ب رکمان

دونی می .(نگردمی! )به او سازروزهای سرنوشت تو

ش تونه بهکه یه آدم می ایتبهکاری ترینشرمانهبی

 چی یه؟من  چشم  در دست بزنه 

 بگو! مبهنه،   دالف ل

 نه هم سوگند  نه. اشب دزدیو  نه دستبرد. یهکشی آدمنه  رکمانب  

 با تربیش وا رهکارجور این  یهمه. چون دروغ

شون کنن که ازشون بیزارن یا بهایی میهکس

 . گذارننمی رزشان و تفاوتبی

 ؟یلگابری ی ن ،یه کار چی ترینشرمانهبیپس  ولی  دالف ل

 ی دوست ازکار، سوءاستفاده ترینشرمانهبی(. تاکید)با   ب رکمان

  ه. اعتماد دوست

  ـگم چی میحالا ببین  ولی(. آره، دودل)کمی   دالف ل

تو  شبینممی !خوای بگی(. چی میخشمگین)  ب رکمان

ایی که اوراق هآدماون . نیست درست ولیت. صورت

. گرفتنمیپس  رو ونشهمه چیزشتن بهادار تو بانک دا

کاری که یه  ترینشرمانهبی ـو. نه،ر شآخر یهخردتا 

 یه ینامهش دست بزنه سوءاستفاده از تونه بهمیآدم 

دور  که تدنیاس یهمهبرای  چیزی رو کردن   ـه،دوست

 خالی تاریک   پچه تو یه اتاق  مثل یه پچ ،از چشم همه

. اون آدمی هشدگذاشته  نیومدر یه نفر  باتنها  ،بستهدر

، اخلاق رو بیاره ییافزارهادست که بتونه به همچو

کرده.  شتباهو  آلوده نواستخوتا مغز  هاب رگوشابَرَ

 ردم کرد.م بود که خ  ه اوـ .  مداشتهدوستی من  وهمچ

    خب دیگه منظورت کی یه. مبرمی بو  دالف ل
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نتونم براش رو کنم.  نبود که مزندگیاز  ایگوشههیچ   ب رکمان

تو  خودمرو که  هاییحسلاش هم که رسید اون زمان

  . من دوند رو بهگذوشته بودم گرش دست

راستش  زماناون . آره، م بفهمم چرا او ـنتونسته رگزه  دالف ل

  .خب شده میگفت هاچیزخیلی سربسته 

. که دونمنمی یزبگو! من چی ؟شدگفته میچی  سربسته  ب رکمان

 ،گفتنمیچی سربسته ـ انفرادی. مردم  جا رفتمون درچ

 ویلهلم؟

 ی دیگه.شمی وزیر شدته میگف دالف ل

 .زیر بار نرفتم ولیپیشنهاد کردن.  مبه  ب رکمان

 ؟وانایستادی پس تو سر راه او  دالف ل

 د. ز نارو مبهاون نبود که  یبرا ؛اوه نه  ب رکمان

 آرم ـدرنمی من که راستی سر پسخب،   دالف ل

 ت بگم، ویلهلم.به راحتمی تونم   ب رکمان

 خب؟  دالف ل

 .گشتـ برمی یه زن به ییه جورهمچین داستان  ب رکمان

 ـ؟ یلگابری ی ن ، ولیا  ؟ یه زن به  دالف ل

از دیگه ـ خب، (. خب، خب،در  ب  میرا  سخن)  ب رکمان

 او نه، باری. ـ یمگنمی چیزی یکهنهجفنگ   هایداستان

  .دیگه وزیر شد نه من

 اومد رو. حسابی او ولی  دالف ل

 زیر. رفتمم ه من  ب رکمان

 یه ـ  ناکیترس تراژدیآ،   دالف ل

به ، کنممیفکر که ش به(. دجنبانمیسر به او رو )  ب رکمان

 .هئتراژدی تو ناکیترسبه همون  وبیشکمآد می نظرم

 .ناکیترسهمون  به کمدست(. آره، دلانهساده)  دالف ل

از یه ور دیگه که نگاه کنی،  ولی(. خنددمی)آرام   ب رکمان

 .هستیه جور کمدی هم  راستی

 ؟ناداست کمدی؟ این  دالف ل

. چون تنها رهپیش می دارهکه حالا انگار  جوراینآره،   ب رکمان

 ـ  بگمبرات 

 خب، چی رو؟  دالف ل
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  .که اومدی به فریدا برنخوردی  ب رکمان

 نه.  داللف  

ی وی خونهت هم م، اواینشستهکه ما این جا  نواین می  ب رکمان

و نشسته  کرد مویرونو  زد نارو من که به ییاو

  .نرقصب هااونتا نوازه می

   .نداشت م هم خبرمن که روح دالف ل

م رفت ـ رداشت و از پیشبو ر شهانت آره، دفتر    ب رکمان

  .اون جناب یخونه

 بیچاره ـ یبچهخواهانه(. خب، خب، )پوزش  لداف ل

 زنه؟کی می برایدیگه ـ  اون میونگفتی  اگر  ب رکمان

 کی؟ خب  دالف ل

 پسر من. یبرا  ب رکمان

 چی!  دالف ل

، ویلهلم؟ امشب پسرم اون جا تو گیمی چی توآره.   ب رکمان

ن جور که گفتم، یه همو مگه. تهاسرقصنده صف  

 ؟نیستکمدی 

 دونه.لابد چیزی نمی پس ولیچرا،   الدف ل

 دونه؟چی رو نمی  ب رکمان

 ـ این ـ خب ـ اودونه چه جور لابد نمی  دالف ل

 تاب   راحت. حالا خببگی  ور شماستونی می  ب رکمان

 ش رو دارم. شنیدن

 ی نخبر نداره،  چندوچون  کارحتم دارم پسرت از   دالف ل

 .یلگابری

این  ـ،(. خبر دارهگرفته ،کوبدمیروی میز  درپیپی)  ب رکمان

 .روزهبه روشنی 

مد تو اون آورفت دنبال   و کنی کهر تونی پس فکرشمی  دالف ل

 خونه باشه؟

دنیا رو به همون چشمی  دلاب (. پسرمجنباندمی)سر  ب رکمان

او تونم قسم بخورم . میکنممیکنه که من نمی هگان

کنه ا فکر میهاون مثلحتمن  !های منهطرف  دشمن

 یوظیفه، تنها هدز نارو مو به هرفتکه وکیل هینکل 

 . هداد رو انجام شکوفتی
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ش راب جور نواتونه موضوع رو من، کی می جان   ولی  دالف ل

 ؟ده باشهکر مطرح

؟ اول از شش ـ کرده شکی؟ یادت رفته کی بزرگ  ب رکمان

 هم، مادرش! پس از اون. شخالهش گیهفت سال

 .کنیمی یانصافیبا هاون بهکنم این جا  گمان  داللف  

! کنمنمی انصافیبی یکس به هرگز(. من برافروخته)  ب رکمان

 . نهمن پر کرد علیهو ر هر دوشون او که،گم میت به

 ن دیگه.(. خب، خب، خب، پس لابد کردهسازگار)  دالف ل

 ونمراا! زندگی رو بهاین زن آخ از(. ناک)خشم  ب رکمان

 یهمهزنن به می گندکنن! و سخت می خراب

 مون.پیشرفت یهمهـ به مون،سرنوشت

 شون که نه. همه  دالف ل

 ببر که به درد بخوره پس! نامشون رو ؟ یکیا    ب رکمان

به دردی  شناسممیکه  ییچندتاه. اون گیر همین  دالف ل

 خورن.نمی

آدم  مانی کهز(. خب، دکنمی پف زنانخندپوز) ب رکمان

 هستایی هکه همچو زن فایدهچه پس  ،ـشونهشناسنمی

  !ـ

هم  فایدهبی همهبااین، یلگابری ی ن(. چرا، به گرمی)  دالف ل

 ،ـاهدستمون، دورربدورو، بیرونکه  این فکر  . ستنی

خوشی و  خیلی هشمی پیدا بالاخره واقعی زن  

 .آورهشادی

(. آ، دست از این شودمی جاجابه سوفاروی  تاببی)  ب رکمان

 !ردارب شاعرانهای هحرف

باور من  نیترمقدس(. به نگردمی)سخت رنجیده به او   دالف ل

 ؟نهاشاعرای هگی حرفمی

به  تو این دنیا هرگزاین که  !گم(. آره، میتندیبا )  ب رکمان

 این یهمه اگر. هخورآب می نهمی ازی اهجایی نرسید

م ستتونمی هنوز، کنار یشتذاگمی ور هاچیز جور

بری  ت رو بگیرمدستـ سر پا شی، ت رو بگیرمدست

  بالا. 

 تونی که.نمی (. آ،دجوشدرون خود می که در چنان)هم  دالف ل
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 .تونممی بند شه جاییم باز به دستهمین که  ب رکمان

 یه تا اون روز. درازیو  دورسخت راه  حتمن ولی  دالف ل

 زوراون  کنیمی گماننکنه  (.وخروشانوشانج)  نرکماب  

 و بده!ر م؟ جوابآدنمی هرگز

 ت بگم.دونم چی بهنمی  دالف ل

دستی رو به  ، با تکان  منشبزرگ، سرد و خیزدبرمی)  ب رکمان

 ت ندارم.اباه در(. پس دیگه کاری

 !(. کاری نداری ـدخیزمیبر)از صندلی   دالف ل

 شه ـ می رورویزم سرنوشت باور نداری وقتی  ب رکمان

پیش از ! ـ که تونم به عقل پشت کنمنمی ولی  دالف ل

 باید خب ـ  تنبرگردوند

 !چی! چی  ب رکمان

اون  متو زندگی ولی ؛خب منگرفتهرو  ممدرکمن   دالف ل

 م که ـخوندهدرس  اندازه

 خوای بگی.شه، می(. نمیشتابان)  ب رکمان

 برای همچو چیزی نداره. حکمی عالی دیوان    دالف ل

 .نیستلازم  استثنایی هایآدمبرای   ب رکمان

 شه.سرش نمی ایهقانون همچو ملاحظ دالف ل

او  تند)  ب رکمان  نیستی، ویلهلم. نویسنده(. تو ب ر 

جدی  (. جدی  کندمیرا ناخواسته در هم  هایشدست)  دالف ل

 ی؟گمی

 هم بدهد(. ما تنها وقت پاسخ، بدون آن که زنانپس )  ب رکمان

 تره دیگه نیای. م. بهیدمی باد بهرو دیگه 

 ؟تپیش برم ازخوای پس می  دالف ل

 ت ندارم.اباه )بدون نگاه به او(. دیگه هیچ کاری  ب رکمان

(. خب، خب، خب. آرامیبه ،داردبرمیرا  اشپوشه)  دالف ل

  باشه. این جورتونه می

 .ایگفتهدروغ  مبه این جا شهمهپس   ب رکمان

 .یلگابری ی ن، منگفته(. هرگز دروغ جنباندمی )سر  دالف ل

 پشتگرمیامید و باور و  دروغبهی این جا و اهنشست  ب رکمان

 ی؟اهداد مبه
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باور داشتی، دروغ نبود. تا  من کار   به توتا زمانی که   دالف ل

 منم هزمان  همون به من باور داشتی، تاتو که  زمانی

  به تو باور داشتم.

 ـ هر دو . شایدایمدهدا فریبهم دیگه رو  دوسویهما پس   ب رکمان

   .ایمدهدا فریبم هو ر خودمون

 ؟یلگابری ی ن ،نیستین هم، بنیاددر  ،دوستیمگه  ولی  دالف ل

 .بفرییعنی  ،ـدوستیچرا، (. زندمی)به تلخی لبخند   ب رکمان

 .مدهید یش از اینپو یه بار ر گی. اینراست می

م رو ه نویسندگی ندارم. این یمایه(. نگردمی)به او   دالف ل

 بگی. مبه رحمیبی اونتونستی با 

کارشناس زمینه  نوا(. خب، من تو ترنرم)با صدایی   ب رکمان

   . که نیستم

 باشی.  از اون که خودت بدونی بیششاید   دالف ل

 من؟  ب رکمان

خودم  هایدودلیخودم  بدونی بایدآره، چون )آهسته(.   دالف ل

 رایناک رو ـ که بهراس. این دودلی گاهگه،ـ مداشته ور

  . مزندگیبه  مدهز گندیه پندار 

  ده.میوا زیرشپاهاش ، شهاب دودل شخودکه آدم   ب رکمان

به تو که باور  دندااومدن این جا و تکیه  ،برای همین  دالف ل

ش را بود. )کلاه بخشماآرداشتی، برام خیلی 

 . ایبیگانهالان برام عین یه  ولیـ .( داردبرمی

 تو هم برای من.  ب رکمان

 .یلگابری ی ن، خوش شب  دالف ل

 ، ویلهلم.خوش شب  ب رکمان

 

 .(رودمیچپ بیرون  از دست   دالف ل)

 

 ؛شودمیبسته خیره  و به در   ایستدمیچندی  ب رکمان)

تکانی به خود  ،بازخواندرا  دالف ل خواهدمیگویی 

آغاز به پشت،  هاو دست شودمیپشیمان  ولی دهد،می

میز   کنار   سپس. کندمیپایین رفتن در اتاق به بالاو
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 ꞌ. تالارکندمیو چراغ را خاموش  ایستدمی سوفاجلوی 

 .(شودمیتاریک هنیم

 

 دیوار   چپ   دست   یشدهکاغذدیواری)کمی دیگر در  

 .(کوبندمی را روروبه

 

(. پرسدمیو بلند  گرددبرمی، خوردیممیز، جا  )کنار    ب رکمان

 زنه؟کی یه در می

 

 .(زنندمی. باز در آیدمی)پاسخی ن

 

 تو! ینبیا(. کی یه؟ ماندمی ایستاده)  ب رکمان

 

نتا ل) پدیدار  گاهدر در ،دست بهی روشن شمع   ،هَیملا ر 

به تن دارد و  ود را خسیاه   یجامه. چون پیش، شودمی

 روی دوش انداخته.(به  آزادرا  پالتویش

 

چی  ؟ ازمشما (. کی هستیندشومی خیره)به او   ب رکمان

 خواین؟ می

نتا ل م، (. منشودمی ترنزدیکو  بنددمی سر )در را پشت   هَیملا ر 

 . ب رکمان

 

 .(ماندمیسر پا  جا نآ و دنهمی)شمع را روی پیانو 

 

 زیرلبیو  شودمیبه او خیره  سخت، ایستدمی خشکیده)  ب رکمان

نتا ل؟ لاا ل تویی ـتو  (.کندمی پچپچ  ؟هَیملا ر 

نتا ل  زمانییه  ،اهترپیشاون جور که  ـ،ماَ "تو" ی لالا  آره،  هَیملا ر 

 .گفتیمیم به خیلی ـ خیلی سال پیش

 .بینممیـ الان ،لاا لپیش(. آره، تویی،  چون)  ب رکمان

نتا ل  ؟یاریبه جام ب تونیمی هَیملا ر 

  حالا دارم ـ ،آره  ب رکمان
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نتا ل به . ب رکمان ،گذشته مرَ بَ  وارخزانسخت و  هاسال هَیملا ر 

  ؟آدمین جور این تچشم

 اول ـ نگاه   در ن. همچیایشده عوض(. کمی ناگزیربه)  ب رکمان

نتا ل م از روی گردندیگه م وشکننیپرچ یتیرهموهای  هَیملا ر 

اون همه دوست  زمانی. موهایی که مپشت تهریخن

  ات بپیچی.هانگشت داشتی دور  

جور ت رو مو. لاا ل، بینممیحالا  .ه(. درستشتابان)  ب رکمان

  .ایکرده آرایش ایدیگه

نتا ل  . هآرایش موم کار  . ههمینگین(. اندوه)با لبخندی  هَیملا ر 

 ایهاین ور نستمودنمی از اون گذشته،(. دکنمی گم راه)  ب رکمان

 .یوخاکآب

نتا ل  همین یه کم پیش اومدم. هَیملا ر 

 ور؟ای این ،ـ اومدهزمستون توچرا حالا،   ب رکمان

نتا ل   گم.می برات هَیملا ر 

 ؟داری نم بای کار  ب رکمان

نتا ل حرف  م ازشیبخوا راگ ولی .دارمی کار تو هم با هَیملا ر 

 کنم. شروعا هترپیشبزنیم، باید از خیلی 

 .ایخستهلابد  ب رکمان

نتا ل  . مخستهآره،  هَیملا ر 

 .سوفاخوای بشینی؟ اون جا ـ رو نمی  ب رکمان

نتا ل  شینم. نب باید. سپاسگزارم ،چرا هَیملا ر 

 

 سوفاجلویی  یگوشهو در  رودمیراست  )به دست  

و  ایستدمیمیز  کنار  به پشت،  هادست ب رکمان. نشیندمی

  کوتاه.( خاموشی. نگردمیبه او 

 

نتا ل  دیدیم، وررودررو  هم دیگهما دو از آخرین باری که  هَیملا ر 

 . ب رکمان ،گذشته زمان درازی

اون  یهمه. پیش از گذشته های سالسال)گرفته(.   ب رکمان

 بود.  دهندهنوتک چیزهای

نتا ل   بادرفته.رب آزگار گذشته. یه عمر   یه عمر   هَیملا ر 

 بادرفته!ر(. بکندمی)نگاه تیزی به او   ب رکمان
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نتا ل  هر دومون. برایبادرفته! رب درست  آره،  هَیملا ر 

هنوز  ور میزندگمن  (.کار زمان  سرد   لحن  )با   ب رکمان

 بینم. یمبادرفته نبه

نتا ل  و چی؟ر منزندگی  ولیخب،  هَیملا ر 

  .لاا له، خودت ازاون  گناه    رکمانب  

نتا ل  !تو حرف   هاین(. خوردمی)یکه  هَیملا ر 
 شی.خوشبخت تونستی می آسونخیلی تو بی من هم   ب رکمان

نتا ل  ؟کنیمی گمان جوراین هَیملا ر 

 .یخواستمیتنها خودت  اگر  ب رکمان

نتا ل یستاده او آمادهدیگه که یکی خب دونم ی)به تلخی(. م هَیملا ر 

 پذیرام بشه ـبود تا 

 ـ شاز خودت روندی ولی  ب رکمان

نتا ل  . روندمآره،  هَیملا ر 

 ـ  سالبهسال. شاز خودت روندی پیدرپی  ب رکمان

نتا ل سال بهسال بگیلابد خوای می(. ـ آمیزریشخند) هَیملا ر 

 روندم؟ خوشبختی رو از خودم

خوشبخت شی. اون تونستی می آسون خیلیم ه اوبا   ب رکمان

 م. ه بودشدرستگار  هم من وقت

نتا ل   ؟تو ـ هَیملا ر 

  .لاا لی، ه بوددکر مرستگارتو آره،   ب رکمان

نتا ل   ؟هچی ی منظورت ؟چه جور هَیملا ر 

 تهای همیشگی"نه"ـ  هاتزدنپس کردمین ااو گم  ب رکمان

که  اوبرای  چونگرفت. . اون وقت انتقام هسر  من زیر  

 دست تو من رو نیوخودم یپردههای بینامه یهمه

رو به کار  اه. اوناین بود یخیلی آسون کار   ـ،داشت

، ببینخب.  یه چندی تاـ  خته شدسا نم ـ و کار  ،گرفت

     !لاا له، ئتو ازا هاین یهمهگناه  

نتا ل  ،که بیاد میون کتابحساب  پای  نکنه ـ،ب رکمان، وا، وا هَیملا ر 
    .بدهکارممدیون و  توم که به من

رو که  چیزهاییاون  یهمه. کنه هگاچه جور نآدم تا   ب رکمان

. تو این دونمخوب می باشم سپاسگزارتون براشباید 

. خونه رو خریدیتو حراج  ولک رم   یهمهو  خونه
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رو  ارَهارت. من و ـ خواهرت دست   به سپردی پاک

   ش رسیدی ـ ـ و همه جوره بهت،بردی پیش

نتا ل  ـ کردم پیدااجازه  زمانی کهـ  تا  هَیملا ر 

و قاتی این ر خودم هرگز، خب. من خواهرتاز  اجازه  ب رکمان

 داشتم. ـ همون جور که منکرده نگیوخمسائل 

من و خواهرت  یها برایچ ازدونم می ،ـگفتممی

. لالا  کنی، ب هم تونستیمیو ر این کار ولیای. گذشته

 برات چیدم منرو  شزمینهم خب یادت باشه که ه این

 که بتونی.

نتا ل هر ! م  ب رکمان، کنیمیاشتباه  سخت )برآشفته(. این جا هَیملا ر 

م به ـ،توـ و ،ارَهارتبرای  مجونو گرمای دل و 

 داد.انگیزه می

 یناو  احساس سراغ   (. جان من، بیادر  ب  میرا  سخن)  ب رکمان

اون جور که گم تو می پیداست! من نریم هاچیز جور

   . شتیدا من از ش روتوان کردی که کردی، رفتار

نتا ل  م، توان، توان ـ و(. هزندمی)لبخند  هَیملا ر 

 بزرگ   نبرد  زمانی که ! (. آره، درست همینن)آتشی  ب رکمان

 ازنه  تونستمنمیزمانی که ـ ساز رسید،سرنوشت

باید چنگ  زمانی که ـ،دوست ازنه  رمبگذخویش 

ایی که هانداختم روی میلیونم هچنگ  پسـ  انداختممی

، داروندارت یهمه از زمانـ اون ،نبود سپردهم به

،ـ هرچند گذشتم تدارایی و زاروزندگی یهمه

 وامدارم و رب ـ چیزهای دیگه یهمه مانند  ـ تونستم می

 بدم ـ و به کار بزنم!

نتا ل  .ب رکمانه، . راست و درست()سرد و آرام هَیملا ر 

 یهمه ـببرن،اومدن که و ر ـ من،. برای همینهم هست  ب رکمان

بانک پیدا  زمین  نخورده تو زیردستهم رو  تاهچیز

  کردن.

نتا ل  راستیـ چرا ،مکردهبه این فکر  بارها(. نگردمی)به او  هَیملا ر 

 ؟اون ازم ه ؟ تنهاگذشتیمن  داروندار یهمه از

 چرا؟  ب رکمان

نتا ل  !بگوم بهآره، چرا؟  هَیملا ر 
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ین که برای ا کنیمی(. نکنه فکر خندپوزو  یتندبا )  ب رکمان

داشته  روز  مباداچیزی برای  ـ شدمی زار کار اگر

 باشم؟

نتا ل  .یکردمیبه این فکر ن بروبرگردبیا هروز اونـ آ نه، هَیملا ر 

  .داشتم وچراچونباور بی مپیروزی هبهرگز!   ب رکمان

نتا ل  ؟ـ همهبااینچرا  ولیآره،  هَیملا ر 

 نـ به یاد آورد،لالا  ، باباای(. اندازدمی)شانه بالا   ب رکمان

ن ساده چندا گذشتهازشون  یهایی که بیست سالانگیزه

رفتم و با می تنها که اون جا آدیادم می همین. نیست

 انداختممی هکه باید به را یبزرگ کارهای اون یهمه

م که داشت حالی چنانبه نظرم ، مکردوپنجه نرم میدست

رفتم و یه می خواببی اه. شببودم راننیه بال   انگار

یه  فرازم از خواستمیو  کردممیرو باد  آساغولن بال  

  پرواز کنم. بیمناکو  ناآرام دریای

نتا ل ت شک پیروزیبه  رگزیی که ه(. توزندمی)لبخند  هَیملا ر 

 ؟یکردمین

هم  واحد چیزیه به . لالا  ، انَ یجوراین هاآدم(. تاببی)  ب رکمان

 ی.( براخود به پیش روینگران هم باور. )دارن  شک

و با ر اتهخواستم تو و چیزیمم بود خب که نه همین

 ن.خودم ببرم توی بال  

نتا ل  ؟ بگو چرا!چراپرسم می(. زدهوتابتب) هَیملا ر 

 معمولنبه او(. آدم تو همچو سفری )بدون نگاه   ب رکمان

 .دارهرنمیبترین چیزش رو با خودش باارزش

نتا ل  . خود  که داشتیترین چیزت رو با خودت تو باارزش هَیملا ر 

 و ـر تزندگی آینده

 ـ نیستترین چیز زندگی همیشه باارزش  ب رکمان

نتا ل  ؟ی بودجور اینن برات ااون زمیده( بر)نفس هَیملا ر 

 رسه.م میگمانبه نهمچی  ب رکمان

نتا ل  م؟ترین چیزتباارزش مندونستی می هَیملا ر 

 ه.مآره، همچو چیزی پیش چشم  ب رکمان

نتا ل پشت کرده بودی ـ  مگذشته بود که به هاسالن ااون زم هَیملا ر 

  !کرده بودی ازدواجـ  با یکی دیگهو 
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خیلی خوب لابد ؟ پشت کرده بودم تبه گیمی رکمانب  

پس  باشه، ـ خب یترمهم ملاحظات   کهی فهممی

 اون  یاری من بدون   .نوادارم کردـ  ایدیگه ملاحظات  

 تونستم به جایی برسم. رد نمیم

نتا ل ـ  تریمهم جنگد(. پس از روی ملاحظات  )با خودش می هَیملا ر 

  پشت کردی. مبه

به جای رو  تو  مه گذشت. اواو کارم نمی بدون کمک    انب رکم

  . خواستمی شکمک دستمزد  

نتا ل  .زنینهاکاست. بدون چوکم. بیدادیتو هم  هَیملا ر 

 باختم.م یا میبردمینداشتم. یا باید  ایچاره  ب رکمان

نتا ل جور که شه اون (. میبا صدای لرزان ،دگرنمی)به او  هَیملا ر 

 ترین چیز  باارزشمن ن ااون زم که ی راست باشهگیم

  بودم؟ تبرا دنیا

  .پس از اون، ـ خیلی خیلی بعدشو هم  زمانهم اون   ب رکمان

نتا ل ت با عشقحق   زدی. بر سر   تاختو ر همه مننباای هَیملا ر 

 و فروختی به ـر معشق کردی. معاملهای دیگه مرد  

 بانک! ریاست   جایگاه  

 .لالا  بالای سرم بود،  ناچاری فشار  )گرفته و خمیده(.   انب رکم

نتا ل  کار!(. تبهدخیزمیبر سوفاو لرزان از روی  سرکش) هَیملا ر 

و ر (. اینشودچیره می بر خود ولی، خوردمی)یکه   ب رکمان

  شنیده بودم. ترپیش

نتا ل که  ارمچشم د پیش   روای کاریتبهنکن  گماناوه، هیچ  هَیملا ر 

کرده باشی!  کشور قانون و مقررات   برابر  در تونی می

چه  ـ یا،س فته و سهامی اون همهچه کاری با این که 

اهمیتی چه  من کنیمی گمانـ ،ایکرده هادونم چیمی

روی سرت  زیهمه چ اون وقت که اگر! شبه دممی

    ـباشم  کنارت اجازه پیدا کرده بودم آوار شد

  ؟لالا  وقت چی،  اون(. زدهوتابتب)  ب رکمان

نتا ل . کشیدمبه دوش می باهاتو ر بارش ور کن خیلی شادبا هَیملا ر 

ـ همه رو، ویرانیرسوایی و  بارکردم ت میکمک

  و بکشی ـر چیز، همه چیز

 تونستی؟و بکنی؟ میر کار بودی این آماده  ب رکمان
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نتا ل از  چیزین اچون اون زم تونستم.بودم هم می آمادههم  هَیملا ر 

  تم که ـسندونمی تدهندهنوتک بزرگ کاری تبه

 ؟گیمیرو کاری! چی کدوم تبه  ب رکمان

نتا ل  نیستکه هیچ بخششی براش  گممیرو  ایکاریتبهاون  هَیملا ر 

 ـ 

 .لالا  ، زده به سرت(. انگار شودمیراق )به او ب    ب رکمان

نتا ل رو  بزرگ گناه   این! قاتلی(. تو شودمی تر)نزدیک هَیملا ر 

 . ایکرده

 ؟لالا  ، ایدهش دیوانهنشیند(. میبه سوی پیانو پس )  ب رکمان

نتا ل سرت .( به او ترنزدیکی. )اهمن کشت دررو  عشقتو  هَیملا ر 

گه می رازآلود یل از یه گناه  ؟ انجیاین یعنی چ شهمی

نتونسته  زهرگ ترپیش. نیستکه هیچ بخششی براش 

سر . حالا گهرو می کدوم گناهکه  سر دربیارمبودم 

 کشتن   ـ گناه  ،دلانهسنگ زرگ ب . اون گناه  آرمدرمی

  ه. یه آدم در عشق

   ؟گیمی مکرده منو ر این کار  ب رکمان

نتا ل  درست. تا همین امشب هیچ ایکردهو ر این کار هَیملا ر 

م و که بهر . اینچی به سرم اومده راستی دونستمنمی

این رو  ـآوردی،رو  هیلدبه گون به جاش و پشت کردی

 یه . وتوپای یه ناپایداری معمولی از سوی به زدم تنها 

ه ی کنم گماننگی . بگیاو یرحمانهبیشگردهای  پیامد  

ش باز م بهچشم الان ولیـ  .همهبااین ـ کم تحقیرت کردم

! به من، ردیپشت ک ش بودیعاشق! تو به زنی که شد

ی رو که توی ترین چیزباارزشبودی  آمادهمن، من! 

دست قتل  دو تابفروشی. به  سود برایشناختی، می دنیا

     من! خودت و روح   روح   قتل  ! تو ایزده

 تسرکشپرشور و  خوب روح  (. چه )سرد و خوددار  ب رکمان

 یه خیلی منطقیبرات  لابد. لالا  ، آرمبه جا می بازرو 

. زنی دیگه. نیبیب نیبیمیکه  جوراینرو  موضوع که

شناسی و نمیدنیا  یهمهای تو چیز دیگه تو انگار خب

     پذیری.نمی

نتا ل   ه.درست راستشنه،  هَیملا ر 



56 
 

  خودت ـ  دل   خواست   تنها  ب رکمان

نتا ل  گی!ت میراس تنها همون! تنها همون! هَیملا ر 

 مبراتو  زنم. به عنوان ن یه مَردَ م یادت باشه ولی  ب رکمان

که ای ی دیگهچاره ولیبودی. دنیا  چیز   ترینباارزش

   دیگه ـ  یه زن  به  بدهرو  شنه جاتویه زن می، نباشه

نتا ل به زنی که هیلد رو گون(. نگردمی)با لبخندی به او  هَیملا ر 

 ؟پی بردی این به گرفتی

م رو ه این  د تادام یاری م تو زندگیوظایف ولینه،   ب رکمان

 رواین کشور  منابع قدرت   یهمهم خواستمی. تاب بیارم

که رو  گنج ازاون چه  یهمه .مم دربیاربه زیر فرمان

 ـ نشتدا خودشون توزمین و دشت و جنگل و دریا 

ای رواییفرمانو  بیارمچنگ به خواستم میرو ش همه

هزار  ان  زارآسایشی برای ه ،از اون راهو برای خودم 

  آدم فراهم کنم. 

نتا ل ها که از چه شب .آشناست برام در یادها(. فرورفته) هَیملا ر 

 ـ نزدیم گپتو  هایهدف

 . لالا  بزنم،  گپتونستم آره، با تو می  ب رکمان

نتا ل دم پرسیمیو  کردممیهات شوخی ی برنامهمن در باره هَیملا ر 

 بیدار کنی؟ ور طلا یخفته ارواح   یهمهخوای می

.( شمردهآد. )و یادم میر اصطلاح(. این دجنبانمی)سر   ب رکمان

 طلا. یخفته ارواح   یهمه

نتا ل ، لالا  : آره، آره، گفتیمیگرفتی. یمبه شوخی ن تو ولی هَیملا ر 

 خوام بکنم.و میر کار همیندرست 

 رکاببه و ر تنها تونسته بودم پام اگر. بودم ه همین  ب رکمان

 او بود. آدمبسته به یه  زمانم اون ه این. برسونم ـ

رهبری بانک رو برام  مقام   خواستمیتونست و می

 ـ ی خودمبه نوبههم ه شرطی که من ـ بجور کنه،

نتا ل از ی خودت به نوبههم به شرطی که تو ! ه، درستآره هَیملا ر 

ن اچن او همـ و  که دوست داشتیپوشیدی میچشم زنی 

   .نگودوست داشت که تو رو 

دونستم که به تو خبر داشتم. می شسوزان شور   من از  ب رکمان

 ای ـدیگه هرگز به شرط  
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نتا ل  .گردن گذاشتیتو هم  هَیملا ر 

. چون، لالا  ، گذاشتمره، آ(. وخروشانجوشان)  ب رکمان

 بود. من ناپذیرمهار سخت درم طلبیدونی، قدرتمی

اون  راه  تا نیمه تم. اوگذاشمی باید. مگردن گذاشت مه

من  و ددام یاریم برم خواستمیکه  یهای پرکششبلندی

 بالا و بالا. سال به سال رفتم بالا ـ رفتم 

نتا ل     .ت پاک شدماز زندگیانگار  منو  هَیملا ر 

 . لالا   ،تو . به خاطر  تو چاه متانداخ همهبااین باز ب رکمان

نتا ل به ـ ،ب رکمانکوتاه و اندیشناک(.  خاموشی)پس از  یمهَ لا ر 

سراپای  بر شوربختی انگار آد کهنمی تنظر

   ؟سایه انداخته ونمرابطه

 ؟شوربختی(. نگردمی)به او   ب رکمان

نتا ل  ؟آدبه نظرت نمیآره،  هَیملا ر 

.( خروشان؟ )ـ برای چی راستی ولیچرا.  )ناآرام( ب رکمان

ـ من یا حق با کی یه، مونممی زودیبه دیگه،ـ لالا   ،اوه

 تو!

نتا ل  یهمهکاری کردی که . تو تویی کردهکه گناه کسی  . هَیملا ر 

  .بمیره نم درشادی انسانی 

   .لالا  ، آخهنگو و ر این)ترسان(.   ب رکمان

نتا ل تصویرت زمانی کهم. از شادی زنانه یهمه کمدست هَیملا ر 

 انگار دچار   م، زندگیکرد نگ باختنبه ر شروع مدر  

دوست  هاسالاین  یهمهگرفتگی شد. در خورشیدیه 

ـ و چه گیاه  جونور چه آدم، چهـ زنده  موجود  یه داشتن 

 ممکنناهم پاک  سرانجامتر و تر و سختبرام سخت

   همین یکی ـ تنها. شد

 ؟کدوم یکی ـ  ب رکمان

نتا ل  . ارَهارت تپیداس هَیملا ر 

 ؟ـ ارَهارت  کمانب ر

نتا ل  .ب رکمان،  تو، توپسر  ـ  ارَهارت هَیملا ر 

 ؟داشتهجا  تتو دلاین همه راستی پس   ب رکمان

نتا ل  تاش پیش خودم؟ و بردم چی یبرا کنیگمان میوگرنه  هَیملا ر 

  چی؟ یش داشتم؟ براتونستم نگه
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رهای ی کاههم مثل. دلسوزی یه از روی کردممیفکر   ب رکمان

 .تدیگه

نتا ل  زمانی کهها! از دلسوزی گفتی؟ هاآشفته(. دل سخت) هَیملا ر 

و  رک. هدشنمیسرم هیچ سوزی پشت کردی ـ دل مبه

کشیده گشنگی چیزبی یبچهیه  اگر. اومدنمیازم  راست

 اشک لرزید وم و از سرما میاومد توی آشپزخونهمی

کلفتَ دادم یم، خواستمیخوردنی  و یه کم ریختمی

 ههدیدم بچهیمش برسه. هیچ نیازی نبه آشپز وردست  

ش کنم و از بخاری خودم گرم خودم، دم   رو ببرم پیش  

م هیچ . تو جوونیشاد شم شو تماشای خوردن نشسستن

 مدرونیی که توآد. این یادم مینبودم که. خوب  جوراین

 تهی و سترون یه کویر   مثلم رو هم ـ رو ـ بیرون

  .ایکرده

    .ارَهارت جز برای تنها  ب رکمان

نتا ل جز برای  ،یزنده هاینداروجی همه یهمه. برای آره هَیملا ر 

 ماز یه مادر روزندگی تو شادی و خوشبختی  .وت پسر

. همین جور مه های یه مادر روها و اشک. غمربودی

  .بود این دشایبرام م ه باخت ترینسنگین

 ؟لالا  ، گیمی راست  ب رکمان

نتا ل به  تربیشهای یه مادر اشک و هامدونه؟ شاید غکی می هَیملا ر 

 زماناون  ولی.( نیرومندتر آشوبیدر اومد. )می کارم

 همین یرو نداشتم. برا باختاون کنار اومدن با  تاب  

 . دل  بردم و پاکر شم. دلرو بردم پیش ارَهارتم ه

دم،ـ تا رب خودم یبرا پاک ورش بچگانه باور  خوش گرم  

 !خ. آاین که ـ

 تا این که چی؟  ب رکمان

نتا ل  ازمباز  ،گممی وش رنیتدرش،ـ مادر تا این که ما هَیملا ر 

 .شگرفت

 اومد این جا شهر. رفت. میت میاز پیش حتمنباید   ب رکمان

نتا ل  نه ولی(. آره، دهدمیتاب هم  دررا  هادست) هَیملا ر 

 از دست نه، رو خلاءنه  ،آرممیرو تاب  یادگافتکت

  و!ر پسرت دل   دادن  
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 اون رو کهم،ـ وها(. هشومی در چشم )با حالت    ب رکمان

 ی رودل آسون آدم .لالا  ، اینداده دستاز  بروبرگردبی

 .بازهنمی پایین یطبقهـ تو  زیرکسی اون  به

نتا ل یا  ،وا باز . ومادهد دسترو این جا از  ارَهارتمن  هَیملا ر 
گاه هایی هم که گهآورده. از نامه شدستبه  ،یکی دیگه

 دیگه. پیداستنویسه خوب می برام

 ؟تش خونهای این جا که ببریومدهپس برای این ا  ب رکمان

نتا ل  !، خب ـشدنی باشه این اگرآره،  هَیملا ر 

و ین تربیشچون  بخوای. حتمن اگر هستشدنی که   ب رکمان

  .خب داری شر  بَ  توحق رو  ترینمقدم

نتا ل به  اگرجا در کاره آخه؟  اوه، حق، حق! چه حقی این هَیملا ر 

 بودنیمنبا،ـ اصلن چه نباشه هامبا خودش خواست  

حالا باید  مدل بچهی ههم .برسم نیابه  باید من .شهمی

     !من باشه پیش   جایک

 خبتونی نمی. هشسال وچندبیسترهارت اَ  باشهیادت   ب رکمان

، اون بتونی درازی زمان   هکذاری گباین  رویپایه رو 

گه ت نپیش جایکو ر شگی، دلجور که خودت می

      داری.

نتا ل ی چندان دراز   زمانخواد نمی گین(.اندوه)با لبخندی  هَیملا ر 

 باشه. هم

 روز  خوای، تا می توچیزی رو که  کردممیکر ا ؟ ف  ب رکمان

 خوای.می تزندگی آخر  

نتا ل  شزمان دخوامینم ه همین یبرا ولی. هستهمین هم  هَیملا ر 

    باشه. دراز

 خوای بگی؟(. چی میخوردمی)جا   ب رکمان

نتا ل  ناخوشآخر  هایسالاین  یهمهدونی میکه خب تو  هَیملا ر 

 م. بوده

 ؟تو  ب رکمان
نتا ل  ی؟ندونمی هَیملا ر 

 نه، راستش.  رکمانب  

نتا ل  ؟ت نگفتههب ارَهارت(. نگردمیبه او  زدهشگفت) هَیملا ر 

 آد.یادم نمیهم الان راستش   ب رکمان
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نتا ل   نگفته.ازم چیزی  نکنه هیچ هَیملا ر 

گاه از گهم خب گفته. تازه، گمانه چرا، گفتن که، ب  ب رکمان

ه که پاییناون  . یکیشبینممیننگی هیچ بگیگذشته، 

  فهمی که، دور، دور.ه. میدارمی شنگهدور  ازم

نتا ل  ؟ب رکمانداری،  حتم هَیملا ر 

 ،.( خبگرداندبرمیش را که حتم دارم. )لحن ستپیدا  ب رکمان

 ؟لاالای، بوده ناخوشتو پس  ولی

نتا ل بالا گرفت  نهمچی رشه. امسال پاییز هم کاآره، درست هَیملا ر 

 ترنداکار ایهپزشکو با  اومدم این جامیکه باید 

  زدم.حرف می

 ؟دیگه اینکنه باهاشون حرف زده  ب رکمان

نتا ل  آره، امروز صبح.  هَیملا ر 

 ؟گفتنچی   ب رکمان

نتا ل  مبهها ازش بو برده بودم، که مدت چیزیی در باره هَیملا ر 

 اطمینان دادن ـ جوره همه

 خب؟  ب رکمان

 .ب رکمان، ارمچد یدرمونبی درد  به کنواخت و آرام(. )ی هَیمنتلا ر  ا ل

 !لالا  اوه، همچو چیزی رو باور نکنی ها،   ب رکمان

نتا ل  هیچ هاپزشک. نداره دوا و درمونییه که  یدرد هَیملا ر 

 حالش به ذارنگشناسن. باید ببراش نمی ایچاره

ز ا شرویپیشاز ی گیرجلو برایکاری هیچ خودش. 

 کمی. تنها شاید دردش رو آدشون برنمیدست

  .دیگه خوبه هرحالبهم ه ینا. نبخوابون

 ـ باور کن!بکشه، به درازاشاید خیلی  باز  ولیاوه،   ب رکمان

نتا ل  به درازاتا پس از زمستون تونه شاید می گفتن مبه هَیملا ر 

 کشه.ب

 زمستون درازه دیگه. ـ،(. خبنااندیشیده)  ب رکمان

نتا ل  ی کافی درازه.به اندازه هرحالبه من)آهسته(. برای  هَیملا ر 

ه از چاین بیماری  ولی(. شورمندانه ،کندمی گم ه)را  ب رکمان

 خیلی بروبرگردبیو که تونه اومده باشه؟ تمی چیزی

 پسـ؟ از چی  ایکردهزندگی  برنامهخیلی با و درست

   تونه اومده باشه؟می
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نتا ل نی ازم شایدکردن میا فکر هپزشک(. نگردمی)به او  یمهَ لا ر 

 .مهگذرونداز سر رو  یبزرگ درونیهای ناآرومی

 کارگناه! فهمممی! آها، درونیهای (. ناآرومیجوشان)  ب رکمان

  .باشم منباید 

نتا ل  مگوبگو ازحالا کار ی درونی(. فزاینده برآشفتگی در) هَیملا ر 

 گپیش از مر بایدمن  ولی! گذشتهدر این باره 

داشته باشم.  خودم رو باز کنارم ی دلبند  دونهیکیکی

 چیزهایی یهمهباید که  دردناکهاندازه بیبرام این فکر 

خورشید و  ـذارم برم،گزندگی یه ب شمنارو که 

یکی  تنهابرم بدون این که  ذارمگب وروشنایی و هوا ر

 تنگیو دل رمیگبا  کهذارم گب جااینرو پس از خودم 

و فکر ه جور که یه پسر بونهم ،ـهباش مفکر و یاد به

 .هشرفتهمادر ازدست یاد  

تونی می اگرـ ،لالا  کوتاه(. ببرش،  )پس از درنگی  ب رکمان

 و به دست بیاری.ر شدل

نتا ل  ؟بدی تونیمیدی؟ (. رضایت میهزندسر) هَیملا ر 

. چون نیستزرگی هم چندان ب گذشت   ،(. آرهگرفته) ب رکمان

 من نیست. دست   شکاروزندگی هرحالبه

نتا ل  ـ!سپاسگزارم برای این گذشت همهاینبا، سپاسگزارم هَیملا ر 

بزرگی یه  چیزم ازت دارم. هدیگه  خواهش   یه ولی

 .ب رکمان، من یبرا

 !چی یه تنها بگو خب، ب رکمان

نتا ل  ش ـ ،ـ نتونی بفهمییادت بچگانه باین کارم به چشمشاید  هَیملا ر 

 دیگه! ـ بگو،یه یچ بگو ب رکمان

نتا ل م چیزی از خودم به جا به زودی که بمیرم، همچی ک هَیملا ر 

 ـ گذارمنمی

 ه خب. نه، درست ب رکمان

نتا ل   .ارَهارتو بدم به ر شه که همهقصدم این هَیملا ر 

  .خب یندار رو م راستش کسیه از او ترنزدیکآره،  ب رکمان

نتا ل  از او ترنزدیککسی  چراوچونبی)به گرمی(. نه،  هَیملا ر 

  ندارم.

 تو آخرین نفری. .نه خودت پشت  از  یسک ب رکمان
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نتا ل که  (. آره، درست همین طوره. مندجنبانمی )آهسته سر هَیملا ر 

نت نام  بمیرم،  خیلی  میره. این برام فکر  هم میهَیم ر 

 ـ نام تا خود  ـ  هستیپاک شدن از آوری یه. خفقان

 !خوای بگیچی می فهمممی (. آها،رودمیدر کوره)از  ب رکمان

نتا ل پس از  ارَهارتذار گشه! ب جوراینذار گ)پرشور(. ن هَیملا ر 

 و روی خودش داشته باشه.ر ممنا من

خوای ت. میفهمممی خوب(. نگردمیبه او  با تندی) ب رکمان

و روی خودش نداشته باشه. ر پدرش م  نادیگه  سرمپ

 ه.موضوع این

نتا ل ی وررو  تمنا شادو  سربلند خیلی گز! من خودمهر هَیملا ر 

. میره ـیه مادر که به زودی می ولیم! گذاشتمی خودم

دونی، و می کنیمی گماناون که از بیش  منایه 

 . ب رکمان، آرهمی ستگیپیو

م هست ردشمَ . من لالا  ی خب، فراز(. خیلگردن)سرد و  ب رکمان

 .بکشمهایی نو به تر ممناکه 

نتا ل ، سپاسگزارمفشارد(. و می گیردمیهای او را )دست هَیملا ر 

. خب، خب، هم نداریم اب حسابییگه هیچ ! دسپاسگزارم

کردی. چون  جبرانتونستی می تا اون جا که! تو باشه

نت ارَهارتاشم، بکه دیگه ن من زنده  نانچهمهَیم ر 

 .تس

 

، ب رکمان بانو. شودمیشده باز کاغذدیواری)در  

 .(ایستدمی گاهیبزرگ به سر، در در یروسر

 

 میناهمچو  ارَهارتروزی که  آدنمی)سخت برآشفته(.  ب رکمان بانو

 داشته باشه.

نتا ل  هیلد.گون (.نشیندمی)پس  هَیملا ر 

 پیش   بالان یبیاد ا هاجازه ندار یس(. ککنانو تهدید تند) ب رکمان

 من!

 .گیرمنمی  اجازه کسیبه درون(. من از  گامی) ب رکمان بانو

 ؟ازم خوایمی)به سوی او(. چی  ب رکمان
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رو  شوم نیروهای کنم. برات جنگ و ستیزخوام می ب رکمان بانو

 . ازت دور کنم

نتا ل  !هیلدگونه، ئخود تو تو نیروها رینتشوم هَیملا ر 

 ولیه(. رفت)تهدیدکنان، با دست  بالا !خب هباش (.تند) نب رکما بانو

روی خودش داشته باشه! باید و ر پدرش م  ناگم،ـ من می

 هم ! منافتخار برسونههای به بلندیباز رو  اونو 

، پسرم ! دل  ییاتنهبه باشم!  مادرش ییتنهابه خوام می

    دیگه. . من و نه کس  باشه من مال   باید

 

 و آن را پشت   رودمیبیرون  شدهیواریکاغذد ر  )از دَ 

 .( بنددمیسرش 

  

نتا ل  تو این توفان ارَهارت ـ،ب رکمان(. پریشان و راسیدهه)  هَیملا ر 

ما برسین.  دلیهمبه یه  باید هیلدگون. تو و رهبه باد می

 ش.جا بریم پایین پیشباید در

 گی!و هم میر (. ما؟ مننگردمی)به او  ب رکمان

نتا ل  من.هم هم  تو  هَیملا ر 

. به هسرسخت(. دجنبانمیو سو و آنسسر به این)  ب رکمان

بیرون  آرزویدر نی ازمسختی سنگی که من 

 .بودمها ش از کوهکشیدن

نتا ل  !دیگه کن حالا یامتحانپس  هَیملا ر 

 

و دودل به او  ایستدمی ؛ددهیمن پاسخی ب رکمان)

 (.نگردمی
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 چراغ ،اناپهک روی میز  جلو . ب رکمان بانو نشیمن   اتاق  

خاموش  چراغ ،باغچهوبهروشن است. در اتاق ر هنوز

 است.( تاریکآن جا و 

 

به سر، با درونی سخت  روسری، ب رکمان بانو)

ه رپنج تا پای، آیدمی به درون در  سرسرااز  آشفتهبر

و  رودمیپس س ؛زندمیکنار  و پرده را کمی رودمی

به زودی باز از  ولی، نشیندمی کارکاشیبخاری  کنار  

د. زنمی زنگو  رودمیزنگ  ریسمان   تا ،پردمیجا 

. کسی ماندمی راهبهچشمو  ایستدمیکاناپه  چندی کنار  

 تر.(سخت زند. این باریمدوباره زنگ سپس  ؛آیدمین

 

سروروی . آیدمی به درون سرسرااز  ک لفتَیگر )کمی د

با شتاب رخت  و پیداست داردآلود و خواب گیناخم

 پوشیده.(
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دوبار زنگ  نه؟مال  آخه،  ینیکجاپیداست تاب(. )بی ب رکمان بانو

 م.زده

 ، شنیدم خب.خانمآره،  ک لفَت

 ؟آیننمیهمه بااین ب رکمان بانو

 میه چیزهایی تن تندول اباید خب  گمیم(. اخمبد) ک لفَت

 .کردممی

 پس از اون .پوشینب خودتون رو خوب تونینمیآره،  ب رکمان بانو

 و بیارین.ر بدوین برین پسرمزود  باید

 ؟بیارم ور دانشجو(. نگردمیبه او  زدهشگفت) ک لفَت

 چون، من پیش   بیاد خونه د درجاآره، تنها بگین بای ب رکمان بانو

 بزنم.خوام باهاش حرف می

و ر تره خب سورچی مباشربهپس رویی(. )با ترش ک لفَت

 بیدار کنم.

 برای چی؟ بانو ب رکمان

هوای برفی بدی همچی برای این که سورتمه رو ببنده.  ک لفَت

 .هامشب بیرون

 و برین! همین سر   . تنها زود باشیننیستچیزی ، آ ب رکمان بانو

 !خب هنبش

 که. ستش نیسر  نبهمین  واه، خانم، ک لفَت

دونین آخه ویلای . مگه نمیسته خیلی خوب همچرا،  ب رکمان بانو

 ؟ تکجاس هااینوکیل هینکل

  ؟نجا اون امشب پسدانشجو (. آها، زنانگوشه) ک لفَت
 بود؟ میباید (. خب، وگرنه کجا خوردمی)یکه  ب رکمان بانو

 ناَ  جایی کردم(. خب، تنها فکر دآورمیبه لب )لبخند  ک لفَت

 ـ  نهستکه معمولن 

 گین؟می کجا رو ب رکمان بانو

 ویلت ن. نگش میه که بهخانمپیش این  ک لفَت

 جا که.  اون رهنمی زیادمعمولن  ؟ پسرمویلت ن خانم ب رکمان بانو

 ره اون جا.گن هر روز میمی انگارکنان(.  پچپچ)نیمه ک لفَت

یل وک پیش  پس رین . بنهمال  ، وری یهدری سرتاپا ب رکمان بانو

 .کنین گیرش بیارین سعیو  هااینهینکل

  رم خب.می ؛روی چشم(. بله، داندازمی الاب سر) ک لفَت
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بیرون برود. در همین  سرسرا از راه   خواهدمی ک لفَت)

نتا ل. شودمیباز  سرسرا ر  دَ  ،مدَ  در  ب رکمانو  هَیملا ر 

  شوند.(در پدیدار می آستان  

 

 !این (. یعنی چیرودمی)یک گام به پس  مانب رک بانو

(. پناه کندمیرا در هم  هایشدست)هراسان، ناخواسته  ک لفَت

 بر خدا!

جا درالان  ینهم(. بگین باید کندمی پچپچ ک لفتَبه ) ب رکمان بانو

 بیاد!

 .خانم)آهسته(. چشم،  ک لفَت

 

نتا ل)  اق  ات ، به درون  ب رکمانش، و به دنبال هَیملا ر 

خزد می از در بیرون انآن پشت   از ک لفَتآیند. نشیمن می

 .(بنددمیسر  و در را پشت  

 

 کوتاه.( خاموشی)

 

 این پایین پیش   گردد(. اومیبر لالا  )باز خوددار، رو به  ب رکمان بانو

 خواد؟من چی می

نتا ل  .هیلدگونبرسه،  دلییه همبه  تهاخواد سعی کنه بامی هَیملا ر 

 هرگز همچو کاری نکرده. ترپیش ب رکمان انوب

نتا ل  خواد بکنه.امشب می هَیملا ر 

دادگاه بود. ـ تو ،وایستادیمروی هم که روبه آخربار  ب رکمان بانو

 ـ  م برای توضیحخواسته بودن زماناون 

توضیح  مخوامیم که من(. امشب شودمی ترنزدیک) نرکماب  

 .مبد

  (. ـ تو!نگردمی)به او  ب رکمان بانو

م از گلیمدرش پام رو  که یچیزاون  ینه در باره ب رکمان

 خب. هدوندنیا می یهمهرو  اونخه آ .درازتر کردم

دنیا  یهمهه. (. آره، راستدآورمیبر)آه تلخی  ب رکمان بانو

 . شدونهمی
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. م درازتر کردمپام رو از گلیم چرادونه دنیا نمی ولی ب رکمان

 بایدکه  آرنسر درنمی هاآدم. مکردمی باید چرا

 لین گابریی  ـ چون ، چون من خودم بودم،کردممی

که  هستم ه ینهمای. دیگه بودم،ـ و نه کس   ب رکمان

  م.کن شزبا ترابخوام سعی کنم می

کسی رو تبرئه  هاانگیزهد؟! (. چه سودجنبانمی )سری ب رکمان بانو

 هم. هاالهامکنه. نمی

 .کنن تبرئه توننخود آدم، می به چشم   ب رکمان

(. اوه، از این بگذر! کندمیدراز  انزنپس ش را )دست ب رکمان بانو

  .مکردهفراوون فکر هات کاریسیاهاین من به 

 جایتوی سلول ـ و  پایانبی پنج سال  تو اون . هم خودم ب رکمان

اون بالا  داشتم. تو این هشت سال   وقت شدیگه ـ برا

 یهمه .داشتم وقت تربیش از اون هم الارت یتو

بررسی  ـبرای خودم رو باز یه بار دیگه  دادرسی

 ، وکیلمخود ادستان  د. مهپرداختش به . بارهامهکرد

 ،ـتونم خب بگممیم. خودم بوده م و قاضیخود مدافع  

 تالاراون بالا تو . ایدیگه از هر کس  تر طرفبی

رو زیروو رو  میختهرو ر ارهامتک کام و تکرفته

دلی سنگهمون رحمی و رو با همون بی اهاون. مکرده

 .مکرده برانداز رهم از اون س هم از این سر ،یه وکیل

که تنها کسی که  هاینرسم ش میکه همیشه به اییداور

  م. ،ـ خودممکردهش بدی به

  ؟ پسرت چی؟من چی پس ب رکمان بانو

 .هستینهم  تو و او منظورم گم خودم،من که می ب رکمان

ایی که مردم ه؟ اونپسو اون صدها نفر دیگه چی  ب رکمان بانو

 ای؟به خاک سیاه نشونده گویاگن تو می

 رسالت  من قدرت داشتم! اون (. تروخروشانجوشان) ب رکمان

 ꞌیندب هامیلیونم! اون در درونهم و ر ناپذیرسرکوب

و ر و من بودن فتادهاها کوه دل   توشور و ک در سراسر  

 ولی. کنم شونآزاد تان دزمیداد م به! کردنمیفریاد 

. نشنیدو نمیر این دیگههای ی اونکدوم از همههیچ 

 .شنیدممییکی تنها من 
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 .ب رکمانننگ بزنی به نام  تا داغ  آره،  ب رکمان بانو

، قدرت داشتن اگرای دیگه هدونستم اونکاش می ب رکمان

 ؟کردننمی که من کردم  ی روهمون کاردرست 

 . کردمینو ر جز تو این کار سکچ ، هیسکچ هی ب رکمان بانو

و نداشتن. ر چون توان  من کردنمین ولیچه بسا هم.  ب رکمان

من  هایهدف چشم داشتن پیش  ، با کردنمیهم  اگر

ـ ای. یه چیز دیگه شدمی. رفتارشون پس کردنمین

 . مکردهه من خودم رو تبرئ ـرک و راست،

نتا ل  این ش رو داریدل ولی(. اوه، و خواهش شنرم ا)ب هَیملا ر 

 ؟ب رکماناطمینان بگی،  همه این باو ر

 اینو تبرئه کردم برای تا ر (. خودمدجنبانمی )سر ب رکمان

 بزرگ  شکایت  رسیم به می وقتاون  ولیجاش. 

  خودم از خودم. یخ ردکننده

 ؟این  هکدوم شکایت ب رکمان بانو

 ماز زندگی آزگار پرارزش   و هشت سال   مرفتهاون بالا  ب رکمان

بند از پاهام باز  همون روزی کهباید  !مدادهبه باد و ر

تهی  واقعیت   تو بیرون ـ،واقعیتتو  ونریب تمرفمی شد

 ی چیزهاییهمهوجود با  باید. آهنینسخت   رویایاز 

 دمشمی به کار دستاز پایین  ،ـبود نشسته که این میون

بالاتر از  جاهایی ـ،به بالاها رسوندممیو باز خودم رو 

   . هر زمانی در گذشته

 .و روزگارروز همون  شدمیباز از من بشنوی،ـ  اوه، ب رکمان بانو

(. هیچ چیز نگردمیبه او  آموزگارانه و دجنبانمی )سر ب رکمان

 ـ،هم اومده پیشزی که چی اون ولی. آدنویی پیش نمی

. هکنمیرو دگرگون  کردار که هآدم . دید  شهتکرار نمی

کنه. )پی دگرگون می وقدیمی ر کردار   نوپیدادید  

 ی.کننمیدرک و تو ر .( خب، اینگیردمین

 ش.مکننمیدرک )به کوتاهی(. نه،  ب رکمان بانو

 آدمی هیچ که مندیدههرگز  که هایندرست  بدبختی، آره ب رکمان

 .م کنهدرک

نتا ل   ؟ب رکمان(. هرگز، نگردمی)به او  هَیملا ر 
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اون پیش. تو  زمان  دراز  درازیـ شاید.  کییجز  ب رکمان

 شتهدا درک نیازی به داوممین به نظرم ایی کههروز

 یهرگز در هیچ کس! کس دیگه ،از اون گذشته م.باش

 پووتکدر  که مداشتهن زنگبهگوشاون اندازه رو 

برام زنگ  ناقوسیه  مثلـ بزنه، بانگ مو به باشه

 توو ر و این. مبخونهفرا دلاورانه کار  ـ و باز به بزنه،

   .منکردهناپذیری جبران که هیچ کار   فروکنهسرم 

نیاز داری که دیگرون  همهبااین(. پس دزنمی ندپوزخ) ب رکمان بانو

  ؟فروکنن تو سرتو ر این

من  گیرهمیدمَ که یا دن یهمه(. آره، جوشان)با خشمی  ب رکمان

که خودم ه رسمیاز راه  برامی لحظاتسرپاشدنی نیستم، 

 ولی.( کندمیمونه باورش کنم. )سر بلند م چیزی نمیه

و  آدمیروباز  مدرونی پیروزمند   اطمینان   قتاون و

  کنه!می متبرئه اون

 منچرا هیچ نیومدی از (. نگردمیبه او  تندیبا ) ب رکمان بانو
 گی درک؟ش میکه به شیاون چیزی  جویپی

  ؟دی هم داشتسوـ  ته بودم پیشاومد اگر ب رکمان

رو  زیچی هرگز(. تو کندمی دراز را شدست ردکنان) ب رکمان بانو

 .کلام جان   هینا ،ـایدوست نداشته خودتجز 

  ـ  مداشته(. من قدرت رو دوست فراز)سر ب رکمان

 قدرت رو، آره! ب رکمان بانو

 یهاتا دوردورها برای آدمخوشبختی آفریدن  ـ قدرت   کمانب ر

   .برمدورو

و خوشبخت کنی. ر منو داشتی که ر نی قدرت اینازم ب رکمان بانو

 ؟شبردی به کار

 تربیششکستگی ـ تو یه کشتی(. به او)بدون نگاه  ب رکمان

 رن.میاز دست  ناچارهبی ناکس هاوقت

و  جانا از ی ـ یاهرو به کار برد ت! قدرتچی تپسر ب رکمان بانو

 ؟یکن خوشبخت رو او تا  یاهگذاشتمایه  دل

 .شناسممیو نر او ب رکمان

  ش.شناسینمی حتیه. نه، درست ب رکمان بانو

  دارم. مادرش یـ توم از تو،هرو  (. اینتند) ب رکمان
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تو چه در سر و رو(. اوه،  منشیوالابا  ،نگردمی)به او  ب رکمان بانو

 !داری مناز  چی دونیمی

 از تو؟ ب رکمان

 .خودم تنها ن من.یآره، هم ب رکمان بانو

 بگو خب! ب رکمان

  از من داری. پس از خودت رو یاد   ب رکمان بانو

؟ رو پس از خودم یاد   (.زنگبی ای کوتاه وخنده)با  ب رکمان

انگار  که آدبه گوش می یجورنگی بگی! اوهو، اوهو

 م. ردهدیگه م  

 .هم یهستکه  اون رو(. تاکید)با  ب رکمان بانو
 ولیگی. )برافروخته.( (. آره، شاید درست میشمرده) ب رکمان

 خیلیم، هنزدیک بود خیلی شبه! نه نه، نه! هنوز

زندگی . مگرفته ناج. باز مشدهحالا بیدار  ولی نزدیک!

 یتونم این زندگی تازهه. میپیش رومهم هنوز 

 تو هم. ببینم ـ ههرابهچشمجوشه و میدرخشان رو که 

    . خواهی دیداون رو  بروبرگردبی

! نباشی زندگ در رویای(. دیگه هیچ بردمیبالا  )دست ب رکمان بانو

 ای، آروم بگیر!دهافتاکه  ییهمون جا

نتا ل تونی ـ چه جور آخه می،هیلدگون! هیلدگون )برآشفته(. هَیملا ر 

 !ـ

 خوام بنای یادبودی سر  (. من میبه او دادنون گوش د)ب ب رکمان بانو

 به پا کنم. تخاک

 بگی؟ حتمن خوایمی ،شرمساری ستون   ب رکمان

از  ییادبودنباید  اوه نه،(. فزاینده شفتگیآدرون)در  ب رکمان بانو

کنه پیدا نمی هم اجازه سکچ . هیباشدسنگ یا آهن 

پا  هبکه من  روی یادبودی ی ریشخندآمیزینوشته

رد  ردگ  . نهبک کنممی یه  باید شتنگاتنگو  رتگو اگ 

کاشت.  پرچینبرای درخت و بوته  و تروتازهگیاه   دسته

 در کار زمانیای رو که سیاهی اون یهمهروی  باید

فراموشی از  دررو ل ب رکمان ین گابریی  پوشوند و بود 

  !کرد پنهان هاآدم چشم  
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 توعاشقانه رو  کار   این. ا(دار و بر  )با صدای خش ب رکمان
 بکنی؟ای خومی

. رو کنم فکرشندارم  ش رودلمن . نه خودم با توان   ب رکمان بانو

 روی همینو ر شکه زندگی مردهآو ارب درسیفریا ولی

و روشنی  والااو باید زندگی پاک و  .ذارهگب یه کار

این بالا رو  وت سیاه   از زندگیهیچ نشونی داشته باشه تا 

   باقی نمونه.  زمین

 جا، درهارَهارتمنظورت  اگرو تهدیدکنان(.  )گرفته ب رکمان

 بگو!

ه. ارَهارت(. آره، نگردمیاو  ان  در چشم استوار) ب رکمان بانو

خوای های خودت ـ میکرده تاوان   اونی که تو بهپسرم. 

 ازش چشم بپوشی. 

 م.گناه نتریسنگین (. به تاوان  لالا  با نگاهی رو به ) ب رکمان

 حق  در  تگناهه. تنها یه غریب حق   (. گناه درکنانرد) ب رکمان بانو

.( نگردمیبه آن دو  نازانخودبهیادت باشه! ) ور من

نیاز که  ! روز  شنوی ندارهحرفشما  از او ولی

 من پیش  خواد آد! چون میکنم، میصداش  زنونفریاد
ـ )ناگهان ای دیگه کس   هرگز پیش  نه من و  باشه! پیش  

و ر .( صدای پاشزندمیو داد  کندمیگوش تیز 

  !ارَهارته! ئـ اوه،ئشنوم! اومی

 

و  کندمیرا با شتاب باز ورودی  ر  دَ  ب رکمان ارَهارت)

 تو پوشیده و کلاه به سر دارد.(ل. پاآیدمینشیمن  به اتاق  

 

 ـ تو رو به خدا چی ـ!و نگران(. آخه مادر، پریدهرنگ)  ارَهارت

 

باغچه ایستاده روبه اتاق   درگاهی درب رکمان را که )

 دارد.(ش را برمیخورد و کلاهبیند، یکه میمی

 

 کارچی من با (: پرسدمی سپس ؛ماندمی)دمی خاموش  ارَهارت

 جا چی شده؟، مادر؟ این داری
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ت، خوام ببینممی(. کندمیرا رو به او باز  هایشدست) ب رکمان بانو

  باشی ـ همیشه! مام پیشخومی !ارَهارت

خوای ؟ همیشه! چی میت باشم ـ(. پیشکنانپتهتته) ارَهارت

 بگی؟

 دخوامی یکی! چون یباش مباشی، پیش مپیشخوام می ب رکمان بانو

 !هتو رو ازم بگیر

 !دونیـ پس می(. آه،رودمیپس  ی)گام ارَهارت

 دونی؟هم می تو  آره، ب رکمان بانو

دونم؟ آره، می من(. نگردمیو به او  خوردیکه می) ارَهارت

 ـ  پیداست

 !ارَهارت! ارَهارتمن!  سر   ! پشت  وپاختساختآها،  ب رکمان بانو

 دونی؟چی رو می )شتابان(. مادر، بگو ببینم ارَهارت

ت اومده این جا دونم که خالهدونم. میو میر همه چیز ب رکمان بانو

 بگیره. تو رو ازم

 !لالا  خاله  ارَهارت

نتا ل   !ارَهارت، بدهگوش  ماوه، یه کم اول به هَیملا ر 

خواد . میبه او کنم تواگذارخواد (. میدگیرمی پی) ب رکمان بانو

او  خواد از امروز پسر  ! میارَهارتجای مادرت باشه، 

 تمنااز . برسه توهمه چیزش به خواد باشی نه من. می

   !روت یاررو بگذ او نام به جاش و یذرگب

 ه؟، راستلالا  خاله  ارَهارت

نتا ل  ه.آره، راست هَیملا ر 

حالا باز  رانداشتم. چ برخ یچیز همچواز  هیچتا الان  ارَهارت

 خودت؟  پیش   مخوای ببریمی

نتا ل  دم. می تاین جا از دست کنممیچون احساس  هَیملا ر 

 شدرستدی،ـ آره! می شاز دست من (. به خاطر  تند) ب رکمان بانو

 ه.هم همین

نتا ل ن ای توان   ، منارَهارت(. نگردمیکنان به او خواهش) هَیملا ر 

 باید بدونی من یه آدم  چون  بدم. تاز دست کهرو ندارم 

 م.مرگبهتنهای ـ رو

  ـ؟ گمربهرو ارَهارت
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نتا ل  باشی؟ مآخر پیش خوای تا دم  مرگ. میبهره، روآ هَیملا ر 

 جای برام؟ م گره بزنیهمه جوره به ور تزندگی

    ـ  باشیخودم  یبچه

 یم وظیفهه ـ به مادرت و شاید (.در  ب  میرا  سخن) ب رکمان بانو

 ؟ارَهارت ،خوایو میر پشت کنی؟ این تزندگی

نتا ل  ! ارَهارت. جواب بده، ممن محکوم به مرگ هَیملا ر 

 مهااندازه بابی،ـ تو لالا  خاله (. زدهوبآش)گرم،  ارَهارت

 خوشی اون یهمهتو  مهتونست تای. پیشبوده مهربون

ای باشه تو زندگی بچه تونهمی باور من، غمی که بهبی

 بزرگ شم ـ

 !ارَهارت، ارَهارت ب رکمان بانو

نتا ل ش به دیدیهمچو تونی م میه که هنوز عالیاوه، چه  هَیملا ر 

 داشته باشی!

هیچ بگذرم. از خودم  براتتونم حالا نمی من ولیـ  ارَهارت

پسرت  جای تا رمبگذ همه چیز ازجور  اینتونم نمی

   باشم ـ 

ش دست بهتو ! دونستم دیگه)پیروزمندانه( آه، می ب رکمان بانو

  !لالا  ، آریش نمیدست تو به !آرینمی

نتا ل  .ودتخ طرف   شایکشیده باز. تو بینممی(. زدهاندوه) هَیملا ر 

،ـ ارَهارتمونه! م میه ه و مال منـ مال منآره، آره، ب رکمان بانو

  . با هم بریم که راه روهنوز یه ت بایدمگه نه،ـ ما دوتا 

رک و  مه همون جورـ باید جنگد(. مادر،)با خودش می ارَهارت

 بگم ـ  وت راست به

 (. خب؟زدهتابوتب) ب رکمان بانو

 شم، مادر. راه میهم تهابا راه کوچک یتکهتنها یه  تارهار

 خوای بگی؟(. چی میدزنمی شخشک) ب رکمان بانو

! هخآ مجوون، مادر،ـ من باباای(. کندمی)رو سفت  ارَهارت

 . هکن مبالاخره پاک خفه اتاقهوای این  نظرمبه

 من! این جا ـ پیش   ب رکمان بانو

 تو، مادر! آره، این جا پیش   ارَهارت

نتا ل  !ارَهارت، پس با من بیا هَیملا ر 
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 اون. نیستتر سوزنی به سرهم  تو پیش  ، لالا  اوه، خاله  ارَهارت
. برای نیستتر به همهبااین ولی. تیه جور دیگه س جا

و ـ ،خودوستاسو  هستسرخ  . گل  نیستتر به من

  !مثل این جا ینشیمن اتاق   هوای  

 نشیمن   اتاق   هوایکی(. با آرامشی زور ولی، هراسیده)  ب رکمان بانو

 گی!، میرو مادرت

ای دیگه چه چیز  دونم تابی فزاینده(. آره، نمی)با بی ارَهارت

ـ  بیمارگونه و رسیدگیاون  یهمه. ش بگمبهتونم می

 ندارم! وش ر. دیگر تابهستکه  زیچی یا هر ستایش

و ر ت(. یادت رفته زندگینگردمی)سخت جدی به او  ب رکمان بانو

 ؟ارَهارت، ایهگذاشتچی  یرو

چی  رویرو  مزندگی توتره بگی )خروشان(. اوه، به ارَهارت

ای! خودم هیچ اجازه بوده ماختیاردار تو، تو !ایگذاشته

 تونمنمیدیگه  نالا ولی !اختیاری داشته باشم مداشتهن

، این هباش تیادخوب ! میوغ رو بکشم. من جوون این

 .(ب رکمانبه  باملاحظهو مادر! )با نگاهی مودبانه 

 کار   تاوان   دادن  پس روی  بگذارمرو  منم زندگیتونمی

  خواد باشه.حالا هر کی میای. کس دیگه

 اونبه این رو از فزاینده(. کی تو رو  یترس )دستخوش   ب رکمان بانو

 !ارَهارت، کرده رو

 ؟خودم باشم که ـ شهنمیمگه ؟ ـ (. کیهخوردیکه ) ارَهارت

 با. دیگه هاغریبه بات رفته گوشوچشمنه، نه، نه!  رکمانب   بانو

 .ت هم نیستدایه ـ با. مادرت نیست

، مادر! هخودم م باوگوشچشم (.ناگزیر جوییبا ستیزه) ارَهارت

  م هم!اختیار

من  (. پس شاید بالاخره زمان  ارَهارت)پیش به سوی  ب رکمان

  رسیده.

؟ چی ـ طوره مودب(. چ جیدهسن یاگونه)بیگانه و به  ارَهارت

 خواین بگین، پدر؟می

 ؟پرسممیو ر م همینه راستش من (. آره،ریشخندآمیز) ب رکمان بانو

پس با  خوایمی ـ،ارَهارت(. ببینم گیردناشنیده می) ب رکمان

تونه ی نمیردیگ گیزندآدم با  ؟راه شیت همپدر
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 یتنها رویا . همچو چیزیکنه جبرانش رو لغزش

به  براتـ  پاییناین اتاق   یبستهه که تو هوای ی پوچی

سروسامون و جوری ر تگیزند اگرن. هم بافته

زندگی هم ا هپیغمبر یهمهی مجموعه مثلی که دادمی

 نداشت. برام سود یه جو ـکنی،

 ه.ها خیلی درست(. این گفتهماراحت)سنجیده، با  ارَهارت

پوسیدن  به ونیپریشپشیمونی و  از اگرآره، هست.  ب رکمان

 مکوشیدها ـ هاین سال یهمه. من نداره سودی هم بیفتم

همچو  ولی. کنم بازبه پیش و امید  آرزوبا م رو راه

رو  آرزوها خوامم میه . الانخورهنمی مدردچیزی به 

  ذارم کنار.گب

چی کار ـ چی کار  وقت(. اون کندمی)کمی کرنش  ارَهارت

  پدر؟ ،کنینخواین می

 ون. باز از رو به خودم برگردونم مهمه چیزخوام می نب رکما

تونه که می هشتنها با حال و آیندهآدم . دست به کار شم

 کار   به یاری ـکار، به یاری. جبران کنه ور شگذشته

برام  جوونی که تو چیزهاییاون  یهمهدر راه  پیوسته

از اون  تربیشهزار بار  الان و ود زندگی بودخ مثل

راه شی و تو این خوای باهام همـ می ارَهارت .زمان

  ؟م رو بگیریدستتازه زندگی 

 !ارَهارت، نکنی(. بردمیبالا دست )به هشدار  ب رکمان بانو

نتا ل ،  ش رو بگیردست! اوه، بکنگرمی(. چرا، چرا، )به هَیملا ر 

 !ارَهارت

 !مرگبهرو ،ـکس  بی؟ آدم  تو کنیمیرو راهنمایی  این ب رکمان بانو

نتا ل  شته.گذ من آب از سر   هَیملا ر 

 هر که او رو ازت گرفت، گرفت. منجز آره،  ب رکمان بانو

نتا ل  .هیلدگونآی گفتی،  هَیملا ر 

  ؟ارَهارتخوای، می ب رکمان

هیچ جور تونم. بار(. پدر، حالا نمیشکنجه رنجی )در  ارَهارت

 شه.نمی

 کنی؟چی کار  ایخوپس بالاخره می ولی  ب رکمان
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 م!ه من کنمخوام زندگی م! می(. من جوونانجوش) ارَهارت

 کنم!و ر مخوام زندگیمی

نتا ل روشن  برایو بدی ر ناچیزش تونی یکی دو ماه  نمی هَیملا ر 

 خاموشی یه آدم؟روبه وکور  سوت زندگی کردن  

 .تونمنمی  هم که بخوامهزاری خاله،  ارَهارت

نتا ل  ؟هم دارهت دوست اندازهبیبرای یکی که  هَیملا ر 

  تونم.نمی ـ،لالا  خاله  ،سوگند مزندگیبه  ارَهارت

 بندتپا ت هم حالا دیگهادرم(. کندمیدی به او تن )نگاه   ب رکمان بانو

 کنه؟نمی

تونم همین جور نمی ولی، مادر. همن جات همیشه تو دل   ارَهارت

 این. نیستزندگی  نها برای تو زندگی کنم. چون برامت

، . چون زندگیبده من به دست   دست همهبااین وپس بیا  ب رکمان

 زندگی و با هم دل   بریم تودوتایی . بیا تا ارَهارتکاره، 

   کار کنیم!

 چون! حالا کار کنم خوامنمیمن  ولی، آره)پرشور(.  ارَهارت

الا ح ولیخبر نداشتم.  ایناز هیچ  تر،پیشم! جوون

داره. من  جریان مدرهمین جور  که بینممیو ر گرماش

زندگی کنم، زندگی، خوام می تنهام! کار کن خوامنمی

    زندگی!

برای چه چیزی  ـ،ارَهارت(. گمان یادی از سر  )با فر ب رکمان بانو

   زندگی کنی؟خوای می

 های درخشان(. خوشبختی، مادر!)با چشم ارَهارت

 ؟کنی پیدا رو اوننی کجا کیفکر م ب رکمان بانو

 !مکرده پیداشدیگه  ارَهارت

 ـ! ارَهارت(. زندمی)جیغ  ب رکمان بانو

 

 .(کندمیرا باز  سرسرا و در   رودمی شتابان ارَهارت)

 

 تونی بیای تو!حالا می ـنی،(. فانزندمی)به بیرون داد  ارَهارت

 

 .(شودمیدر پدیدار  به تن، در آستان   توپال، ویلت ن بانو)
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 !ـ ویلت ن خانمرفته(. ی بالاهادست)با  رکمانب   بانو

تونم (. پس میارَهارتبا نگاهی پرسا به  ؛رموک)کمی  ویلت ن بانو

 ـ!

 م.هو گفتر تونی بیای. همه چیزآره، حالا می رهارتاَ 

 

در را  ارَهارت. آیدمینشیمن  اتاق   درون  به  ویلت ن بانو)

برای  رنگینوسنگین ویلت ن بانو. بنددمیاو  سر   پشت  

 .(کندمینیز به او کرنش  ب رکمان. شودمیخم  ب رکمان

 

 کوتاه.( درنگ )

 

 منزده شده.  هاحرفپس (. ق رص ولی پست)با صدای  ویلت ن بانو

که  شهمیم نگاه بهکسی  چشم  به دیگه  کنم گمانخب  هم

  این خونه به بار آورده. توبدبختی بزرگی 

چیزی رو   یماندهته(. شما ؛ شمردهشودمی خیره)به او  ب رکمان بانو

خروشان.( ن. )زندگی کنم به باد دادیکه داشتم براش 

 !آخه که نیستشدنی  هیچ جوراین جریان،ـ  ولی

 خانمد، بیاشدنی نباید  شما م  به چشکه  فهمممیخوب  ویلت ن بانو

  .ب رکمان

 تونین ببینین شدنیمیکه خودتون  پیش  خب، لابد  ب رکمان بانو

 ؟ـ نکنه. یا نیست

 ه کههمین همهبااین ولی. نیست معقول بگم هیچ هتربه ویلت ن بانو

 .هست

، یه کاملن جدی برات(. این جریان گرداندمی)رو  ب رکمان بانو

 ؟ارَهارت

 بزرگ   یبختخوش یهمه، مادر. خوشبختی یه ماین برا رهارتاَ 

  تونم بگم.ای نمیزندگی. چیز دیگه شیرین  

(. اوه، چه ویلت ن به بانو ؛فشردمی به همرا  هادست) رکمانب   بانو

 !نایهزد تورو به  نایدهکر خامم رو جور پسر بیچاره

 .منکردهکاری  ومن همچ. (گردن غرورآمیز   )با تکان   ویلت ن بانو

 !نایکردهکاری ن وهمچگین می ب رکمان بانو
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به  ارَهارت. مهدز شتورم و نه به دهکر شخام نه، نه ویلت ن بانو

راه نیم  خودم  م به دل  ه من طرف من. هاومد خودش دل  

 م.رفته پیشبازشبه رو 

! بله، شما بله د(. گرنیاو م تاپایسر بهخند پوز)با  ب رکمان بانو

 . کنممیراحت باور 

م دزندگی آ نیروهایی در ـ،ب رکمان خانم)خوددار(.  ویلت ن بانو

  .ندارینا های با اوناییچندان آشن انگار شماکه  هست

  ؟یبپرسم چه نیروهای متونمی ب رکمان بانو

 گذر   خونن کهرو فرامیدو تا آدم اون نیروهایی که  ویلت ن بانو

به هم  پروابیو ـ ناگسستنی  ور  ج هیو ر شونزندگی

 گره بزنن. 

 ور  ج هیشما از پیش  کردممی گمان(. زندمی)لبخند  ب رکمان بانو

  به یکی دیگه.ـ  بودین  بستهناگسستنی 

 و گذاشته رفته.ر ن یکی منو)به کوتاهی(. ا ویلت ن بانو

 .که تزنده س ولیگن می ب رکمان بانو

 رده.، م  منبرای  ویلت ن بانو

ن یکی ورده. ام   نینافه، مادر، برای (. آرانهپافشار) ارَهارت

 من نداره که. کار  به  کاریتازه هیچ 

جریان  دونی،ـمی(. پس نگردمیبه او  دلیختسبا ) ب رکمان بانو

 ؟رواون یکی 

 ، خیلیدونممیخیلی خوب و ر شهمهآره، مادر،  ارَهارت

  خوب.

 نداره. تکار به کاریگی میم ه باز ب رکمان بانو

من ت بگم تونم بهمیتنها (. زنندهپس خودخواهی )با ارَهارت

، خوام زندگی کنممی م!جوون. خوامخوشبختی می

  ، زندگی!زندگی

این  یهمهبرای  ی. زیادارَهارتآره، تو جوونی،  ب رکمان بانو

 جوونی. هاچیز

ص) ویلت ن بانو و ر ، همینب رکمان خانمجدی(. باور کنین،  و قر 

 مو گذاشتهر مگیزند چندوچون   یهمهم. ش گفتهبهمن 

 که من هفت سال   مردهوآ شیاد به بندیکش. رو پیش  

 ترم.بزرگ آزگار ازش
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و ر این ـنی،نا، فگیمی(. اوه چی بردمیاو را  سخن) ارَهارت

 دونستم که.از پیش می

 نداشته. سودیهیچ چیز ـ هیچ چیز  ولی ویلت ن بانو

 توندر  خونهن؟ اینزدهش پسم در دَ ا ؟ نداشته؟ چرا پس  ب رکمان بانو

  ین.کردمیش موقعبهباید ین؟ ببینین، اهو روش نبستر

و  رک(. گویدمی پستبا صدای و  نگردمی)به او  ویلت ن بانو

 .ب رکمان خانمتونستم، نمی ،کندهپوست

 تونستین؟چرا نمی ب رکمان بانو

 .ههمین درم تنها ه چون خوشبختی برای من ویلت ن بانو

 خوشبختی، خوشبختی ـ ـم،وند(. هخپوز)با  ب رکمان بانو

 زندگی چی درم خوشبختی هدونستنمیهیچ پیش از این  ویلت ن بانو

هرچند  ،خوشبختی رو آخهم توننمیهم ه. هیچ جور ی

  .از خودم برونم ،آدداره میهمه دیر  این

  دوام بیاره؟تا کی این خوشبختی  نکنیمین اگم ب رکمان بانو

 .هیکسان ـ، مادر،یا زیادش کم(. بردمیرا  سخن) ارَهارت

آخه  بینیمیتی تو! نسکوری ه)خشمگین(. چه آدم  ب رکمان بانو

 ؟کشهبه کجا میچیزها این  یهمه

 یوام به هیچ ورخ. نمیندارم یبینآیندهبا کاری من  ارَهارت

 م.ه من کنم م روزندگی بتونمخوام نگاه کنم. تنها می

 ؟ ارَهارت، گی زندگیمیهم به این (. مندانه)درد ب رکمان بانو

 ه!چه ماه او بینیمیآره، آخه مگه ن ارهارت

 آبروییبی این (. بار  دهدمی تاب همدر  هایشدست) ب رکمان بانو

  پس باید بکشم! همردکننده رو خ  

 بار   تو به کشیدن   ـ(. هو،تیزو  تند ،زمینهپس )در ب رکمان

 !هیلدگون، که عادت داری هاچیز جوراین

نتا ل  !ـ ب رکمان(. کنان)خواهش هَیملا ر 

  !ـ (. پدرگونه نا)به هم ارَهارت

پیش چشم این جا  رو خودمپسر  شهمهباید هر روز  ب رکمان بانو

  با یه ـ یه ـ ببینم 

 ، مادر!نخواهی دید چیزی(. بردمیرا  سخن تندی)با  ارَهارت

 مونم.! من دیگه این جا نمیباشهوده ت آسخیال
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 خانمریم ما، (. از این جا میبدون درنگ و دودلی) ویلت ن بانو

 .رکمانب  

 رین؟نکنه با هم می !رینم میه شمابازد(. )رنگ می ب رکمان بانو

با . از کشور بیرون .جنوبرم (. من میجنباندمی)سر  ویلت ن بانو

 آد. می ونمهاهم با ارَهارتیه دختر جوون. 

 ـ و یه دختر جوون؟ شمابا  ب رکمان بانو

م که آورده تلوسکوچو داللف  همین فریدا  دخترهبله.  ویلت ن بانو

یاد  سیقیمو تربیشو  برهاز این جا خوام یمم. خونه

 بگیره.

 برین؟م با خودتون میرو ه او ب رکمان بانو

تنها  رو جوون یهدختر همین جوری خب تونمبله. نمی ویلت ن بانو

      کنم. ول بیرونن وا

 ؟ارَهارتگی، چی می تو(. ردخو)لبخندش را فرومی ب رکمان بانو

 ـ(. خب، مادر،اندازدمی، شانه بالا زدهشرم)کمی  ارَهارت

 ـ دیگهخواد، می جوراین وچراچونبی که نیناف

شه می اگرن افتمی کی راه خانم و آقا)به سردی(.  ب رکمان بانو

 پرسید؟

ـ ،هراه پایین دست   مکالسکه. یمافتمیراه  امشب همین ویلت ن بانو

 .هااینهینکل یخونه بیرون  

  !نشینیشببود پس  اینـ (. آها،نگردمیاو  یپاسرابه ) ب رکمان بانو

و من.  ارَهارتجز کسی نیومد ، بله(. زندمی)لبخند  ویلت ن بانو

  فریدا کوچولو هم.  ،پیداست

 حالا؟ تکجاس او ب رکمان بانو

 ماست. راه  بهچشم تو کالسکه ویلت ن بانو

؟ تونی بفهمی خب دیگه ـ)سخت شرمگین(. مادر،ـ می ارَهارت

 م.بد آزاررو  دیگرونتو ـ و  هاچیزم با این خواستمین

ن ی بدوخواستمی(. نگردمیرنجیده به او  بسیار) ب رکمان بانو

 بری؟ مخداحافظی از پیش

. برای هر دو بود تربه جورنوا من، از دید  آره،  ارَهارت

 ستهب باروبنهبود دیگه.  دهآماو  حاضر. همه چیز طرف

 خواهدمی) .خب ـ ،فرستادینکه م دنبال ولیشده بود. 

 دار دیگه، مادر!سوی او دراز کند.( خدا نگه دست به
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 م(. بهکندمی درازرا رو به او  هایشدست انزنپس) ب رکمان بانو

 دست نزن!

 ؟این  هآخرت (. حرف  خویینرم اب) ارَهارت

 (. آره.تندیبه) ب رکمان بانو

 .لالا  ، خاله دارنگه(. پس خداگرداندبرمی)رو  ارَهارت

نتا ل ! ارَهارت، دارنگهفشارد(. خدای او را میهادست) هَیملا ر 

خوشبخت و  ،ـتونیو هر چی می ،ـو کنر تزندگی

 !خوشبخت باش

.( کندمیکرنش  ب رکمان به، خاله. )سپاسگزارم ارَهارت

هر چه  ابی(. ویلت ن بانو، پدر. )زیرلبی به دارنگهخدا

 بریم!از این جا  زودتر

 )آهسته(. آره، بریم! ویلت ن بانو

ن کار کنیمین اگم ـ،ویلت ن خانم)با لبخندی شوم(.  ب رکمان بانو

و با ر جوون دخترن این کنیمیای عاقلانه واقعن

 برین؟خودتون می

ا ه(. مردشوخینیمهجدی نیمه ،گرداندرمیبرا  )لبخند ویلت ن بانو

م همین جور. ه اه. زنب رکمان خانم، دارنناپای خیلی

برای هر  ـ،او ازو من  سیر بشه،ـ من ازکه  ارَهارت

 مبادا برای روز   کسی رو او یطفلکمون خوبه که جفت

  .هداشته باش

 ؟پس خودتون چی ولی ب رکمان بانو

کشم م رو از آب میگلیم من، دونینب باید شما کهاوه،  ویلت ن بانو

 دار همه! نگه. خدابیرون

 

. رودمیبیرون  سرسرا و از در   کندمی حافظیخدا)

گردد و میبر سپس ؛ایستدمیدودل گویی دمی  ارَهارت

 .(رودمیدنبال او 

 

 بچه شدم.(. بیهداافتپایین  یشدههمری دهادست)با  ب رکمان بانو

باید تنها رفت  سپ(. دکنمیباز  یتصمیم چشم به)انگار  ب رکمان

 !مشنلم! توفان! کلاه بیرون توی
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 .(رودمی)با شتاب به سوی در 

 

نتا ل ، کجا یلگابرین د.( ی  دارمیبازاو را  هراسان؛) هَیملا ر 

 خوای بری؟می

 !لالا  م کن، . ولزندگی تو توفان   ،شنیدی که ب رکمان

نت لالا    !ذارم بری بیرونگ(. نه، نه، نمیگیردمیسفت او را ) هَیمر 

 .پیداست. ازت یبیمارتو 

 گم! ذار برم، میگب ب رکمان

 

 سرسراکشد و به او بیرون می )خودش را از دست  

  .(رودمی

 

نتا ل  !هیلدگون ،دارم شنگهم کن (. کمکگاهی)در در هَیملا ر 

ایستد(. من هیچ نشیمن می اتاق   ان  . در میسختو  )سرد ب رکمان بانو

م همه از پیش ذارگ. بدارممیگه نآدمی رو تو این دنیا ن

. نخواکه می کجاـ هر  کجا! هر ناو هماین برن. هم 

  ، نرو!ارَهارتخراش.( با جیغی دل ،)ناگهان

 

نتا ل دود.ه در میگشوده رو ب یهادست)با  او هَیم لا ر 

 .(داردمیبازرا 
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 چهارم یپرده
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 اصلی که در دست   ساختمان   بیرون   باز   ه  گا)میدان

ودی و ور در   با ،ساختمان از یاگوشه. استراست 

 ته   سراسر  پیش آمده. در  ،سنگی هموار ییک پله

تن  پوشکاج تند   هایشیب ،خانه صحنه، نزدیک  

چپ  در دست   پراکنده تاه  کو درختان   ی از. جنگلگسترده

 هایکاج و نیززمین  ولی، بند آمده ꞌبرف .شودمیآغاز 

. باریده پوشیده شدهتازه بسیار   از برف   ،خمیده و سنگین

گ رنپریده شبانه. ابرهای شناور. ماه   تاریک  هوای 

. پیرامون تنها از برف روشنایی شودمی پدیدارگاه گه

   .(گیردمیرنگی کم

 

نتا لو  ب رکمان بانو، ب رکمان)  پلهبیرون روی  هَیملا ر 

 ار  به دیوپشت پریده و خسته رنگ ب رکماناند. دهستاای

 ، کلاه  ها انداختهروی دوش ایازمدافتاده شنلخانه داده. 

 دار  گره عصایو  دستیک نمدی خاکستری نرمی در 

نتا لدیگر دارد.  کلفتی در دست   را  پالتویش هَیملا ر 

به  ب رکمان بانو بزرگ  روسری. انداخته روی ساعدش

  مویش بیرون افتاده.( و یش سریدهاهشانه روی

 

نتا ل  !هیلدگونش، (. نرو دنبالایستاده ب رکمان بانو )سر راه   هَیملا ر 

و ر من نبایدذار رد شم! گ(. بشوریدهسان و اره) ب رکمان بانو

 ذاره بره!گب
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نتا ل  رسی!ش نمینداره! به سودیگم هیچ ت میبه هَیملا ر 

 راه سرش تو خوام پشت  ی! ملاا لبرم،  همهنباایذار گب ب رکمان بانو

  !دیگه آخهباید بشنوه رو  مادرش بلند فریاد بزنم. فریاد  

نتا ل  کالسکهسوار فریادت رو بشنوه. دیگه حتمن  تونهنمی هَیملا ر 

 ـ شده 

  باشه! سوار شدهتونه نمیکه ـ هنوز نه، نه، ب رکمان بانو

نتا ل  سوار شده. استهمدتباور کن،  هَیملا ر 

 !ـ او،پس نشسته کنار او، او ـ،سوار شده اگر)نومید(.  ب رکمان بانو

 مادرش فریاد  حتمن دیگه (. پس کندی میای زنندهه)خند ب رکمان

 شنوه.نمی ور

 چی این.( هیس! دهدمیش. )گوش هشنوـ پس نمینه، ب رکمان بانو

 ه؟ی

نتا ل  ـ تزنگوله س زنگ (. انگار، دهدمییز گوش ن) هَیملا ر 

 !هاون یفروخورده(. کالسکه )با فریاد   ب رکمان بانو

نتا ل  دیگه ـ کس  یا شاید  هَیملا ر 

 شاینقرههای ه! زنگولهویلت ن خانمی نه، نه، کالسکه ب رکمان بانو

از این جا  درست دارن ش کن! الان! گوشناسممیو ر

  تپه! شن ـ از پایین  رد می

نتا ل سرش فریاد  خوای پشت  می اگر ،هیلدگون(. شتابان) یمهَ لا ر 

 !ـ همه اوبااینشاید  !پس بکش الانبکشی، 

 

به گوش   دستکنار   جنگل   ون  ها درای زنگولهآو)

 .(رسدمی

 

نتا ل  مونن.پا درست پایین  ! الان هیلدگونزود باش،  هَیملا ر 

(. خت و سردس د،خشکمی سپس ؛ایستدمی )دمی دودل ب رکمان بانو

 ب رکمان ارَهارتذار گکشم. بیسرش فریاد نم پشت   نه،

گه میش بهحالا چیزی که  هایتهتهتا بره و  بگذره ازم

  .شبختیزندگی و خو

 

  .(شودمیگم  هادستدر دور آوا)
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نتا ل  دیگه.اومد  بندها دای زنگولهص(. دیگر)کمی  هَیملا ر 

مرگ  هایناقوس زنگ به  شونزنگ من گوش  به  ب رکمان بانو

 .دمونمی

برای ها اونـ ،واوهی خشک و فروخورده(. ا خنده)ب ب رکمان

  .هنوز زنننمی من

 .چرارفت و  مشت  ذاگ و او که منبرای  ولی ب رکمان بانو

نتا ل  که از کجا پیدا(. بردمیپایین و)اندیشناک سر بالا هَیملا ر 

، زننو نمیازندگی و خوشبختی  برای ،همهبااین

  .هیلدگون

(. گفتی دگرنمیبه او  یتندبا  ؛رودمیدر کوره)از  ب رکمان بانو

  زندگی و خوشبختی!

نتا ل  .هرحالبه روزیچهار  یهبرای  هَیملا ر 

 ؟کردیآرزو میزندگی و خوشبختی ـ  او ش کنار  راب ب رکمان بانو

نتا ل  م!دل و جون یهمه)گرم و از دل( آره، با  هَیملا ر 

 باشی راتردا باید ، توعشق نیروی   به ،سردی(. پس)به ب رکمان بانو

   .من تا

نتا ل  کمبود  (. شاید نگردمی هادستبه دورخود  رویروبه) هَیملا ر 

 داره.می نگه بالادرََم رو نیرو  اونه که عشق

 لابد من ـاون جوره، اگردوزد(. ش را به او می)نگاه ب رکمان بانو

 .لاا لشم، ی تو دارا میزودی به اندازهبهم ه

 

 .(رودمیخانه  گردد و به درون  می)بر

 

نتا ل  سپس نگرد؛می ب رکمانبه  واپسدلو  ایستدمی)چندی  هَیملا ر 

بیا هم  تون، (. ی  دنهمیی او دست روی شانه بااحتیاط

 .برو تو

  . من؟(شودمی)انگار بیدار  ب رکمان

نتا ل  تو نداری. ازر وزدار زمستونسآره. تاب  هوای  مهَیلا ر 

 واردیواری هچتو. توی  یمبر منبا بیا ن. ، ی  پیداست

  .اگرم

 ؟تالار تو بالا برم بازنکنه (. خشماگین) ب رکمان

نتا ل  .او پیش  نشیمن  اتاق   تو بهتره هَیملا ر 
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گه هرگز پا (. دیرودمیدر کورهاز  وخروشجوش )از ب رکمان

 ذارم.گنمی اردیواریهچ تو اون

نتا ل  ن؟؟ شب  به این دیری، ی  پسوای بری خکجا می آخه هَیملا ر 

خوام (. پیش از هر کاری میدنهمیسر  ربرا  ش)کلاه ب رکمان

 م بزنم.های پنهانگنج یهمهالان برم و سری به 

نتا ل ت از حرفسر  ـن،(. ی  نگردمیبه او  بیمناک) هَیملا ر 

  م!آردرنمی

 مپنهاندزدی  ایهچیزای همراه با سرفه(. اوه، )با خنده ب رکمان

و  ایستدبازمی! )لاا لت نباشه، یمبگم. از این میرو ن

 ه؟ی ! کیببین اون جاو ر .( اوکندمیاشاره 

  

پوشیده از بلند  یقه یکهنهدر پالتوی  دالف ل)ویلهلم  

دست،  به گبزر یو چتر کشیده پایینکلاه ی لبهبرف، 

 ، پیش  خوردمی تلوتلودر برف  سختیان که به چن هم

ش سخت . پای چپشودمیخانه پدیدار  روی کنج  

 لنگد.(می

 

 خوای؟حالا باز ـ این جا پیش من چی می ویلهلم! ب رکمان

بیرون رو پله  آورد(. ای خدا!ش را بالا می)نگاه دالف ل

 خانم بینممی( دکنمیسلام ؟ )یلگابرین ، ی  ایادهتوایس

 !این جانکه هم 

 .نیست مخانم)به کوتاهی(.  ب رکمان

 ولیـ م. هتو برف گم کرد آخهو ر ماوه، ببخشین! عینک دالف ل

 ؟ـ یرذاگدر بیرون نمی پا ازهیچ  معمولن تو که

باز شروع کنم شه وقتدونی، ، سرخوش(. میپروا)بی ب رکمان

بازداشت، پنج سال  بیرون تو هوای آزاد. سه سالی بزنم

 بالا ـ هم تو تالار   لتو سلول، هشت سا

نتا ل  ـ! کنممیازت خواهش  ـ،ب رکمان)نگران(.  هَیملا ر 

 آخ آره، آره، آره ـ دالف ل

 ؟داریم باهاکار چی  گممی ب رکمان
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ت، م بیام بالا پیشخواستمیستاده(. ای پله پایین   هنوز) دالف ل

ـ اون ،ایَتالار. تو ت پیشبیام  یدبا دیدم. یلگابرین ی  

  تالار!

 کردم؟ تبیرون من که ی بیای بالا پیش  خواستمی ب رکمان

 .نیست چیزیاون که  ،باباای، آره دالف ل

 لنگی که؟می همین جور؟ ایکردهبا پات چه  ب رکمان

 .نگرفت زیرمو کن، ر آره، فکرش دالف ل

نتا ل  !نگرفت ونتزیر هَیملا ر 

 ـ  ییه کالسکهبا آره،  الدف ل

 اوهو! ب رکمان

 ر  از س زودتپه. نتونستم  باد اومدن پایین   مثل   دواسبه. ـ دالف ل

 ـ  بکشم کنار و خب راه

نتا ل  ؟تون گرفتنزیر هَیملا ر 

زدن  صاف .خانم دوشیزهـ یا  خانم، مبه ندز صاف دالف ل

رو م ا و عینکهغلت خوردم توی برف این شد که .مبه

م ه مالد.( پامم شکست. )پایش را میه گم کردم و چترم

   .آسیب دیدکمی 

نشسته هه دونی کی تو کالسکه(. میخنددمی لد)در  ب رکمان

 ، ویلهلم؟بود

 هاپردهبود و  سرپوشیده؟ ببینم تونستممی نه، چه جور دالف ل

ش سورچیزدم م و غلت میمن که افتاده. م کشیده

، نیستم چیزی ه این ولی. وانایستاد م همدَ یه  راستش

    !شادم سختچی .( اوه، من همخروشانچون ـ )

 ؟شاد ب رکمان

نم اگمهب ولی؟ بگمش بهچی  دونمیخب، درست نم دالف ل

 پاک. چون چیز شادش بگم نگی باید بهبگی

ای دیگه م کار  ه همین یبرا !پیش اومده یانگیزشگفت

و باهات ر مزدم و شادیسری می بایدـ م،کن تونستمنمی

  .یلگابرین ، ی  کردممی سرشکن

 !پس نک شسرشکن(. خب، نامهربان) ب رکمان

نتا ل  .ب رکمانت رو با خودت ببر تو، اول دوست ولیاوه،  هَیملا ر 

 خونه، گفتم. خوام برم توینمی (.یتندبا ) ب رکمان
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نتا ل  ن.هفترگوی که زیرش شنمی ولی هَیملا ر 

 ولی. گیرنمییر زرو مون همه ـ یه بار تو زندگیاوه،  انب رکم

  پا شد و هیچ به رو نیاورد. سر   بازباید 

خیلی راحت  ولی. یلگابری ی نبود،  پرمغزی یگفته دالف ل

    کنم. تعریف تند همین بیرون متونمی

 ، لطف کن، ویلهلم.تر(. آرهرمن) ب رکمان

که از  شبسر   ـ،و کنر فکرش !بدهحالا گوش  ،،خب دالف ل

از  ـ اگر گفتیه نامه پیدا کردم. ی ـرفتم خونه، تپیش

 ؟بود کی

 بود؟ تاز فریدا کوچولونکنه  ب رکمان

 ینامهجا به خال زدی! خب، یه در چهن ببی! هدرست دالف ل

اومده  نوکراز فریدا بود. یه  درازدورو ینامهـ یه بلند،

 نی چی نوشته؟و کر تونی فکرشیو آورده بودش. م

 ؟مادر خداحافظی کنهو  از پدر بوده که شاید برای اون ب رکمان

حدس  جوراین ی تونمیکه  انگیزهشگفت! هدرست دالف ل

خیلی  ویلت ن خانمنویسه می ،آره !یلگابری ی نبزنی، 

خارج. تا فریدا  شبرهبخواد میهم حالا  .دل بسته شبه

 ویلت ن خانم تازه. نوشتهیاد بگیره،  موسیقیتر بتونه بیش

. کنهون شیهراپا کرده که هموخوب دست آموزگار  یه 

ی رخبدونی، می ،و به فریدا درس بده. چون بدبختانه

    .دیگه شده کوتاهی شبارهجاها کمی در 

ب، آره خب. . آره خ(دافتمی قاهبه قاه تا خنددمی لد در) ب رکمان

 م.، ویلهلفهمممیخوب  بسیارو ر شهمه

و کن، تازه همین ر د(. فکرشگیریم پی شور)با  دالف ل

ر شده. تو همون مهمونی که امشب از سفر خبردا

 ا وقت  هاین یهمهم! با و، هدیگه دونیت میدخو

و  گرم همچینپیدا کرده. نامه رو هم  نگارینامه

نوشته، باور کن! حالا  از دل همچینو  قشنگ همچین

 ن حرکت  ای تازهپدرش.  یر  از تحق نشونیهیچ بی دیگه 

کتبی  ونازم ـ این که برهپیش از  قشنگ که خواسته

ولی راستش کار این  .(خنددمیخداحافظی کنه. )

 شه.جوری برگزار نمی



91 
 

 طور؟ه (. چنگردمی)پرسان به او  ب رکمان

 رن. خیلی زود.می زود صبح  فردا نویسه می دالف ل

 ه؟نوشت جوراینآ، آ ـ فردا؟  ب رکمان 

 ولیلد(. آره، مارا به هم می هایشدستو  خنددمی) دالف ل

الان یه راست  !کنممی زرنگیمن الان دونی، می

  ـ ویلت ن خانم رم پیش  می

 ؟ شبام ب رکمان

م ه اهدر اگرکه.  نیستهم دیر  نچندا، هنوز باباای دالف ل

. چون کردندلدلدون بزنم. بسته باشه، زنگ میدیگه 

 شب. شببینمخوام و باید که فریدا بره، میاین پیش از 

 !خوش شب، خوش

 

 برود.( خواهدمی)

 

 دردسر  خواد ی من، نمیگم، ویلهلم بیچارهببین چی می ب رکمان

 سخت رو به خودت بدی.  این راه  

 ی ـیپااین اوه، به فکر  دالف ل

  .رسهنمی ویلت ن خانمی خونه بهپات  همهبااینآره، تازه  ب رکمان

زنم و زنگ می همین جور. رسهمیم ه چرا، خوب دالف ل

ه. چون کنباز و ر تا یکی بیاد و در کنممیدلنگ دلنگ

 هم. شبینممیفریدا رو باید ببینم و 

نتا ل  .دالف ل آقایدخترتون رفته دیگه،  هَیملا ر 

 ؟دونیندرست میفریدا رفته دیگه! (. زندمی شخشک) دالف ل

 این؟شنیدهاز کی 

 ایم.ش شنیدهآینده آموزگاراز  ب رکمان

 ؟حالا او هستا ؟ کی  دالف ل

 .ب رکمان ارَهارت یه دانشجویی به نام   ب رکمان

م باهاشون ه او! یلگابری ی ن(. پسرت، شاد)سخت  دالف ل

 ره؟می

 خانمبه ، فریدا کوچولوت آموزش   باید در ه کهئاو ؛آها ب رکمان

 کنه.کمک  ویلت ن
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 اینگرانی! پس هیچ جای و سپاس و شکرر ، خداآ دالف ل

ا هه که اونکاملن درست ولی. دیگه نیستم برای بچه

 ن؟رفته خانم دیگه با

 .یرت گرفتای رفتن که تو راه زتو کالسکه ب رکمان

فریدا  که و کن!ر (. فکرشدنکمیهم  دررا  هادست) دالف ل

 .هشسته بودن باشکوهی تو اون کالسکه لومکوچو

 کارش ـ دخترتم،(. آره، آره، ویلهلدجنبانمی )سر ب رکمان

 یمتوجه ـخب،ـ هم.  ب رکمان . دانشجوبالا گرفته بدجور

 هم شدی؟  اینقره هایزنگوله

 هایزنگولهگفتی؟  اینقرههای زنگولهـ آره خب.  دالف ل

 واقعن اصل؟ اینقرههای بودن؟ زنگوله اینقره

هم و  ـ و شبود. هم بیرون اصل شهمهت تخت! خیال ب رکمان

  .شدرون

جور  چه که بخت نیست(. عجیب خاموشدر آشوبی ) دالف ل

 یمایهاندک این  !و بکوبهر ی آدمخونه تونه در  می

نشون  موسیقیخودش رو تو  فریدا یتومن ـ  نویسندگی

م خب. نبوده نویسندهخود من بی همهاینبا. پس داده

سفر کنه  یپهناور دنیای بزرگ  بهتونه لا میحا اوچون 

ش بودم. دیدن شیرین   که من زمانی اون همه در رویای  

سفر کنه.  سرپوشیده یکالسکهتونه تو فریدا کوچولو می

 ـ  شبرگوزینبه  اینقرههای م با زنگولهه اون

 .بگیرهو زیر ر و پدرش ـ ب رکمان

. م ـبچه وقتیـ دارم، یاهمیت! من چه باباای)شاد(.  دالف ل

 حالا که این جوره،دیر رسیدم.  همهبااینپس خب، 

آشپزخونه  و که تور خوام برم خونه و مادرشمی

  داری بدم.کنه دلنشسته گریه می

 کنه؟گریه می ب رکمان

اومدم و کن،ـ من که میر (. آره، فکرشدخندمی آرام) دالف ل

 .ختریمی اشک رش  روش  نشسته بود و همچی 

 خندی، ویلهلم.تو می لیو ب رکمان

 تربیشش دونی، اون بیچاره عقلمی ولیآره!  من ،آره دالف ل

ه که ! خوبدارنگهخدارسه که. خب، پس از این نمی
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 ی ن، دارنگهخدا، دارنگهخداه. متراموا همین نزدیک

  !خانم دوشیزه ،دارنگهخدا! یلگابری

 

از همان راهی که  یبه دشوارو  کندمیخداحافظی )

  .(رودمیآمده 

 

 خود روی پیش  به و  ایستدمی)چندی خاموش  ب رکمان

 تبار تو زندگی یناول، ویلهلم! دارنگهخدا(. دگرنمی

 .دیرینه ، دوست  نگرفتهکه زیرت  نیست

نتا ل  خیلیت (. رنگنگردمیفروخورده به او  هراسی)با  هَیملا ر 

 ـ  ی نپریده، خیلی 

 .تاز هوای زندون  اون بالاس نب رکما

نتا ل   ت.مندیده جوراین هرگز ترپیش هَیملا ر 

هم  فرارییه زندونی  هرگز ترپیش لابد چوننه،  ب رکمان

 ی.اندیده

نتا ل  !ی نبیا برو تو، با من حالا اوه،  هَیملا ر 

 ت گفتم که ـردار! بهب های فریبانغمهدست از این  ب رکمان

نا ل به  ؟کنممیازت خواهش  سختاین جور حالا که  ولی هَیمتلا ر 

 خاطر خودت ـ

 

 د.(یآها میپله به روی هنیمتا  ک لفَت)

 

 رو الان ببندم. بیرون ر  گفتن د خانم ؛ببخشین لفَتک

 تو اونخوان باز حالا می ؛ش کنو(. گلاا ل)آهسته به  ب رکمان

 !کنن مزندانی

نتا ل خوان ن خوب نیستن. میابانک چند س  ریی (.ک لفَت)به  هَیملا ر 

  .ناول کمی هوای تازه بخور

 خودشون گفتن که ـ  خانم ولیبله،  ک لفَت

نتا ل توی در باشه  ینذارگبو ر بندم. تنها کلیدو میر من در هَیملا ر 

 ـ

 .کنم خبهمین کار رو می ؛بله، به روی چشم ک لفَت
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 گردد.(میخانه بر درون  به او )

 

با شتاب  سپس ؛کندمیو گوش  ایستدمی)دمی خاموش   انب رکم

دیگه  !لاا لدیوارم،  بیرون  (. حالا رودمی گاهمیدانبه 

 .رسهنمی مشون بههرگز دست

نتا ل . ی ن، خبهم آزادی تو  اون ولیاو(.  )پایین در کنار   هَیملا ر 

  بری و بیای. یخوامی خودتتونی هر جور می

برای همیشه بی تاق (. دیگه از ترس انگار)آهسته،  ب رکمان

 اگر الان .هچه خوب نبود! شبی یه این بیرون تاق

. چروکیدنمیا هو دیوار تاقـ ،بالا تو تالار رفتممی

 ن.ردکم میلوردهوله . عین یه مگسمندچلونمی

نتا ل   خوای بری؟می پسکجا  آخه هَیملا ر 

تونم باز به برم. ببینم میبرم و برم و  شهمه خواممی ب رکمان

 ؟لا ا ل، مهاآی بابرسم. می هاآدمآزادی و زندگی و 

نتا ل  من؟ الان؟ هَیملا ر 

 ـ همین الان!آره، آره،  ب رکمان

نتا ل  تا کجا آخه؟ ولی هَیملا ر 

 تا اون جایی که بتونم. ب رکمان

نتا ل  برفی د  سر ! بیرون تو این شب  فکر کن سترد آخه اوه، هَیملا ر 

 زمستون.

 نگران   خانمگلو(. اوهو،  درون  )با صدای زمخت از  ب رکمان

 خب. لنگهمیپاش  ـآره آره، ن؟شونتندرستی

نتا ل   م.نگرانه که براش ئتوتندرستی  هَیملا ر 

، گیرهم میخنده ازترده! هوهوهو! تندرستی یه م   ب رکمان

 !لالا  

 

 .(رودمی)پیش 

 

نتا ل  (. گفتی چی هستی؟چسبدمیاو. او را  ه دنبال  )ب هَیملا ر 

که  جاییگفت از  هیلدگونآد رده، گفتم. یادت نمییه م   ب رکمان

 م نخورم؟م ج  افتاده
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نتا ل آم، باهات می(. دپوشمی شتاب ا، پالتویش را باستوار) هَیملا ر 

 .ی ن

. )پیش لالا  خب،  هم دیگه هستیم جفت   آره، ما دو تا ب رکمان

 .( بیا پس!رودمی

 

 دست   کوچک   درختان   نگل  ج رفته به درون  رفته هاآن)

چنان را  هاآن اندکاندکنگل جرسند. چپ می

از  گاهمیدانند. خانه و شونمی دیدهکه دیگر  دپوشانمی

پوش و درخت هایانداز، با شیبافتند. چشمچشم می

و  دشومی دگرگون آرامیبه، پیوسته ماهورهاتپه

 .(دگردمیتر تر و سرکششسرک

 

نتا لصدای  (. کجا داریم شودمیراست شنیده  دست   )در جنگل  هَیملا ر 

  .آدمینیادم ؟ این جا رو ی نریم، می

 و بگیر بیا!ر پاهام جای)از جایی بالاتر(. تنها  ب رکمانصدای 

نتا لصدای   ؟آخهبریم این همه بالا  داریم نیازی هچ ولیهَیم لا ر 

 خم.وپرپیچ این راه   لایبا(. باید بریم ترنزدیک)از  ب رکمان صدای

نتا ل  .رممی به زودی دیگه از نا ولی(. اوه، چنان ناپیدا)هم هَیملا ر 

(. بیا، بیا! دیگه از راست دست   جنگل   ی)در کناره  ب رکمان

 بود ـاون جا ا یه نیمکت هترپیشدور نیستیم.  اندازمشچ

نتا ل  ؟شآدیادت می(. شودمی هویدا اندرخت )میان   هَیملا ر 

 کنی.تونی خستگی دراون جا می ب رکمان

 

اند. نگل رسیدهجبازی در  بلند   کوچک   به دشت   هاآن)

 بالاتند  با شیب  ها آن در پشت   ꞌپوشدرخت ی  بالایسر

 یگسترده انداز  چشم ، پایینپایین   چپ، دست  . رودمی

ز هم. در لند و دور بر فراهای بپهت دره و رشتهآب

ی صنوبر با خشکیده ، یک درخت  دشت چپ   دست  

  سنگینی بر دشت نشسته.( . برف  شزیر درنیمکتی 

 

نتا ل اشدر پیو  ب رکمان) به  راست از دست   هَیملا ر 

  .ندآیمیاز میان برف  کشانپا دشواری
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، لاا ل، (. بیا این جاایستدمیچپ  دست   پرتگاه   )در کنار   ب رکمان

 تا بتونی ببینی.

نتا ل  ؟ی نم بدی، شوننخوای ه که میی او(. چی د  )نز هَیملا ر 

چه جور  زمینسر بینیمی(. ددهمی را نشان رو پیش  ) ب رکمان

 مون افتاده؟پا زیر   ها ـتهو باز ـ تا اون ته آزاد  

نتا ل به  و ،ـنشستیم اون جا رو نیمکتمی همیشه اهترپیش هَیملا ر 

 .کردیممی نگاهپیش رومون  یهاتردورخیلی  خیلی

 یم.کردمیه نگا ییرویا سرزمین  یه به  رو ،نااون زم ب رکمان

نتا ل  رویایی   (. آره. سرزمین  دجنبانمی سر دلتنگ) هَیملا ر 

و برف گرفته. ـ ر همون بود. حالا سرزمینزندگی

 خشکیده.هم  هدرختپیر  

بخار های کشتی تونی دود  او(. می به دادن)بدون گوش  ب رکمان

 دره رو ببینی؟توی آب بزرگ 

نتا ل   نه. هَیملا ر 

رو به  هتنیددرهمزندگی رن. آن و میمیـ تونم. من می ب رکمان

ای هآدم برایو گرما  روشناییبرن. جهان می سراسر  

من آرزو داشتم  رو اینآفرینن. خونه می انرهزا

 بیافرینم.

نتا ل  .)خاموش(. همون آرزو هم موند هَیملا ر 

اون  ه رود  ب .(دهدمی. )گوش همون آرزو هم موند ،آره ب رکمان

کنن! ها دارن کار میپایین گوش کن! کارخونه

 مخواستمی منایی که هاون یهمه! منهای کارخونه

! کننمی کارببین چه جور  بدهتنها گوش  بسازم!

گوش . خبن کنکاری دارن. شب و روز کار میشب

 زنونجرقه دهارنوچرخن و ا میه! چرخگوش بده، بده

   ؟لاا لتونی بشنوی، نمیتو  !گردنمیـ  گردنمی

نتا ل  نه.  هَیملا ر 

 .متونمن می ب رکمان

نتا ل  .ی ن، کنیمیاشتباه  کنممین ا)نگران(. گم هَیملا ر 
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ـ باید  هااین یهمه ولیتر(. اوه، آتشینتر و آتشین) ب رکمان

 ن. 1مرزوبوم یاحاشیه هایکارگاهتنها یه جور بدونی، 

نتا ل  بوم؟؟ کدوم مرزوبوممرزوگفتی  هَیملا ر 

که داشتم به چنگ  مرزوبومی! دیگه من وبوممرز ب رکمان

 اون زمون که ـ اون زمون که م ردم. آوردممی

نتا ل  !ی ن، ی ن(. اوه، هراسیده)خاموش،  هَیملا ر 

 دستخوش   ـصاحب،دفاع و بیحالا افتاده اون جا ـ بی ب رکمان

ها رو ! اون رشته کوهلاا لـ ا. هدزد وتاز و چپاول  تاخت

بالا هم.  پشت  اندرپشت ؟بینیمی اهـ اون دور اون جا

ژرف،  وم  بو. این مرزروی هم نشمیانبوه کشن. می

   ه.من ناپذیر  پایانکران و بی

نتا ل   !ی نآد، می مرزوبومهاز  چه سوزی ولی اوه، هَیملا ر 

 انگار مراب سوز. اون هی زندگی م  دَ  انگار برام سوزاون  ب رکمان

 یبندی هامیلیونن اوه. من زیردست از ارواح   درودی

 که کنممیرو حس  هاسنگهای رگ ؛کنممی حس رو

 مرا، پرشاخه و فریباشون  رو بخموپیچپرای هدست

 یرزمین  دست تو زبهشب که چراغ اونکنن. میدراز 

به  گرفتههای جونسایه عینبانک وایستاده بودم ـ 

ن. ین آزاد شیخواستمی زماناون  شما .اومدنمی مچشم

به ج باز نزورم نرسید. گ ولیو کردم. ر مشکوشم ه من

 ولیشده.( دراز ی به پیشهادست. )با رفتژرفا 

این رو  انکنپچپچ خاموشی شبخوام این جا تو می

 تاریکیدر ژرفا و  وارردهم  که  شما رو تون بگم. منبه

 خواستارگوهرهای رو ای شما . دارم دوست اینافتاده

قدرت و از  رخشان یدنباله یهمهـ با  زندگی

دوست دارم، دوست شما رو . دوست دارم نوافتخارت

  دارم، دوست دارم!

نتا ل  ت هنوزآره،عشق اینده(.خاموش و فز برآشفتگی)در  هَیملا ر 

این  ولیده. همیشه هم اون جا بو. ی نه، م اون پایینه

تپید و   بود که برات ندهز گرم   ـ یه دل  ،زمینوی ربالا 

                                                          
 ادشاهی و کشور به کار رفته است.به معنای پ Rikeی ـ در متن نروژی واژه 1



98 
 

 هم بدتر. ده هم تو شکستی. اوه، از اونرو زد. این دل 

 ـش برای ـ برای فروختی !بار بدتر

ای بر (.دشومورمور می سراپایشانگار  ؛دلرز)می ب رکمان

  خوای بگی؟ـ میو افتخار،ـ  و قدرت ـ مرزوبوم خاطر  

نتا ل ت بهبار  هی ترپیشخوام بگم. امشب و میر آره، همین هَیملا ر 

ت داشت و که دوستکشتی زنی  درعشق رو گفتم. تو 

کسی  تونستیمیکه  جااون تا ش داشتی. تو هم دوست

برای  .(بردهبالا داشته باشی دیگه. )با دست   رو دوست

 ـ،ب رکمان یلگابری ی ن ،ـکنمبینی میبرات پیشم ه نهمی

 هرگزی خواست قتلرو که برای  پاداشیاون که 

سرد و  مرزوبوم  ا به پیروزمند پ هرگزگیری. نمی

  ذاری.گت نمییکتار

(. نشیندمی خستگیبا  و رودمیتلوخوران تا نیمکت ) ب رکمان

   .لاا ل، دربیاد رستت دبینیترسم پیشنگی میبگی

نتا ل بود  ترین چیزیبه همین !ی ناو(. از این نترس،  کنار  ) هَیملا ر 

 ت بیاد. ه سرتونست بکه می

.( رمقبی! )(. آه ـزنانفریاد ؛گیردمیرا  اشسینه) ب رکمان

 م کرد.دیگه ول

نتا ل  !ی ند(. چی بود، دهمی تکانتکان)او را  هَیملا ر 

چنگ  کهیخی  (. یه دست  رودمیفروبه پشتی و ر) ب رکمان

  .مانداخت به قلب

نتا ل  !یکردحس الان یخی رو  ! دست  ی ن هَیملا ر 

 یسنگ یه دست  ـ . نهیخی  دست  ـ (. نه. گویدمی)زیرلبی  ب رکمان

 بود.

 

   .(درخور میبه روی نیمکت س   درازبهدراز)

 

نتا ل (. همون کشدمیورد و روی او آمی)پالتویش را تند در هَیملا ر 

و برات کمک  رممی! ی، آروم بگیراجا که دراز کشیده

 .آرممی
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 سپس ؛داردبرمیراست  )یکی دو گامی به دست  

نبض و دست روی گردد و دیری می، برایستدمی

 .(دهنمیاو  یچهره

 

نتا ل . ب رکمان ی نتره، به جوراین(. نه، ق رصو  )آهسته هَیملا ر 

 تره.برات به جوراین

 

 روی پیش  پیچد و او می گرد   تر)او پالتو را تنگ

 .(نشیندمی برف درنیمکت 

 

 )درنگی کوتاه.(

 

 دست   ، از جنگل  پوشبالا، پیچیده در ب رکمان بانو)

 او.( با چراغی روشن پیشاپیش   ک لفتَ. آیدمیراست 

 

یناهاش ا. خانم، آره، آره(. داندازمیبرف  بر روشنایی) ک لفَت

 شون.جای پاها

رد  خود)دیدزنان به  ب رکمان بانو ن (. آره، اون جان! اونگردمی گ 

 !لالا  ند.( زن )داد مینیمکت نشسته یجا رو

نتا ل  گردی؟ما می (. دنبال  خیزدبرمی) هَیملا ر 

 (. آره، باید بگردم دیگه. یبا تند) ب رکمان بانو

نتا ل  هیلد.، این جا دراز کشیده، گونبینب(. کندمی)اشاره  هَیملا ر 

 !خوابیده ب رکمان بانو

نتا ل  نم.ا، به گمدرازو  سنگین (. یه خواب  جنباندمی)سر  هَیملا ر 

و با صدای  شودمی ه! )بر خودش چیرلالا  ( انخروش) ب رکمان بانو

 شد؟ جوراین.( خودش ـ پرسدمی پست

نتا ل  !نه هَیملا ر 

 د؟شخودش ن ر(. پس به دست  )سبکبا ب رکمان بانو

نتا ل  انداخت به چنگ یخ سردیبه سنگی  نه. یه دست   هَیملا ر 

 .شقلب

 بیار! رو گیر خونهای ه(. کمک بیار! آدمک لفَت)به  ب رکمان بانو

 بر خدا ـ  پناه. )آهسته.( خانمچشم،  کلفت
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  .(رودمیراست  دست   جنگل   )از راه  

 

 ش ـهوای شب کشتپس .( ایستدیمنیمکت  )پشت   ب رکمان بانو

نتا ل  .لابدآره  هَیملا ر 

 پرزور رو. این مرد   او،ـ  ب رکمان بانو

نتا ل ش، خوای ببینی(. میرودمینیمکت  جلوی  )به  هَیملا ر 

 هیلد؟گون

 ،.( اوآوردنه، نه، نه. )صدایش را پایین می (.نانزپس) ب رکمان بانو

تازه  هوای تبود. نتونسمعدنچی  یه بانک، پسر   رییس  

 رو تاب بیاره.

نتا ل  ش.سرما بود که کشت تربیشحتمن  هَیملا ر 

ـ ،سرما؟ سرماگفتی (. جنباندمیور آن ور وبه این )سر ب رکمان بانو

 کشته بودش. پیشخیلی 

نتا ل  .ساخت م دو تا سایههما دو تا از آره، (. جنباندمی )سر هَیملا ر 

 گی.و راست میر این .ب رکمان بانو

نتا ل  هم از اینـ ،و دو تا سایه ردهم  دردناک(. یه ی )با لبخند هَیملا ر 

 سرما. کار  

 موندست انگارتونیم دل. پس ما دو تا می سرمایآره،  ب رکمان بانو

 .لالا  و رو به هم دراز کنیم، ر

نتا ل  تونیم.فکر کنم حالا می هَیملا ر 

ی که هر دو یاو رسـ بالای  دوقلو هایخواهرما  ب رکمان بانو

 ایم.داشته شدوست

نتا ل  رده.ما دو سایه ـ بالای سر  اون مرد  م   هَیملا ر 

 

نتا لنیمکت، و  ، پشت  ب رکمان بانو)  روی پیش   هَیملا ر 

 .(کنندمیآن، دست رو به هم دراز 

 


